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 سم الله الرحمن الرحیمب

 !رویای عجیبی در سن پنج سالگی جعفر مشاهده کرد

در جانب آسمان منبری از نور برپا شده که تا : در اوایل پنج سالگی در عالم رؤیا مشاهده کردم

تشریف آورد و  -علیها السلام-ضرت صدّیقه کبری در این میان ح. نزدیکی های من ادامه داشت

یاس .)مرا مورد تفقّد و نوازش خود قرار داد و با دست مبارک خود به سر و صورتم دست کشید

 (05عرفان، نعیم مجتهدی، ص 

 آزمون الهی در اول جوانی

 جعفر آقا ماجرای این آزمون سهمگین را اینگونه تعریف می کند

می گشتم در بین راه پیرزنی را دیدم که مقداری اسباب و اثاثیه در یک روز که از مدرسه بر 

کمکم می کنی، این ! پسرجان: دست داشت وقتی به او نزدیک شدم از من خواهشی نمود و گفت

او مقداری از اسباب و اثاثیه را به دست من داد و خود ! بله خانم: اسباب را به منزل برسانم؟ گفتم

در این حال او در را باز کرده و داخل شد و من نیز بی هیچ . منزلی رسیدیم در جلو راه افتاد تا به

ناگهان در بسته شد و من ناگاه و ناخواسته با چند دختر جوان و زیبا . انگیزه ای داخل شدم

(05-05همان، ص !)رویاروی شدم  

استه هایی ما از تو خو: دخترکان گستاخ در همان آغاز به تهدید متوسل می شوند و می گویند 

به چه می اندیشند این از همه جا بی ! داریم که اگر انجام ندهی با رسوایی مواجه خواهی شد

 !خبران، از جعفر جوان چه می خواهند این تهی مغزان

جعفر گرچه . چه نقشه ای کشیده اند و چه بی رحمانه قلب قداست و پاکدامنی او را نشانه رفته اند 

ربه اماّ نه سست عنصر است و نه واداده که به یک نگاه، دین و دنیای جوان است و به ظاهر کم تج



خود را از کف بدهد بلکه او از این آزمایش راهی می یابد به سوی آسمان و توشه ای می سازد 

 :برای روز جاودان

ناگهان چشمم به پلهّ هایی افتاد که به . یک لحظه تامّل کردم و نگاهی به اطراف خود انداختم 

آنها هم به دنبال من به . پس خطر را به جان خریده و به پشت بام رفتم. بام منتهی می شدپشت 

با اینکه ساختمان سه طبقه عظیمی بود و دیوارهای بلندی داشت، بی درنگ خود . پشت بام آمدند

با تلخیص و  05-05همان، ص !!)را از پشت بام به باغی که جنب خانه قرار داشت پرتاب کردم

(ر عبارتتغییر د  

 کیمیای واقعی

از همان سنین نوجوانی علاقه عجیبی به تزکیه نفس داشتم و برای رسیدن به نیروی تمرکز و  

تقویت اراده تا جایی پیش رفتم که در قبرستان متروکه تبریز که بسیار مخوف و اسرارآمیز می 

آن گورستان می نماید، قبری را برای خود حفر کرده بودم و همین که شب سایه خود را بر 

گسترد به سراغ همان قبر حفر شده می رفتم و تا صبحگاه به ذکر حضرتِ باری می پرداختم و بر 

آن بودم تا با این ریاضتِ دشوار به راز ساختن کیمیا آگاه شوم که روزی هاتف غیبی در گوشم 

 :گفت

 » ! خواهی بسم اللهمحبّت اهل بیت عصمت و طهارت است، اگر کیمیای واقعی می ! کیمیا! جعفر

(11، ص 1در محضر لاهوتیان، استاد محمدعلی مجاهدی، ج )»!این راه و این شما  

 

 دمیصبح، دست مادرم رو بوس... بودم یتو چه حال دمیهمون موقع برگشتم خونه و تا صبح، نفهم  

م که از شب قبلش دل ییتنها جا... خواستم برم کربلا یم... و خواهش کردم که بذاره برم سفر

... رفت ینم رونیلحظه هم از ذهنم ب هی یبرا یحت( ع)نیشده بود به طرفش و اسم امام حس دهیکش

رفتن به کربلا  یهوا ،یزیساله تبر 71نوجوون  هیشد که  یباورش م یگذرنامه داشتم و نه کس نه

 .رو داشته باشه

 



 یبه گونه ها و پشت دستم رو دیدستم کش یدست مهربونش رو رو -خدا رحمتش کنه -مادرم  

نداشت، از چشمام خوند  حیبه توض ازیمثل همه مادرا، ن... مرطوبش چسبوند و به چشمام نگاه کرد

اش چسبوند و همون طور که  نهیسرم رو به س... مرُدم یرفتم، اما م یذاشت برم، نم یکه اگه نم

 :کرد، گفت یم هیگر

 

دارِ اجداد من و  ئتیه رزا،یم!... هم دعا کنرو  امرزیخداب «وسفُی رزایم»پدرت !... دلم زیبرو عز -

 (...ع)نیدرِ خونه امام حس یبر دیدونم که آخرش، تو هم با یبود، م نیخادمِ امام حس

 

* 

 

دونستم راه عراق از کجاست و نه  ینه م... «دنیرس»گذرنامه و مشتاق  یو ب ادهیراه افتادم، پ...   

 یانگار آهن دلم رو آهن رُبا... رفتم یم «دیبا»م دونست یشناختم؛ فقط م یکربلا م یرو تو یکس

 شیآزمادونستم که هر کس پا تو راه نامعلوم سلُوک بذاره؛ هزار جور  یم... دیکش یم ارت،یز

من  شیآزما نیاول ،یزدم که درست لب مرَز خسرو یوقت حدس نم چیآد، اما ه یم شیبراش پ

و به خاطر نداشتن  یرانیبه اسم جاسوس ا!... یسادگ نیشدم؛ به هم ریدستگ... ».....«...شروع بشه

به سرم اومده، خودم رو  یزندان و تا خواستم بفهمم چ میراست رفت هیاز همون جا ... گذرنامه

 .دمیزندان د یها لهیپشت م

 

اما ... بودن ریاس لیدل هیشده بودن، هر کدوم به  یکه با من زندان ییجا، تنگ بود و آدما  

رو  یو تشنگ یبار طعم فقر و گرسنگ نیاول یدبخت بودن و اونجا بود که براو ب ریفق شترشونیب

بعد که به اون روزا ... روزانه، شبا کارم شده بود زمزمه و توبه و دعا یکنار نماز و دعا... دمیچش



پاک  شیپ یسالا یرگیشه و هم دلم از ت ادیهمش آزمون بوده تا هم طاقتم ز دمیفکر کردم فهم

 ...شه

 

کردم و  یداشتم، از همون زندان، مدام صداش م( ع)که به حضرت عباس یاطر علاقه ابه خ  

از  شیپ یشد و گاه یداشت شامل حالم م( ع)آروم حس کردم الطاف حضرت عباس -آروم

 یم شیکردم و بعد که همون پ یم ینیب شیپ امیو هم سلول ایهم بند یبرا ادیب شیپ یزیچ نکهیا

شد؛ اما بعد اسمش رو گذاشته  یاولش باورشون نم... دمکر یاومد، خودم هم تعجب م

 !شدن« خواب نما»بودن

 

 نیرالمؤمنیشب، خواب مولا ام هیشدم که  یداشتم خسته م گهیبود؛ د یاوضاع سخت یلیخ...   

تو خواب، خبر آزاد شدنم رو دادن و گفتن که دولت عراق، ... دمیرو د( ع)طالب یبن اب یعل

« کفاش» یرمردیبه نجف برم و کارگر مغازه پ یه و گفتن که بعد از آزادد یمجُوّز حضورم رو م

 هی ،یبعد هم گفتن که از دستمزد هفتگ... رو هم تو خواب به من دادن رمردیپ ینشون... بشم

که  ییکسا نیرو نون و خرما بخرم و برم مسجد سهَلهِ و ب هیخودم نگه دارم و بق یمقدارش رو برا

 ...کردن، پخش کنم یشدن و عبادت م یونجا مُعتَکفِ مآخر هفته شون رو تو ا

 

کردم و گفتم که صبح روز  یخداحافظ میزندان یشدم، با همه دوستا داریاز خواب ب یوقت...   

 .نگفتن یزیدونستن، چ یرو م مینیب شیاول تعجب کردن، اما چون سابقه پ!... ام یبعد، رفتن

 

 :زندان و گفتن سین رو بردن دفتر رئزندان اومدن و م یصبح روز بعد، مأمورا  

 



 ......« یبر یتون یم)!(... به ما ثابت شد تیگناه یب ق،یبعد از چند ماه تحق -

چشمام که به گنبد حرم ... با هزار دردسر و زحمت، خودم رو به نجف رسوندم... »...

زندان و دعاها و  یها هیبه خاطر گر... بره رونیبود روحم از تنم ب کیافتاد، نزد( ع)نیرالمؤمنیام

 .کردم مثل پرَ، سبک شده بودم ینمازا، روحم شفَاّف شده بود و حس م

 

... وضو گرفتم و رفتم حرم ادمهیکردم؛ اونقدر شوق داشتم که فقط  ارتیز یدونم چه جور ینم  

رو داده  شیکه خود مولا نشون یرمردیراست رفتم بازار نجف و سراغ پ هیاومدم،  رونیبعد که ب

لبخند زد و خوشامد گفت و !... دونست که من قرار بود شاگردش بشم یاون هم انگار م... دبو

داد و  حیبعد هم نشست و سر حوصله، همه کار مغازه رو توض... من یجلو ختیکار رو ر ارابز

 58یاس عرفان، ص  ...مشغول شدم ،یسادگ نیمن، به هم

نای زیارت، صدای محبوب عاشقان مولایم و در اث( ع)هنگام حضور در حرم نورانی حضرت امیر

هم اکنون به جانب مسجد سهله حرکت کن، در آنجا چند تن ! جعفر: را شنیدم که فرمود( ع)علی

از شیفتگان لقای حضرت صاحب الامر را خواهی دید که از فرط بی قراری بر روی خاک می 

هله شدم و در آنجا افراد بی درنگ عازم مسجد س. غلتند، وظیفه تو رسیدگی به وضعیت آنهاست

متشخصی را دیدم که در فراق مولای خود امام زمان ناشکیبی می کنند و با جامه های خاک آلود 

با آنان همدلی ها کردم و دلداری شان دادم و حالت بی . زاری می کنند و امام خود را می طلبند

 (15، ص یاس عرفان.)ون آمدیمقراری را با عنایت علوی از آنان گرفتم و بعد با هم از مسجد بیر

 

 

کم درآمدم  یو زندگ یاز حال و روز معمول یگاه... داشتم، اما هنوز دودل بودم یحال خوب...   

 زیتبر یکه به نام خودم بود و تو ییزایو چ یثروت پدر الیفکر و خ یخوشحال بودم و گاه

 ...گرفت یافتاد و آروم و قرارم رو م یداشتم، به جونم م



 

خواستم به  یم یوقت... شدم یم کترینزد( ع)نیرالمؤمنیکردم هر روز به مولا ام یاحساس م...   

رفتم و مغازه دارها  یخواندم و م یحرم بروم، از سرِ بازار تا حرم، دعا و شعر مدَحِ امام را م ارتیز

با  واندم،خ یرا که م ییشعرها و دعاها یرفت و هم گاه یشان درم یهم خستگ م،یصدا دنیبا شن

 :گفتن یدر بازار، همه م... کردند یم یمن همخوان

 

 .هیداوود یجعفر، آوا( آقا)دیّس یصدا -

 

. کردم یم یکفش دوز ن،یالحرََمِ نیسالها بعد هم هفت سال در کربلا ساکن شدم و در بازار ب  

ود آنجا هم که بودم، عادت نجف را ترک نکردم و هر روز صبح، قبل از رفتن به مغازه، کنار ر

شدم و  یم دالشهدایبعد، وارد حرم س. کردم یم هیحضرت اباعبدالله گر ادیرفتم و به  یفرُات م

 یکردم و بعد، به مغازه ام م یم هیگر یفکر و گاه یخواندم، گاه ینامه م ارتیهم دعا و ز آنجا

 .کردم یم ارتیشد، حرم فرزندان حضرت مسلم را هم ز یهر روز، هر وقت روز که م. رفتم

 

 یحرم، بالا یطلا وانیا یرو به رو ن،یصحَن حرم امام حس یبود که تو نیشبها، برنامه ام ا  

اومدن و با هم دردِ  یاز دوستانم م یبعض یاتاق خلوت داشتم که گاه هی در،یح دیس یکفشدار

قرآن  یها هیزده بودم که روش، آ ینوار کاغذ هیدور تا دور اتاق رو هم . میکرد یم یدل معنو

 .شده بود هتنوش

 

بازار  یبه نجف اومده بود، من رو تو یکه همراه کاروان میزیتبر یایاز همشهر یکیروز،  هی...   

من آورده و پرُسون پرُسون اومده تا من  یبرا یکه از برادرم نامه ا دمیو شناخت و بعد، فهم دید



و  ناز یل من که تومث یگفت برادرم نگرانم شده بوده و فکر کرده نوجوون یم... کنه دایرو پ

دونست جعفر،  یحق داشت؛ اما نم... سفر رو تحمل کنه یتونه سخت ینعمت بزرگ شده بود، نم

 یطور... جعفر رو ساخته بود( ع)نیرالمؤمنیداده بود و مولا ام رییخدا، من رو تغ... کرده بود رییتغ

 ینم یلوک معنودر راه س یکار تازه ا چیداد، ه یشده بودم که تا حضرت مولا دستور نم

 ...«...کردم

« اجاره» فیبرادرم، از من خواسته بود تا تکل!... خب سخت بود؛ باور کن سخت بود آقاجان... »

 ینم... رو که پدرم به نام من کرده بود و اجاره داده بود به مردم، روشن کنم ییو مغازه ها نایزم

کنه و هر  ریختونه با اموالش کار  یکه م آد یآدم م ادیوقتا زود به  نجوریا... کار کنم یدونستم چ

دادم؛  «گهید»جور  هیاما من، ... ده یم گهیجور د هیشه، جواب نامه برادرش رو  یطور که م

 .بود( ع)نیرالمؤمنیمولا ام ییمطمئنم که لطف خدا و راهنما

 

ها رو به نام و مغازه  نایکردم تا همه زم لیبرادرم رو وک. پشت همون کاغذ، جواب نامه رو نوشتم  

 :براش نوشتم... مستأجرا کنه

 

 ...شدن ینبودن که مستأجر نم ازمندیاگه ن -

 

 زی، همه چ(ع)نیرالمؤمنیحرم ام یگیو همسا« کفش دوز» رمردیمغازه پ یکردم شاگرد یحس م  

 که شش ماه نینه، نرفتم؛ با ا!... آقاجان یگ یاومد؛ راست م ادمی! هان... رو از چشمم انداخته بود

و ( ع)نیرالمؤمنیرفتم حرم ام یهر وقت م ،یدون یم... تموم در نجف بودم، اما به کربلا نرفتم

 :گفتن یدادن و م یخواستم تا برم کربلا، اجازه نم یاجازه م

 



 ...یرو ندار نیپسرم حس ارتیطاقت ز!... نه جعفر -

 

بار و بعد از شش  نیاول یبرا یرو وقت نیگفتن، ا یتاب بودم، اما راست م یگفتن؛ ب یراست م  

 ...و نرفتم اوردیدو بار جور شد که برم، اما دلم طاقت ن -.*«...دمیماه رفتم به کربلا، فهم

 

 !ره؟ یشه بره کربلا و نم یم دهیآدم، دو بار طلب)!(... یهست یعجب آدم -

 

 نیکاظم یسفر فشرده بود، سه روز تو یزیدفعه سوم که رفتم، بس که برنامه ر... تونستم ینم -

از  میشد یم کیبه کربلا نزد یوقت... دو روز نجف و سه روز هم کربلا... روز سامرِّا هی... میبود

 ...نجف، ناغافل خوابم برد یشبا یداریسفر و ب یشدت سخت

 

 !اونجا و خواب؟ -

 

 ...دست خودم نبود -

 

 !یشد داریلابد دَم درِ هُتل، ب -

 

شدم که خودش اهل نجف بود، اما عاشق امام  داریبوس باتو یراننده باصفا ینه، با صدا...  -

 ...بود( ع)نیحس

 



 بلد بود؟ یمگه فارس!... راننده؟ یبا صدا -

 

 ادمیکه تا عمر دارم،  میدیهم پر یو طور دنیرو گفت که نه من، همه از خواب پر یزینه، اما چ -

 ...«هَدادُالشُّیِّسَ... نیهذا قَبرُالحُسَ»:زد ادیفر هیبا گر... ره ینم

 

 !؟یکه چرا دو بار قبلش نرفته بود یافسوس نخورد -

 

 هیرو با گر میتا جوون یبچه گ یاومد که همه روزا و سالا ادمینه، چون تا چشمم به گنبد افتاد و  -

همون جا از حال ... مرُدم یصاحب اون حرََم سر کرده بودم؛ داشتم م یو مظلوم بتیمص یبرا

 ...رفتم

 

 ...دونن یکه نم ایمثل بعض... حرََم یراست رفت هیلابد از هتل،  -

 

... خواست ینم «ارتیغُسل ز»، (ع)نیامام حس ارتیدونستم که ز یم... دونستم ینه، من م -

 ...وقت شهادتش ،«نیامام حس»مثل حال خود ... رفتم دهیهمون جور غرق غُبار و ژول

 انیخانه حور
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را  گارشیشان که س یکیو  یکردند به شوخ یشروع مشد،  یپِت من که بلند م -پتِ یصدا -  

خس  -من به خسِ نهیمثل س( گفت یمرا م)رمردیپ نیا هیباز ر»:گفت یم د،یچیپ یبا دست م

 .«!افتاد

 

را رفته بودم و در راه، خاک ( نجف هیهمسا)گفت؛ بس که جاده بغداد تا مسجد سهَلهِ یراست م  

از خاک، فشار وزن مسافران هم  شتریاما ب... شده بودموتورم عوض  یجاده را خورده بودم؛ صدا

رفتند و رکاب کنار  یم نییعقبم پا یها یشدند، صندل یدو تاشان چاق بودند و تا سوارم م. بود

 !به چرخها دیچسب یدر عقب، م

 

انداختند و تا به مسجد  یشد، مرا به راه م یکار هر هفته شان بود؛ هر هفته روز پنج شنبه که م  

زدند که  ینشستند و آنقدر ضجَهّ م یمسجد م یخاکها یگرفتند، رو یو وضو م دمیرس یلهِ مسهَ

 .شد یم سیسجده شان خ یخاک دور جا یگاه

 

 کیهمه شان  یحال روح دمیفهم م،یبغداد که حرکت کرد یخروج دانیاما آن روز، از م...   

خودش زِمزِمه  یشان برا یکی .زدند یکردند و نه با هم حرف م یم ینه شوخ... بود گریجور د

 .کردند یم هیگفتند و گر یفارسَِ الحجِاز م ایهم  هیکرد و بق یم

 

و  -راننده من -قاسم یحت... اطیبه طرف ح دندیشدند و دو ادهیپ یتند م،یدیبه مسجد که رس  

بودند،  دهیخر دیشان عبدالرش هیاز همسا یدانستم مرا با هزار دردسر و قِسط یبرادرش که م

 .به من بزنند، رفتند یآنکه قفل و بَست درست و حساب یحواسشان از من پرت بود و ب

 



شان آنقدر بلند شد  هیگر یخلوت تر شد، صدا یغروب آفتاب که مسجد کم کیبعد، نزد یکم  

 ای -صاحِبَ الزَّمان ایکف مسجد، به سجده رفته بودند و  یخاکها یرو. که حواسم را پرت کردند

شد،  یم کیتار کِیدانستم اگر هوا تار یدانستم چه کار کنم؛ م ینم. گفتند یمان مصاحِبَ الزَّ

 ...میرا برگرد یو خاک کیمن، جاده تار یبا تک چراغ کم سو میتوانست ینم

 

که از نجف تا آنجا را دور گردن جعفر بودم و  میبه بعدش را من بگو نجایبگذار از ا!... صبر کن -

دانستند که جعفر،  یتار و پود من، م... غروب نجف را حس کندعصر و  یگذاشتم سرما ینم

مثل هر ... میبود( ع)طالب یبن اب یقبل از حرکت، حرم عل. چه از نجف تا آنجا را رفته بود یبرا

... کرد یرا نگاه م حیشد و ضر یساکت م ستاد،یا یخواند و بعد سرپا م یجعفر، اول نماز م. روز

هم فکر  یگاه... کرد یم دییتأ یداد، گاه یسرش را تکان م یاهگ. زد یحرف م یانگار با کس

مسجد سهله شود؛ اما تا نمازش  یدانم که بنا نبود راه یآن روز هم م. گفت ینم یزیکرد و چ یم

 یزود اجرا م دیبود که با دهیشن حیرا از درون ضر یزیانگار چ ستاد،یا حیشد و رو به ضر تمام

و سرش را به احترام، خَم کرد و  دیچیکش برداشت و دور گردنش پمرا از کنار جانماز کوچ. کرد

 ...رفت رونیعقب ب -عقب

 

... میدیبه مسجد رس نکهیتا ا... دیدو یاش م یبا همه توان جوان یو گاه ستادیا یم یگاه...   

 ...درست وقت غروب

 

اول کنار تو که . بود از شتاب راه، خشک شده بودند و نفَسَش صدادار شده شیتشنه بود و لبها...   

 اطیرا تند برداشت و وارد ح شیو بعد، قدمها ستادیا ،یبود دهیموتورت خاموش بود و خواب

هر کدامشان را به اسم صدا . شناخت شان یانگار م... سراغ مسافران تو رفت کراستی. مسجد شد

که  زیمن از تبر مطمئنم؛... بود دهیکدامشان را تا آن روز ند چیدانستم که ه یکرد و من م یم



 یکرد، مرا دور گردنش م یهوا را حس م یحرکت کرد با او بودم و تا آن روز هم هر وقت سرما

 .بست

 

شان را در آغوش  یکی -یکیجعفر، . جواب نداشتند یکرده بودند که نا هیمسافرانت آنقدر گر  

را  یزیمحبت آم مایآرام نشدند؛ پ د،یگفت و بعد که د یم یزیگرفت و در گوش هر کدام، چ یم

 ...بودم، گفت دهیبود و من، نشن دهیشن حیکه از صاحب ضر

کرد و  یکه معلوم بود برادرش بود، پِچ پچِ یراننده ات با جوان... یدان یسفر را هم که م هیبق -

عمارت بزرگ و پر از اتاق که من،  کیبعد، اصرار کردند و جعفر را بردند به خانه شان در بغداد؛ 

 .بود زیدرست مانند خانه خود جعفر در تبر... بودم دهید زیا در تبراش ر هیشب

 

دسته  یچوب یصندل یراننده ات، موتور تو را خاموش نکرد و جعفر را رو م،یتا وارد خانه شد  

داد که پدر و  حیراننده ات توض. طبقه بالا زد و برگشت یبه اتاقها یبرادرش هم سر. نشاند یدار

 .کردند یم یدو برادر، با شش خواهرشان در همان خانه زندگ مادرشان مرده بوده و

 

که داشتند،  یشهر و باغ رونیاز جعفر خواستند که تا آنها بروند و از ب یبعد هم هر دو با شرمندگ  

 یجعفر مراقب خانه و خواهران شان باشد و جعفر، هر چه اصرار کرد، راض اورند،یب« تازه» وهیم

رفتن از خانه  رونیدانست و نه دو برادر، که ب یمطمئنم نه جعفر م... ندیایب کوتاه ییراینشدند در پذ

 !در آن شب بود و برگشتن شان، شش ماه بعد

 

* 

 



دانم چطور شد  ینم... بود کیبس که تار د،ید یچشم، چشم را نم م،یاز شهر که خارج شد...  -  

شدند، گرفتار راهزنان  ادهیدرش پپنچر کردند و تا قاسم و برا ییزهایکه ناگهان دو چرخ مرا چ

 ...میشد

 

* 

 

دانستم که دلش  یگفت و م یلب، ذکر م ریشب نشست؛ مدام ز مهیجعفر، تا ن د،یشما که رفت -  

او  دیکفاش، هر روز صبح، به ام رمردیدانست که پ یم. زد یشور م اش«یشاگرد»و « مغازه» یبرا

چند بار تا !... اما بغداد کجا و نجف کجا؟... کرد یم لیاو مغازه را تعط دیآمد و غروب، به ام یم

 شیاما انگار پا رون؛یخبر از خواهران جوان راننده ات و برادرش، از خانه برود ب یدم در رفت تا ب

خواست خانه را  یدانستم که نم یبعد از سالها اُنس با او، م... رفت یدانستم چرا نم یم. رفت ینم

 ییوضو وبارهرفت و د اطیهم به ح نیهم یبرا. ردیبگ دهینشن رها کند و سفارش راننده ات را

 حیحرم بود و داشت رو به ضر یانگار تو... دمیگفت که نفهم ییزهایگرفت و رو به قِبله، چ

اما تا در را ... اتاق یتو میچون با همان آداب، سرش را تکان داد و برگشت... کرد یصحبت م

 ستادهیا یشش دختر جوان، در اتاق بزرگ ورود. اشتقدم از قدم برند یلحظه ا یواکرد؛ برا

 ...!بودند دهیرا که داشتند، پوش یلباس نیانگار بهتر. بودند

 

 ...انداخت که تار و پودم در هم مچاله شد نییجعفر، هول شد و آنقدر تند سرش را پا  

 

شده بودم و خم بارها دور گردنش بسته . دانست چه کند یدانستم که جعفر، م یم... دانستم یم  

 یادیز یبزرگ را نوشته بودند و جعفر، آدم ها ینامه آدم ها یکه زندگ ییکتابها یشده بود رو



و کمکشان کرده  تیرا شناخته بود که مثل خودش در آن حال، گرفتار شده بودند و خدا، هدا

 .بود

 

 !دمراقبت کرشش ماه تمام، از خواهران جوان راننده ات و برادرش  ،یریبا همان سر به ز  

. او می گوید درمدت این شش ماه روزی چندبار مردم و زنده شدم ولی دست از پا خطا نکردم

 . بعد از شش ماه ،امتحان او به پایان رسید و نام شیخ جعفر بعنوان پاکدامن و عفیف ثبت گردید

 

 !هفت سال اعتکاف بعد از شش ماه امتحان

اف و چلهّ نشینی و راز و نیاز با معبود در مسجد سهله شش ماه مقاومت در آن خانه هفت سال اعتک

 .را در پی دارد

  

  

باید . اکنون هنگام آن رسیده که جعفر آقا در سلوک عرفانی خویش مرحله دیگری را تجربه کند 

جلوه عبادت و شوق بندگی را در مسجد سهله، این میعادگاه عاشقان امام زمان ذرّه ذره بچشد با 

باید شبهای رازناکی را در حجره های مسجد، بیدار دل و بیدار چشم به . کندتمام وجود حسّ 

از همه چیز چشم بپوشد و تنها در حلقه اتصال یار شاهد باشد. صبح برساند : 

آقای مجتهدی در مدّتی که معتکف بود، با هیچ کس صحبت نمی کرد و دائم مشغول ذکر و  

! نمی شد و حالش مثل یک شخص محتضر بود تسبیح از دستش جدا. فکر و توسل و گریه بود

، به 155یاس عرفان، ص )شبها نمی خوابید و اگر کسی! »جان دادن«محتضری هر لحظه در حالِ 

(نقل از خادم مسجد سهله  

اکثر اوقات در حال . وارد حجره اش می شد، بیش از پنج دقیقه با او نمی نشست و بیرون می آمد 

(115همان، ص .)یستبکاء بود و از خوف خدا می گر  



دوران اقامت هفت ساله در مسجد سهله سالهای عنایت است، مجتهدی در این ایام در دریای  

او آخرین روزهای اعتکاف را با دیدار . تفضّلات و توجهّات امیرمؤمنان ماهی وش شنا می کند

ات، حاج ملا آقا قبل از این ملاق حاج ملّا آقا جان زنجانی. رادمردی بهشتی خو به پایان می برد

جان خبر رحلت خود را به مشتاقان و مریدان خود داده است و اکنون در مسجد مبارک سهله، 

این جوان را که می بینید دارای : مجتهدی را به همراهان خود معرفی می کند و به آنان می گوید

(75در محضر لاهوتیان، ص .)چشمی بینا و گوشی شنواست  

آنگاه این دو عارف . حّت گفتار خود را به همراهان اثبات می کندسپس با آزمایشی ساده، ص 

!بزرگ چند روز با هم خلوت کرده و خدا می داند چه رمز و رازهایی میان آن دو مبادله می شود  

. 

 سفر به ایران

با مواجه شدن با قتل و خون ریزی و کودتا در دولت عراق،شیخ جعفر پس از سالها دوری از 

وطن، به ایران مراجعت نموده و با سکونت کوتاهی در شهرهای کرمانشاه و ایلام و تبریز، چندین 

سال در شهرهای مشهد و قم زندگی می کند. در این سالها نیز ابتلائات و آزمایشات بزرگی را 

 .پشت سر گذاشته و کشف و کرامات بی شمار از ایشان به منصهّ ظهور می رسد

 

 

 

 

 

 :کرامات شیخ جعفر

شبی با آقای مجتهدی در کوه خضر بودیم که خطاب به : ضلان اهل علم نقل می کندیکی از فا

در این حال آقا دست خود ! خیر آقا: آیا صدای ذکر کوه را می شنوی؟ گفتم! فلانی: من فرمودند



گفتن کوه رابا گوش خودم » لااله الّا الله«را به گوش من نزدیک کرد و من با کمال تعجّب صدای 

 (با اندکی تغییر در عبارت 150عرفان، ص  یاس.)شنیدم

 احترام به سادات 

چادری در یکی از خیابانهای مشهد زده و با ( س)روزی مطلّع می شود سیدی از اولاد فاطمه 

این خبر او را به تب و تاب می اندازد و در راه حل . خانواده خود بی سامان و بی خانمان است

ابتدا همه اجاره عقب مانده سید را پرداخت کرده و . می کند مشکل او از تمام توان خود استفاده

سید وقتی کلید خانه را از آقا تحویل می گیرد . سپس یکسال اجاره بهای منزل او را می پردازد

(155با استفاده از یاس عرفان، ص .)بسیار خوشحال شده و از فرط خوشحالی اشک می ریزد  

ر بود و مال دنیا در چشم او هیچ ارزشی نداشت از او در دریای توکل و غنای محض غوطه و 

 .همین رو بی حساب می بخشید و اندوخته ای از مال دنیا نداشت

بارها شد که تمام زندگی خود را یک مرتبه بخشید و دارایی بس اندک و محدودش را با فقرا  

می کرد و این کف خانه را جاروب می کرد و مدّتها بر روی یک تکه گونی زندگی . تقسیم نمود

(101یاس عرفان، ص !)امر به دفعات در زندگی این مرد الهی اتفاق افتاد  

گاهی این بخشش ها از مرحله بخشودن مال فراتر می رفت که این مرحله را بسیاری پیموده اند و  

له شاید بسیاری از مرح. او باید در همه چیز ویژه و ممتاز باشد. این راهِ هر چند مشکل را رفته اند

پیمایان این وادی از بذل و بخشش بعضی از اشیاء که به هر دلیلی برای آنان ارزش معنوی پیدا 

جوانی ورشکسته به . کرده باشد ابا دارند اما جنس بخشندگی مجتهدی محدودیت نمی شناسد

واسطه یکی از دوستان آقا به حضور ایشان می رسد و در نگاه اول نگاهش به عبایی که برای آقا 

این عبای زیبا را از کجا خریده اید؟ قیمت آن : زش معنوی زیادی داشته می خورد و می گویدار

چقدر است؟ شیفتگی جوان نسبت به عبا موجب می شود که مجتهدی عبا را دو دستی تقدیم 

 .جوان کند و از آن عبای مقدسّ به سادگی چشم پوشی کند

با تغییر در  705همان، ص .)عبا را به او دادم برای اینکه رنج و ملالی بر دل مخلوقی نباشد آن 

(عبارت  



 .به برکت آن عبا، ورشکستگی جوان در اندک زمانی بر طرف شد 

او از بیان فقر مادی خویش ابایی نداشت که فقیر الی الله بود، همان فقری که موجب فخر رسول  

بود( ص)الله : 

هم عاریه است و همه چیزم را بخشیده  من هیچ چیز ندارم و خدا می داند که این پیراهن تنم 

(همان.)ام  

 

 یستندومیا یم نیبه انتظارماش یابانیبا دوستش در مشهد کنار خ یجعفر مجتهد خیش یروز

 دیگو یجعفر م خیکند ش یدست بلند م یاول نیدوستش جلو ماش. بروند یسیخواستند به نخ ر

 نیماش خیش دیگو یطور دوستش م نیدوم هم هم نیوماش میبرو نیماش نیامروز با ا ستیقرار ن

.  میبرو یبنز مشک کیامروز قرار است با  دیگو یجعفر م خیش.دارد  یاست چه فرق نیکه شد ماش

رسند  یکه به مقصد که م نیشوند تا ا یرسد وسوار م یاز راه م یبنز مشک یبعد از چند لحظه ا

 یدهد راننده اظهار م یننده مپاکت بزرگ به را هیتو  شیچهل سال پ 01 دیتومان شا7111 خیش

مگه شما الان تو حرم  دیگو یبه راننده م خیتومان ش7111قران است نه  کیمن مثلا  هیکند کرا

تومان  7111هم  نیا ایب یتومان پول داشت 7111واز امام درخواست  یالسلام نبود هیامام رضا عل

نه او  دیگو یم خیدوست ش تسیامام زمان ن نیا دیگو یکند وم یم خیوراننده رو به دوست ش

که من تو حرم آقا بودم تو دلم دعا کردم چه  یزمان دیگو یم انندهاست ر یجعفر مجتهد خیش

 ده؟یطور او فهم

 

 شیخواهد تا برا یواز خداوند م ردیکند تا سه روز روزه بگ یم تیآقا ابوالفضل ن: قصه ابوالفضل 

که روز سوم  نیشود تا ا ینم یاز غذا خبر زین خوابد وروز دوم یبفرستد روز اول گرسنه م ییغذا

 یکارومن هم ابوالفضل  یابواالفضل تو ابوالفضل ای:  دیگو یکند به حضرت ابوالفضل وم یرو م

 ندیب یرا م یجعفر مجتهد خیزنند جلو در ش یفکر ها بوده که در خانه اش را م نیدر هم.کن 

 نیا ایب یبر یم( ع)حضرت ابوالفضل  شیپخجالت بکش چرا داد شکمت را  دیگو یبه او م خیش.



 یوشروع به خوردن م ردیگ یبوده غذا را م ینکن غذا در دستمال تیهمه شکا نیغذا ،بخور وا

در  دیآ یبوده واز مشهد به قم م خینفر که از دوستان ش کیماه  کیکه بعد ازحدود  نیا تاکند 

فقط  خیش دیگو یود ابوالفضل هم مش یم ایرا از اوجو خیواحوال ش دیآ یابوالفضل م یخانه 

از او .کند  یباور نم یآن مشهد دیگو یخانه من آمده وقصه غذا را به او م شیماه پ کیحدود 

مشهد خانه ما بوده چه  شیماه پ کی یجعفر مجتهد خیش دیگو یبه ابوالفضل م.پرسد  یعلت را م

 یکند وم یتعجب م ید مشهدآورد آن مر یطور امکان دارد؟ ابوالفضل دستمال وظروف را که م

بگذار من کار دارم  یمن را در دستمال یبه من گفت غذا خیهنگام غذا خوردن بود که ش دیگو

 .که داشته از مشهد به قم آمده بوده است یضالار ینگو که با ط

 کرامت بعد رحلت

 انشیبرگزار شد مراسم شب هفت ا یجعفر مجتهد خیش یکه بعد از رحلت آقا یاز جمله مراسم

بود و  یفیقابل توص ریو غ ییمجلس استثنا اریکه بس. دیقم برگزار گرد هیبود که در مسجد محمد

بود که  بیجلسه توسل پر شور و حال و عج کینبود بلکه  هیآن مجلس اصلاً به مراسم فاتحه شب

که در آن جلسه حضور داشتند  یدر آن کاملاً مشهود بود و کسان یمجتهد یآقا روحاشراف 

 ریسال اخ یاظهار داشت که در س هیخادم مسجد محمد نیو همچن. مطلب بودند نیف به امعتر

 .سابقه بوده است یمسجد ب نیدر ا یمجلس نیچن

 

جهت منبر دعوت  انیاعتماد یمرتض خیجناب حجـت الإسلام حاج ش ریآن شب واعظ شه در

 .دیطول کش شانیو توسل پرشور و حال ا یسخنران میساعت و ن کیاز  شیشده بودند و ب

 

درب را باز کردم،  یزنند ، وقت یدرب منزل را م دمیمراسم د نیبعد از ا یمدت:نقل کردند شانیا

 د؟یشما هست انیاعتماد یآقا: دندیدو نفر ناشناسند، از من پرس دمید

 



 .بله: گفتم د؟یمنبر رفتها یمجتهد یشما در مراسم شب هفت آقا: دندیبله، مجدداً پرس: گفتم

 

 ست؟یچ انیجر: پول به من داد، سؤال کردم یاز آنها پاکت یکیموقع  نیا در

 

 :که پاکت را به من داده بود، گفت ییآقا همان

 

آرزو داشتم که  اریبودم و بس دهیشن یلیرا خ یمجتهد یآقا فیساکن تهران هستم و تعر بنده

 حهداریجر اریو قلبم بس دهیرا شن شانیخبر رحلت ا نکهیکنم، اما موفق نشدم تا ا ارتیرا ز شانیا

پس از گذشت  کردم،یبشدت خود را سرزنش م نمیرا بب شانیموفق نشده بودم ا نکهیشد و از ا

به من فرمودند، از  یمطالب شانیو ا دمیخدمت آقا رس ایدر عالم رؤ شان،یشب ارتحال ا نیهفتم

از  ینبر رفتهاند و کسدر مجلس ما م شانیا» :فرمودند کردند،یاشاره م یکه به شخص یجمله در حال

 «. دیتشکر کن شانیشما از ا. تشکر نکرده است شانیا

 

هفته به دنبال آن  کیهزار تومان به شما دادم، بعد از آن خواب به مدت  ستیدر خواب مبلغ ب بنده

 دمینام شما را فهم نکهیمنبر رفته است، تا ا یمجتهد یدر مراسم شب هفت آقا یبودم که چه کس

 .کنم دایوفق شدم شما را پو هم اکنون م

 

که در دستم  یشخص همراه به عنوان تبرک مبلغ ده هزار تومان از پول: گفتندیم انیاعتماد یآقا

 .بود را گرفته و خود مبلغ صد هزار تومان به من داد که جمعاً مبلغ صد و ده هزار تومان شد

 



دهان گرفتم که بعد از وفات هم تا  به رتیمتأثر گشته و انگشت ح اریواقعه بس نیبود که از ا نجایا

دارند و به  یامور آگاه نیتریحاضر و ناظر است که از جزئ یمجتهد یچه حد روح بلند آقا

 !!گذرندیاز آن نم یسادگ

 

 فیالله مقامه الشر یمرقده، عطرالله مضجعه، و أعل نورالله

 

ار شده و قرار است روزی فردی در مشهد خدمت وی رسید و چنین بیان داشت که به سرطان دچ"

تا چند روز دیگر تحت عمل جراحی قرار گیرد، اما به هر حال امیدی به بهبود او نیست و پزشکان 

به همین دلیل او به محضر شیخ جعفر رسیده تا با توجه به آنچه درباره . از درمانش ناامید شده اند

 .کرامات وی شنیده است، از وی التماس دعا داشته باشد

 

 :ام بود که این جملات از زبان عارف واصل شیخ جعفر مجتهدی شنیده شددر آن هنگ

هستید؛ چرا نزد من آمده اید؟ مگر من چه کاره هستم؟ به ( ع)شما که در جوار حضرت رضا 

 .دهند  حضرت رجوع کنید و شفایتان را از ایشان بخواهید؛ آقا رئوف هستند؛ شما را شفا می

 

من هم از حضرت شفای   ز همین جا به حرم بروید و عرض حال کنید؛اید؛ ا  شما که تا اینجا آمده

 .زیرا نزد حضرت هستید  کنم و اصلاً ناراحت نباشید؛  شما را طلب می

خواهیم که بیماران را شفا دهند؛ ما هیچکاره هستیم؛ این   همه باید بدانند که ما هم از حضرت می

باید متوجه ائمه اطهار علیهم السلام باشند و  دهند؛ مردم  حضرت هستند که بیماران را شفا می

 ".بدانند که تمام امور عالَم به دست آن بزرگواران است

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مصاحبه خیلی مهم با شاگرد شیخ جعفر مجتهدی

ترین دوست شیخ جعفر  شناس کشورمان شاید شناخته استاد محمدعلی مجاهدی شاعر آیینی سر

جلدی  ها را در کتاب دو سال آشنایی با او دارد و بسیاری از آن 71های زیادی از  باشد که گفتنی

ی محمدعلی مجاهدی در  ی باصفای خانه وگو در کتابخانه این گفت. آورده« در محضر لاهوتیان»

رسد قم انجام شد که ساختش خود حکایتی دارد که سرنخ آن به شیخ جعفر مجتهدی می . 

 

* مرحوم شیخ جعفر مجتهدی چه زمانی بود؟ نخستین دیدار شما با  

بود  1731اولین ملاقاتی که به صورت غیرمترقبه با مرحوم شیخ جعفر مجتهدی داشتم خردادماه 

معمولا آشنایی آقای مجتهدی . که تا آن تاریخ نه نام ایشان را شنیده بودم و نه ایشان را دیده بودم

ها  مخصوصا دیدارهایی که در آن. گرفت ل نمیبا افراد براساس آنچه مرسوم است در جلسات شک

ای بود، ناگهانی انجام  حامل پیامی بودند یا رهنمودی داشتند یا به قول خودشان دیدارهای حواله

ی قم به عنوان معلم  الدوله ی صنیع سال اول استخدام من در آموزش و پرورش و مدرسه. شد می

نگام بازگشت به منزل، التهاب و گرمی عجیبی در بود که بعد از ظهر یکی از روزهای خردادماه ه

که تب  تا به منزل رسیدم مادرم با دیدن من گفت مثل این. خودم احساس کردم که سابقه نداشت

ام، استراحتی  گفتم من الان خسته. اصرار کرد که برویم دکتر. صورتت برافروخته است! داری

چون از صبح متوسل به وجود نازنین . نداشتم آن روز حال عادی. رویم کنم و اگر لازم شد می می

دار  محبت و ارادت ما به خاندان اهل بیت ریشه»: بودم و زبان حالم این بود( عج)عصر حضرت ولی



ای جوان مانند  ای بر جامعه حاکم است و از طرف دیگر عده است و از طرفی فضای غیراخلاقی

که  ضمن این. رسد ه به دامن شما نمیمان هم ک دست. خواهند مسیر شما را طی کنند من می

ی  سنخیتی هم با شما ندارم و تقاضای دیدار شما را ندارم ولی این انتظار را دارم که در این دوره

وانفسا یکی از دوستان خودتان را در مسیر من قرار دهید که با او همدم و همنشین شوم و از این 

دانم چه مقدار گذشت ولی در  نمی. از داخل بستمبه اتاقم رفتم و در را . «غربت نجات پیدا کنم

پیش . تعجب کردم. کوبند یک حالت خواب و بیداری متوجه شدم که درب اتاق را با مشت می

خودم گفتم لابد چند بار در زدند و چون من در را باز نکردم، نگران شدند و این طور به در مشت 

گفت یک آقای عجیب و غریبی آمده . ی استدیدم اخو. بلند شدم و در را باز کردم. کوبند می

الدین اسمی بود که فقط در خانواده من  شمس. الدین کار دارم گوید من با آقا شمس دم در و می

داخل . ایشان آقای مجتهدی بودند. ای من محمدعلی است کردند و اسم شناسنامه را به آن صدا می

ه مانندی هم سرشان بود و چشمانشان به کلا یک پیراهن بلند عربی پوشیده بودند و شب. شدند

شان به قدری  زیبایی، جاذبه و ابهت وجودی. شد به ایشان نگاه کرد قدری جاذبه داشت که نمی

شد به ایشان مستقیم نگاه کرد بود که نمی . 

 

 آن موقع چند ساله بودید؟*

قای مجتهدی به آ. اخوی چای آوردند. ساله بودند 75ساله بودم و ایشان حدود  18من آن موقع 

به فکر فرو . ای با هم داشته باشیم خواهیم یک خلوت چند دقیقه برادرم گفتند اگر ممکن است می

اولین سوالی که از ایشان ! داند و آدرس مرا از کجا پیدا کرده رفتم که این آقا از کجا اسم مرا می

ترکی داشتند و بسیار ته لهجه . گفتند من جعفر هستم« اسم شریف شما چیست؟»: کردم این بود

! بعد سوال کردم که نشانی منزل را از چه کسی گرفتید؟ گفتند آقا جان. کردند شیرین صحبت می

همان عشقی که    پرسیدم کدام عشق؟ نگاه معناداری به من کردند و گفتند. ما به بوی عشق آمدیم

ز حضرت چه شما ا. کشد زبانه می( عج)عصر در دل شما نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی

گفتند من در کوه خضر بودم که حضرت اشاره فرمودند بیایم و این . زده شدم خواستید؟ حیرت 

گفتند بیشتر . گفتم من از این التهاب ناراحت نیستم و اتفاقا حال خوشی دارم. التهاب شما را بگیرم

. سوزند خواستند به شما بچشانند که دوستان حضرت چگونه می. از این صلاح نیست بسوزید

نهایت ادب و حیا و شرم گفتند اگر   سوم چای را که اخوی برایشان آورده بود خوردند و در  دو



. چای را به عنوان تبرک خوردم و ایشان بلند شدند بروند. شوم این چای را بخورید ممنون می

میدم به گفتم نفه. گفتند من تا همین حد بیشتر مأموریت نداشتم. ها دارم گفتم من با شما حرف

شود، نوری به  بوی عشق آمدم یعنی چه؟ گفتند هر مأموریتی که از طرف حضرت به من محول می

این اولین دیدار من با ایشان بود. روم کند و من به دنبال آن می عنوان هادی جلوی من حرکت می . 

 

 بعد از این دیدار حال شما چگونه بود؟*

ی روحانی تربیت شده بودم و نسبت به  یک خانوادهمن در . بعد از آن آرامشم را از دست دادم

ارادت زائدالوصفی داشتم و این دیدار مثل برقی که به خرمن بزند مرا ( السلام علیهم)اهل بیت

آموزان و من معلم هستم و  دیگر یادم رفت که خردادماه است و ماه امتحانات دانش. ور کرد شعله

رفتم  های اطراف، اماکن مذهبی و مسجد جمکران می دهبا دوچرخه به امامزا. باید سر کلاس بروم

این حالت حدود سه ماه طول کشید و من از غذا . گرفتم دیدم سراغ ایشان را می و از هر کسی می

کنم تا مرز  واقعا فکر می. حال عادی نداشتم. مادرم هم خیلی نگران حالم بود. خوردن افتاده بودم

 .جنون یک قدم بیشتر فاصله نداشتم

 

* ی شما با مرحوم مجتهدی کجا بود؟ ی دوباره مواجهه  

باز آن التهاب به سراغم آمد و متوسل به حضرت شدم و گفتم من گفتم یکی از دوستانتان را در 

من دوام این صحبت و دوستی را در نظر داشتم ولی حالا ! مسیر من قرار دهید ولی نه به این شکل

ی به منزل آمدم مادرم گفت آقای قریشی که یکی از وقت. ی آرامش من از دست رفته بود همه

گشت ولیمه  شد و وقتی باز می روحانیون متدین و ولایی قم بود و هر سال به حج مشرف می

. داد آمد و گفت به شما بگویم آب دستت است زمین بگذار و بیا که من با شما کار فوری دارم می

. ای انداخته، من حال حضور در جمع را ندارم فرهحتما ایشان از زیارت آمده و س! گفتم مادر جان

خواهی کن و  گفت حالا شما برو و اگر دیدی در منزل باز است و مجلس عمومی است معذرت

در زدم و وارد منزل . رفتم و دیدم آثاری از دعوت عمومی نیست و درب خانه بسته است. برگرد

من یک دنیا مطلب برای گفتن . اند های نشست داخل اتاق که شدم، دیدم جعفر آقا گوشه. شدم

حدود سه ربع ساعت به همین حالت . داشتم اما در همان نگاه اول مهر سکوت را به لب من زدند



. کاوند کردم اندرون مرا می احساس می. کردند گذشت و ایشان گهگاهی زیر چشمی مرا نگاه می

از دوستان قدیمی مرحوم پدرم  ایشان برای تجدید وضو از جا بلند شدند و من به صاحبخانه که

ایشان به . شود که از ایشان سوال کنم بود و نسبت به من محبت داشت گفتم حجب و حیا مانع می

کشد اتاق تشریف آوردند، پرسید کار ما به کجا می . 

 

* تان با مرحوم شیخ جعفر بود یا ماجرای  منظورتان از این پرسش عاقبت آشنایی

 دیگری؟

که خواست من باشد  جیبی در زندگی من رخ داده بود که ذهن مرا بدون اینی ع آن موقع مسئله

مثل سایه مرا . کرد مرا رها نمی   خانمی دبیرستانی، به من دلبسته شده و دختر. درگیر کرده بود

من هم به لحاظ خانوادگی طوری تربیت شده بودم که این مسائل برایم معنی . کرد تعقیب می

رفت و زمین  هایم توی هم می کند پا کردم آن خانم مرا تعقیب می می همین که احساس. نداشت

که از شیخ جعفر آقا بپرسم کار من به  کشیدم و این خیلی بابت این موضوع رنج می. خوردم می

کشد بیشتر از این جهت بود کجا می . 

 

 مرحوم شیخ جعفر آقا به پرسش جواب دادند؟*

ای تأمل  ایشان چند لحظه. ریشی سوالم را از ایشان پرسیدندبله، به اتاق که تشریف آوردند آقای ق

العملی  هر عملی عکس. اید و باید بسوزید طرف را سوزانده! کردند و فرمودند آقای مجاهدی

من آن موقع از این . اطلاع هستید طرف سه بار تا مرز خودکشی پیش رفته و شما هم بی. دارد

. شوم ها نمی گفتم من متوجه این. گونه است دیدم همینبعد که تحقیق کردم . موضوع خبر نداشتم

شما یک توسلی کنید . متوسل شدم و شما را سر راه من قرار دادند( عج)عصر من به حضرت ولی

ای گرفتند  ایشان توسل جانانه. کشم من خیلی از این موضوع ناراحتم و رنج می. تا کار تمام شود

فردا کنار طرف خواهید ! کند و فرمودند آقای مجاهدی کردم در و دیوار گریه می که احساس می

هم او . گونه خواهد بود برای او هم همین. نشست و او با این دیوار برای شما فرقی نخواهد داشت

 .را راحت کردند، هم شما را

سوار . شما بروید از میدان میوه بخرید. بعد از ظهر روز بعد مادرم گفت قرار است مهمان بیاید



وارد اتوبوس . من معمولا سرم پایین است. شدم تا به سمت میدان مطهری فعلی در قم بروماتوبوس 

رفتم نشستم و بعد از چند لحظه . ها پر است و فقط یک صندلی خالی است که شدم، دیدم صندلی

همان دختر خانم    یکدفعه نگاهم به او افتاد و دیدم. ام متوجه شدم ناخواسته کنار خانمی نشسته

العمل او  اند و از عکس در آن واحد احساس کردم نفرت دنیا را در دل من نسبت به او ریختهاست 

از روی صندلی بلند شدم و در . که رویش را برگرداند هم فهمیدم همین حالت در او وجود دارد

 .اولین ایستگاه از اتوبوس پیاده شدم

 

* های  جتهدی در سالهای شما با مرحوم شیخ جعفر م بعد از این آشنایی ملاقات

شد؟ بعد کجا انجام می  

روزی هم . دائم مثل نسیم در حال عبور بودند. ایشان منزلی نداشتند و جای خاصی مستقر نبودند

ارتباط من با ایشان . همان پیراهنی که به تن داشتند چیزی نداشتند   که به رحمت خدا رفتند جز

ایشان غالبا مشهد، قم و قزوین بودند. ردسال و تا زمان ارتحالشان ادامه پیدا ک 71حدود  . 

 

* گذشت؟ اوقات و زندگی ایشان چگونه می  

نشست، اصلا گذشت  انسان اگر پنج ساعت کنار ایشان می. ایشان زندگی رازآلود عجیبی داشتند

زمانی که با ایشان آشنا . گرفت کرد و فضا رنگ و حال دیگری به خود می زمان را احساس نمی

این جلسات از . و جلساتی با ایشان در قم داشتیم که دوستان دیگر هم بودند شدم مجرد بودم

کرد شد و تا اذان صبح ادامه پیدا می غروب شروع می . 

 

* شد؟ ها چگونه سپری می نشینی این شب  

ی اسرار عمان سامانی، غزلیات وحدت  غالبا با توسلاتی همراه بود و غزلیات حافظ و گنجینه

ای  فضای جلسات ایشان به گونه. خواندیم الاسلام نیر تبریزی را می حجت کرمانشاهی و شعرهای

شدیم حرم  تا نماز صبح که مشرف می. جایی برای غیبت و تهمت و افترا نبود بود که اصلا در آن

فهمیدیم این زمان  گشتیم اصلا نمی خواندیم و به خانه برمی و نماز را می( س)حضرت معصومه

ودش چطور برای ما طی می . 



 

* ها با همین روند و برنامه ادامه داشت؟ نشینی بعد از ازدواج هم این جلسات و شب  

وقتی موضوع ازدواج من پیش آمد و . همان موقع بود   هایی که ایشان به من دادند، یکی از درس

تا دیشب ! فرمودند آقا جان. بود« آقا جان»کلامشان  تکیه. قطعی شد، آقای مجتهدی مرا خواست

زندگی مجردی داشتی و همه عشق و حال بود ولی از امروز مسیر شما مسیر دیگری است و شما 

گرد  توانید مسیر گذشته را ادامه دهید و اگر بخواهید ادامه دهید به جای پیشرفت، عقب نمی

کنید سرنوشت یک نفر را با  گفتم برای چه؟ گفتند به هر حال شما وقتی ازدواج می. کنید می

ها با هم سهیم  ها و تلخکامی باید در تمامی مسائل، در شیرینی. زنید ن گره میسرنوشت خودتا

تان را در خانه تنها بگذارید و او  جا بنشینید و خانم که شما بیایید و تا اذان صبح این این. باشید

گذارد و لذت سابق را از این جلسات  احساس تنهایی و غربت بکند، حال او در شما اثر می

اند و  آیند و سن و سالی رد کرده پرسیدم پس این دوستانی که الان به این جلسات می. ردنخواهید ب

خواهم شما مثل  من نمی. هایشان نوه دارند چه؟ فرمودند علت درجا زدنشان همین است بعضی

ممکن است این . ها برای شما پیش نیاید گویم تا گرفتاری این الان دارم به شما می. ها باشید این

السویه شده باشد و دیگر با هم  گذرد، علی ها از زندگی مشترکشان می ها که سال ع برای آنموضو

خواهم به شما بگویم همین عشق و حال جلسه  می. کنند کنند و همدیگر را تحمل می زندگی نمی

ن ای. تان بخوانید خواهید اینجا بخوانید در خانه با خانم تان ببرید، غزل حافظی که می را به خانه

ببینید همین لذت به شما . خواهید اینجا بخوانید در خانه با همسرتان بخوانید تفسیر عرفانی که می

کنند و بیرون از  مردم خانه را برای خودشان جهنم می. تان را بهشت کن خانه. دهد یا نه دست می

نه ناراحتی اگر بیرون از خا. ی انس است ی انسان، خانه خانه. کنند اشتباه می. خانه را بهشت

های  حرف. این زندگی است. آید باید احساس راحتی و آرامش کند کشد، وقتی به خانه می می

ترین پیام برای جوانان امروزی است ایشان بزرگ . 

* های مرحوم مجتهدی ناراحت نشدید چون به هر حال کمی از فضای انس و  از این حرف

شدید؟ نزدیکی به ایشان دور می  

بعد از ازدواج . م ولی توضیح که دادند، دیدم کاملا منطقی است و پذیرفتماول کمی یکه خورد

جا  تا آن. رسیدم بیشتر طی روز خدمت ایشان می. ها و جلسات بود اما نه تا اذان صبح هم آن دیدار

من تمام . ی ایشان عمل کردم و خدا را شکر زندگی بسیار خوبی داشتم که توانستم به توصیه



که  حتی گاهی خودشان بدون این. گذاشتم ام را با آقای مجتهدی در میان می مسائل ریز زندگی

ی کلنگی  منزلی که الان در آن ساکن هستم یک خانه. کردند من بگویم به موضوع ورود پیدا می

بود که موقع بمباران خیابان صفائیه توسط صدام ترک برداشت و گفتند احتمال آوار شدن آن 

گفتم الان به . گفتند خب خراب کنید. موضوع را به ایشان گفتم. شودوجود دارد و باید خراب 

کند سید و ذاکر  گفتند معماری که این کار را می. ای برای این کار ندارم لحاظ مالی هیچ ذخیره

ای دادند و گفتند هر وقت داشتید این پول را به من برگردانید و  است و بعد هم حواله( ع)اباعبدالله

کنم تعیین نمی زمان برای شما . 

* گری و مرید و مرادبازی چه بود؟ ی اهل خانقاه و صوفی نظر مرحوم آقای مجتهدی درباره  

کردند و  البته حکم کلی صادر نمی. ای نداشت ایشان اهل سلسله و خانقاه نبود و چنین رویه

ده خبر ندارند و ها هستند و از پشت پر دل و باصفایی که در این خانقاه گفتند چه بسا افراد ساده می

هایی  ها را هم دست خالی برنمی گرداند ولی آن خداوند این. کنند روی صفای باطن کارهایی می

دهند، وای به  ی دکانداری قرار می دانند پشت پرده چه خبر است و معرفت را سرمایه که می

و هر سالکی به رفیق ها دام راه است  گفتند این اعتقادی به مرید و مرادبازی نداشتند و می! حالشان

کردند آمد، ایشان از او دوری می اگر کسی با این دیدگاه نزد آقای مجتهدی می. راه نیاز دارد . 

 

* دادند؟ دستورالعمل و ذکر و برنامه به کسی می  

هایی  گاهی توصیه. دادند خودشان اهل ذکر بودند ولی به کسی مستقیم ذکر و دستوری نمی

که او برود و آن توصیه را برای  نه این. خاص و برای خود آن شخصآن هم در شرایط . کردند می

. ها بعد از ارتحال ایشان ادعا کردند ما شاگرد آقای مجتهدی بودیم خیلی. دیگران هم نسخه کند

گویند که سر کلاس و  شاگرد به کسی می. دوست و رفیق داشتند. آقای مجتهدی شاگرد نداشتند

اصلا مجالی برای این . جتهدی اصلا کلاس و درسی نداشتندآقای م. درس استادی حاضر شود

شود  چگونه می. خواستند قزوین باشند ی دیگر می دقیقه 15جا بودند و  کار نداشتند چون الان این

اند و از نام آقای  کنند، دکان باز کرده هایی که ادعا می ریزی کرد؟ این برای چنین شرایطی برنامه

بعضی . نند باید استغفار کرده و از روح بلند ایشان طلب بخشش کنندک استفاده می مجتهدی سوء

شود که صحیح نیست مطالب از قول ایشان گفته می . 



 

* . به هر حال مرحوم شیخ جعفر مجتهدی دارای کرامات و کشف و شهود بودند

 هیچ وقت تمایل نداشتند که این مسائل از سوی دوستان ایشان علنی شود؟

گویم که بسیار جالب  موردی را برای شما می. زگو کردن این مسائل نبودندایشان اصلا اهل با

نصیبم ( ع)مند شده بودم و هر سال هم توفیق زیارت امام رضا من بسیار به ایشان علاقه. است

ماه تعطیلی تابستان همراه خانواده  7معلم بودم و . این ماجرا مربوط به قبل از انقلاب است. شد می

قدر دلم برای ایشان تنگ شده بود که زیارت حضرت  یک سال این. شدم میبه مشهد مشرف 

در ذهنم این بود که خدمت آقای مجتهدی . الشعاع این مسئله قرار گرفت تحت( ع)الحجج ثامن

کردم پیش ایشان  ی فولاد و عرض ادب می رفتم پشت پنجره برخلاف همیشه که ابتدا می. بروم

بعد گفتند . پس فردا رفتم در را باز نکردند. رفتم در را باز نکردندفردا . رفتم در را باز نکردند

. جا بودند جا گفتند تا یک ساعت پیش این رفتم آن. آباد در اطراف مشهد اند علی ایشان رفته

دو روز . که ایشان را ببینم این ماجرا دو ماه طول کشید و من برگشتم قم بدون این. جا اند فلان رفته

قم گذشته بود که یکی از دوستان به سراغم آمد و گفت من دیشب از مشهد آمدم  از برگشتنم به

آمدید ما پیش آقای مجتهدی بودیم و ایشان  شما که می. ام و از طرف آقای مجتهدی پیام آورده

مگر هر سال که مشرف ! کند چرا این بار راه را گم کرده و این طور می! گفتند باز این آمد می

کرد چه ایرادی  رسید و از ایشان تقاضای دیدن من را می خدمت حضرت میشد و ابتدا  می

ام  من چه کاره! جا مرا ببیند؟ داشت؟ مگر من چه کسی هستم که بخواهد از قم راه بیفتد بیاید این

جا؟ من قرار است بت باشم؟ به آقای مجاهدی بگویید دو ماه هم آرامش را از خودت گرفتی  این

ایشان صاحب این همه کرامات . ی همیشگی بیا همان شیوه   یگر خواستی بیایی بهی د دفعه. هم از ما

گفتند حضرت عنایت فرمودند و تمام  همیشه می. ی من از دهان ایشان نشنیدم بودند ولی یک کلمه

برمی گشت( السلام علهیم)ضمایرشان به اهل بیت . 

 

* خیلی برجسته  ای در مرحوم آقای مجتهدی های اخلاقی و رفتاری چه ویژگی

 بود؟

سالگی که توفیق  71در . صفت بارزی که در مرحوم آقای مجتهدی نمود داشت ادب ایشان بود

حتی افراد خردسال که وارد . نما از ایشان ندیدم ی دندان صحبتی با ایشان را پیدا کردم، خنده هم



دات احترام خاصی قائل نسبت به سا. کردند ایستادند و احترام می قد می شدند تمام مجلس ایشان می

فرض کنید . کردند مستقیم در چشم انسان نگاه نمی. زدنی بود حیا و ادب و شرم ایشان مثال. بودند

خواستند  ایشان می. خواست شان که یک گرفتاری داشت و راهنمایی می آمد خدمت کسی می

شاءالله حالی پیش  ان !آقا جان: گفتند این طور می. گفتند دستورالعملی به او بدهند، مستقیم نمی

خوانی و  ای می جا زیارت جامعه در آن. شوی آید به مسجد مقدس جمکران مشرف می می

. این رفتار ایشان حاکی از ادب و حرمتی بود که برای افراد قائل بودند. شود شاءالله برطرف می ان

ب خوب است، ادب خوب است، اد»: خواندند این بیت را از قول حاج ملا آقا جان زنجانی می

یا آقا ( س)ی اهل بیت برای زائرین کریمه. «خورد چوب ادب شد می هر آن کس بی/ ادب خوب

اند و رختخوابی را به دوش  دیدیم جایی رفته ها می بار. احترام خاصی قائل بودند( ع)امام رضا

یا . ای که زائر امام رضاست سخت نگذرد آیند تا شب به خانواده ریزان می اند و عرق کشیده

ای پیدا  است گهواره( ع)تر از حرم امام رضا رفتند از کوه سنگی که چند کیلومتر آن طرف می

ی یک زائر شب بدون گهواره خوابش  چون بچه. آورند گرفتند و می کردند و به دوش می می

داد ایشان ریشه در آب دارند و جای صحبت کردن و موعظه با عمل  این رفتارها نشان می. برد نمی

دادند ه انسان مهرورزی و خدمت کردن را نشان میب . 

 

* وقت دیدید که بابت موضوعی عصبانی شوند؟ هیچ  

آقای . رسند می( عج)یکی دو بار آن هم در مورد کسانی که مدعی بودند خدمت امام زمان

ها را خدمت آقای  بار یکی از آن یک. گویند ها شیادند و دروغ می گفتند این مجتهدی می

ایشان به او گفتند تو چه سنخیتی با حضرت داری؟ تو در فلان حساب . ود دیدممجتهدی ب

امام زمان برای چه ! میرد ات دارد از گرسنگی می ات این مقدار میلیون پول است و همسایه بانکی

شان  جور افراد اصلا سر سازگاری نداشتند و غیرت ولایی آید سراغ تو؟ آقای مجتهدی با این می

اگر دستت پر است با . گفتند اگر چیزی داری بیاور وسط حتی گاهی به طرف می. ددا اجازه نمی

گویی دانم تو دستت خالی است و دروغ می من که ادعایی ندارم ولی می. هم زورآزمایی کنیم . 

 

ی  ی سجادیه علاقه الفصاحه و صحیفه البلاغه، نهج مرحوم آقای مجتهدی علاوه بر قرآن، نهج



ی  به گنجینه. فظ داشتند و معمولا یک دیوان حافظ کنار دستشان بودزیادی به دیوان حا

محمدعلی مجاهدی تعریف . ای عاشورایی است بسیار علاقه داشتند اسرارعمان سامانی که منظومه

ی اسرار عمان احیا شود و از این وضع  شد گنجینه به من گفتند کاش می1730سال »: کند می

آوری کردم پاورقی و حاشیه زدم و  ای که از این گنجینه جمع خهمن آن زمان به چند نس. دربیاید

ی خاصی هم نسبت  علاقه. بار تجدید چاپ شده 05آنها را به چاپ رساندم که تا به حال بیش از 

آقای . ی ایشان به وحدت داستانی شنیدنی دارد علاقه. به غزلیات وحدت کرمانشاهی داشتند

به خادم پیر . رسند گشتند به کرمانشاه می ت به ایران باز میبار در سفری که از عتبا مجتهدی یک

جا بیتوته  توانم امشب این گویند من می جا رفت و آمد داشتند، می ای که اهل علم در آن مدرسه

آقای . ای را برای اقامت شیخ جعفر آماده کند رود حجره گوید بله و او می کنم؟ خادم می

اش مرا سمت خود  کند و جاذبه ای دلربایی می دم حجرهکردند از دور دی مجتهدی تعریف می

جا قابل سکونت نیست و نصف سقفش  گفت آن. خواهم جا را می به خادم گفتم آن. کشاند می

گفتند وقتی داخل حجره شدم انگار در و دیوار آن با  می. خواهم جا را می گفتم من همان. ریخته

آقای مجتهدی با . داشته، گفت وحدت کرمانشاهیپرسیدم چه کسی اینجا بیتوته . زد من حرف می

خواندند شور و حال عجیبی غزلیات وحدت را می ». 

 به خاطر این نازدانه ما را از خاک برداشتند

و ( ع)خصوصا به حضرت اباعبدالله( السلام علیهم)توسل مستمر به ذوات مقدسه حضرات معصومین

. سلوکی مرحوم آقای مجتهدی بودهای  یکی از ویژگی( ع)اصغر به ویژه به حضرت علی

بوده و به خاطر این نازدانه ما ( ع)اصغر ی حضرت علی فرمودند اگر به من عنایتی شده از ناحیه می

ای را که در دل مرحوم آقای  اگر میزان عشق و علاقه»: گوید مجاهدی می. را از خاک برداشتند

کردند، همه عاشق  هر تقسیم میوجود داشت بین اهالی یک ش( ع)مجتهدی نسبت به امام حسین

مثلا اگر از ساعت . را نداشتند( ع)ایشان اصلا طاقت شنیدن نام امام حسین. شدند آن حضرت می

رفتند و در این بین  آمدند و می هشت صبح تا هشت شب خدمت ایشان بودیم، افراد متعددی می

دیدید با بار آخر  ل در ایشان میآمد، تاثری که بار او به میان می( ع)ذکر نام امام حسین 155مثلا 

بودند( ع)به معنای واقعی کلمه عاشق امام حسین. کرد هیچ تفاوتی نمی ». 

 

پدرش . ای متمکن و ولایی در تبریز به دنیا آمدند در خانواده 1757شیخ جعفر مجتهدی در سال 



تحصیلات . ز گذرانداز بازاریان امین و مورد وثوق تبریز بود و دوران تحصیلات ابتدایی را در تبری

حوزوی را به شکل مرسوم آن نگذراند ولی کاملا به متون و ادبیات فارسی و عربی اشراف داشت 

سالگی  51ی مغزی در بیمارستان امام رضای مشهد در  پس از چند سکته 1753او در سال 

 .درگذشت

 چگونگی ارتحال حضرت شیخ جعفر مجتهدی

 وفات جناب شیخ

در ( السلام علیه)آقای مجتهدی پس از حدود چهار سال اقامت در جوار حضرت ثامن الحجج 

ش هنگام ظهر روز . هـ  1/44/4731ق مطابق با . هـ  4141تاریخ ششم ماه مبارک رمضان 

نماید جمعه دار فانی را وداع و روح ملکوتیشان عروج می . 

 
فرمایند اه قبل از فوت به چند نفر از دوستانشان که با ایشان حشر و نشر داشتند میایشان سه م : 

 
یک قربانی خواسته ( السلام علیه)، حضرت مهدی (السلام علیه)خدا برای آخرین سلاله آل محمد 

شود و از ما قبول نموده که قربانی ایشان شویم، و گلوی ما در این راه پاره می . 

گفتند میآقای حاج فتحعلی  : 

هنگامی که آقا این مطلب را فرمودند، بی اختیار این مطلب در ذهنم خطور کرد که آقا وصیتی 

اند نکرده ! 

 :به مجردی که این فکر از خاطرم گذشت آقا فرمودند

 
فرمودند که ما غلام حضرت  آقا جان غلام وصیتی ندارد و همچون دفعات قبل اشاره می

تیمهس( السلام علیه)سیدالشهداء  . 

باز بدون اختیار این مطلب به ذهنم رسید؛ پس آقا را در کجا دفن کنیم؟ که مجدداً آقا رو به من 

 :کرده و گفتند

 
الحمدالله تو فقیر خودمان هستی، و ما خود، تو را کفایت : اند فرموده( السلام علیه)حضرت رضا 

کنیم، پایین پای خودمان منزل توست می . 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/67


نمایند ، پایین پای مبارک حضرت دفن میو مرا در گوشه صحن مطهر . 

 
چند روز بعد از سپری شدن این مجلس مصادف بود با روز شهادت حضرت موسی بن جعفر 

بردند، مجلس سوگواری بر قرار  و آقا به همین مناسبت در منزلی که به سر می( السلام علیه)

تا بعد از اتمام مراسم ادامه  کنند، این حالت نمایند و در حین مراسم به شدت تمام گریه می می

یابد می . 

 
شود که ایشان را به بیمارستان صاحب الزمان  به طوری که حالشان به حدی دگرگون می

منتقل کرده و در اتاق ( السلام علیه)برند و بعد از چند روز به بیمارستان امام رضا  می( السلام علیه)

کنند بستری می( آی، سی، یو) . 

 
بردند اما در خلال این مدت به صورت  به سر می( بیهوشی)روز در حالت کما  ایشان به مدت چهل

کرده و با اینکه بسیاری از اعضای رییسیه ایشان از کار افتاده  عجیبی حالات ظاهریشان تغییر می

اعضاء از   فرمودند و مجدداً گشته و مطلبی می بوده، یکمرتبه با یک حرکت به حال عادی بر می

ه استافتاد کار می . 

 
وخادم کشیک هشتم حضرت رضا ( السلام علیه)دکتر هاشمیان، رییس بیمارستان امام رضا 

کردند و آقای دکتر لطیفی نقل می( السلام علیه) : 

 
به قدری آقای مجتهدی در اثر تزکیه روح، قوی بودند که بخش روحی ایشان بر بخش جسمشان 

دیم ایشان به صورت اختیاری بیمار شده و باز کر اشراف کامل داشت، بطوری که بارها مشاهده می

یافتند به اراده خویش بهبود می . 

ها یکی  بردند چهار علائم حتمی و حیاتی مغز، قلب، کلیه و ریه هنگامی که ایشان درکما به سر می

کرد و ایشان  ای بعد یکمرتبه تمام اعضا شروع به کار می افتاد اما لحظه پس از دیگری از کار می

گشت فرمودند و مجدداً حالشان وخیم می می مطلبی . 

 :طبق گفته همراهان ایشان، یکی از مطالبی که در حین کما فرمودند این بود که

 



 .عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد در عشق خودش صادق نیست

گردد، به حدی که دیگر  و پس از آن مجدداً در حالت کما فرو رفته و حالشان بسیار وخیم می

تنفس نبودند قادر به . 

برند که ریه از کار افتاده و به  آقا در شرایطی به سر می: گویند هیأت پزشکی معالج ایشان می

جهت تنفس دادن ایشان راهی جز اینکه گلویشان را بریده واز آنجا دستگاه مخصوص تنفس را 

ها کنیم نیست وارد ریه . 

 
کردند اند نقل می آقای قرآن نویس که همراه آقا بوده : 

اختیار گفتم  خواستم بگویم خیر، اما یکمرتبه و بی وقتی این پیشنهاد از طرف پزشکان داده شد می

 !بله و اجازه دادم

خواستم ممانعت کنم، اختیار از  به محض اینکه رضایت به این کار بر زبانم جاری شد، هر چه می

توانستم حرفی بزنم من سلب شده بود و نمی !! 

نور عجیب . هیأت پزشکی با تیغ مخصوص گلوی مبارک آقا را بریدند بعد از آن به مجردی که

سبزرنگی اتاق را فرا گرفت و همزمان با آن، دستگاه مونیتور صوت ممتدی کشیده و سرانجام 

 .روح ملکوتی ایشان عروج نمود

 
م و این در حالی بود که تمام محاسن آقا به خون گلویشان آغشته شده بود و در اینجا معنای کلا

 :ایشان که فرموده بودند

عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد در عشق خودش صادق نیست، تحقق یافت و محاسن ایشان 

به خون گلویشان خضاب ( السلام علیه)مانند ارباب و مولایشان حضرت ابا عبدالله الحسین 

 ...گشت

 
منتقل کرده و جهت غسل آنگاه پیکر مطهر آقا را از بیمارستان به منزل حاج آقا رضا قرآن نویس 

کند ایشان را غسل دهد تا اینکه یکی از دوستان آقا که  کنند، اما کسی جرأت نمی دادن مهیا می

باشند، گلوی آقای را که در بیمارستان بریده شده بود شستشو  شخص بسیار بزرگوار و اهل دل می

کشند، تا اینکه طبق  و میاختیار دست از شستش توانند ادامه دهند و بی دهند ولی دیگر نمی می



پیشگویی خود آقا، جناب آقای چایچی که به جهت فوت ایشان از قزوین به مشهد آمده بودند از 

دهند رسند و ایشان را غسل می راه می . 

 
گفتند آقای چایچی در این رابطه می : 

ید، با شما روزی یکی از دوستان از طرف آقای مجتهدی پیامی برای من آورد که سریعاً به قم بیای

کاری فوری دارم، بنده هم فوراً از قزوین به قم رفته و خدمت ایشان رسیدم، یکمرتبه به دلم افتاد 

بله : که آقا را به حمام ببرم، به ایشان عرض کردم آقاجان مایلید شما را به حمام ببرم؟ فرمودند

 آقاجان؛

دندهنگامی که ایشان را به حمام بردم و در حال شستن بودم، فرمو : 

 
شویید، خیلی خوب بشویید  آید که شما ما را می آقای چایچی قربانت گردم، یک روزی هم می

تواند ما را بشوید آقا جان؛ مثل همین امروز، کسی نمی . 

عرض کردم این حرفها چیست؟ جانم بقربان شما، و بالاخره آن روز گذشت و من مجدداً به 

عد خبر رسید که آقای مجتهدی دار فانی را وداع قزوین مراجعت نمودم، تا اینکه چند سال ب

اند کرده . 

 
 

با سختی خود را به مشهد رساندم، هنگامی که به منزل آقای قرآن نویس رفتم، دیدم همه دوستان 

همینکه چشمم به پیکر ایشان افتاد . جمع هستند ولی کسی جرأت نکرده است پیکر آقا را بشوید

دیدید، سپس مشغول به  ندین سال قبل، خوب امروز را میقربانت گردم آقا جان که چ: گفتم

 . شستشو و غسل دادن بدن ایشان شدم

ای از سوز و گداز  سپس پیکر شریف ایشان در میان سیل اشک و آه انبوهی از مردم عزادار و قافله

تشییع ( السلام علیه)دوستان اهل دل و مشایعت روحانیت معظم به سوی حرم مطهر حضرت رضا 

گیرد، حجت  ای، که هنگام فوت خدام حضرت انجام می پس از برگزاری مراسم ویژه شد و

الإسلام حاج سیدحمزه موسوی بر پیکر ایشان نماز گزاردند و سرانجام در فضای روح پرور و در 

 9 کفشداری از قبل –آزادی )جوار ملکوتی حرم مطهر، پایین پای ارباب و مولایش در صحن نو 

باد گوارا نعیم ارباب بر کریم رزق این که شد سپرده خاک به ارچه و بیست حجره(  . 



 
باشد و مشتاقان  هم اکنون نیز مزار شریف آن بهشتی سیرت مورد زیارت مردم، علماء و اهل دل می

نمایند طریق معرفت از روح بلند آن ملکوتی روان استمداد جسته و طلب توشه راه می . 

 توسل به امام زمان)عج( برای درمان بیماری

کردند آقای خالقی موحد تعریف می : 

روزی به خدمت آقای مجتهدی رسیدم و به هنگام خداحافظی عرض کردم که قصد دارم خدمت 

شرفیاب شوم( رحمت الله)آیت الله بهاءالدینی  . 

 
 :فرمودند

 
دعا ( عج الله تعالی فرج الشریف)را برای فرج آقا امام زمان از قول من به آقا بگویید که چ

کنند؟ نمی ! 

وقتی که خدمت آیت الله بهاءالدینی شرفیاب شدم و پیام آقای مجتهدی را با ایشان در میان 

 .گذاشتم، دقایقی به فکر فرو رفتند و بعد دست مبارک خود را بر چشم نهادند

 
کردم و آن روز نیز این توفیق نصیبم  شا را به ایشان اقتدا میمعمولاً در مسجد محل، نماز مغرب و ع

به هنگام قنوت شنیدم که آقا دعای همیشگی خود را عوض کرده و به جای آن دعای فرج . شد

و تا پایان عمر نیز دعای قنوتشان دعای فرج بود! خوانند می : 

 
الساعة و فی کل ساعة، ولیاً  اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه

 .و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا

 توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر )عج( در صحرای عرفات

دندآقای گرامی برای استاد مجاهدی تعریف کر : 

در منزل آقای موحدیان جلسه هفتگی انجمن محیط در قم دایر شده بود ابیاتی از مسمط مخمسی 

سروده بودم از نظر شما گذرانیدم و ( علیه السلام)را که در منقبت حضرت علی ابن موسی الرضا 

شما آن را در یک مورد اصلاح کردید و مرا به اتمام آن ترغیب نمودید، ولی من به خاطر 
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های شغلی نتوانستم آن را به پایان برسانم و چندی بعد عازم مشهد شدم فتاریگر . 

 
دو مطلب را تقاضا ( علیه السلام)هنگامی که به حرم مطهر مشرف شدم از آقا علی بن موسی الرضا 

 :کردم

 توفیق اتمام شعر ناتمامی که سروده بودم 

 
 توفیق زیارت آقای مجتهدی 

 
ا کردم و در حرم مطهر شعر مناقبی ناتمام خود را به پایان بردم و از بلافاصله انقلاب حالی پید

 !عنایت آن امام رئوف تشکر کردم و فهمیدم که تقاضای دوم مرا نیز برآورده خواهند ساخت

 
فردای آن روز توفیق دیدار آن ولیّ خدا نصیبم شد و با آن که کسالت داشتند و بر روی تخت 

باز مرا پذیرفتند و مورد عنایت خود قرار دادندکردند، با آغوش  استراحت می . 

 
 :عرض کردم

 
تقاضا کردم که توفیق دیدار شما را پیدا کنم و خدا را شکر ( علیه السلام)دیروز، از آقا امام رضا 

 .که امروز به این توفیق نائل آمدم

 :فرمودند

 
شما از حضرت تقاضای دیگری هم داشتید! آقاجان ! 

 :عرض کردم

 
زیارت شما را تقاضا کردم فقط! خیر ! 

 
 :فرمودند

 
شما از حضرت تقاضای دیگری هم داشتید! آقاجان ! 



ناگهان به خاطرم آمد که اولین تقاضای من از حضرت، اتمام شعر ناتمامی بود که سروده بودم، لذا 

 :عرض کردم

 
ردم که شعری برای حضرت سروده بودم که ناتمام بود و تقاضا ک! فراموش کرده بودم! ببخشید

 .توفیق سرودن بقیه ابیات آن را به من عنایت کنند

 :فرمودند

 
بعد پرسیدند. و حضرت هم عنایت فرمودند! این خواسته اصلی شما بود! بله آقا جان : 

اند؟ این شعر را آقای مجاهدی هم دیده ! 

 :عرض کردم

 
اند یک قسمت آن را تصحیح کرده! بله . 

 
 :فرمودند

 
شنیدن دارد، آن را برای ما بخوانید( علیه السلام)موسی الرضا شعر عنایتی آقا علی بن  . 

 :وقتی که شعر را برای ایشان خواندم، فرمودند

ام ولی  خوانده و شنیده( علیه السلام)من اشعار زیادی در مناقب حضرت علی بن موسی الرضا 

تا خوشنویسی آن ای از آن را برای من مرحمت کنید  نسخه. اشعار عنایتی امام لطف دیگری دارد

 .را بنویسد و بعد از قاب کردن در این اتاق الصاق شود

!رانندگی در حال خواب  

جناب آقای مجتهدزاده از دوستان قدیمی و با صفای آقای مجتهدی، خاطرات ماندگاری را از آن 

 : ولی خدا دارند ، استاد مجاهدی یکی از این خاطرات را اینچنین نقل می کنند

پس از عتبه بوسی حضرت علی بن . سال پیش به مشهد مقدس داشتم 73ود در سفری که حد

 ایشان بود قرار. آمدم نایل مجتهدی آقای دیدار به – الثنا و التحیه آلاف علیه –موسی الرضا 

تهدی به آقای مجتهدزاده مج آقای. بروند تهران به مجتهدزاده آقای جناب اتفاق به روز آن فردای

 :فرمودند



 
مجاهدی به جای من با شما به تهران خواهند آمد، سعی کنید در طول راه از ایشان  فردا آقای

 !پذیرایی معنوی کنید

های بسیاری را که با آقای مجتهدی داشتند تعریف کردند از  آقای مجتهدزاده در طول راه خاطره

رانندگی بی  تازه از سفر مشهد به اتفاق آقای مجتهدی به تهران برگشته بودم و به خاطر: جمله 

کردم و خود را برای یک استراحت چند ساعته  ای که داشتم، احساس خستگی شدیدی می وقفه

هنگامی که خواستم موقتاً از حضور ایشان مرخص شوم، فرمودند. ساختم آماده می : 

 
باید فوراً به مشهد برگردیم! کجا؟  ! 

 :عرض کردم

 
سم نتوانم ماشین را تا مشهد هدایت کنم، چون تر اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی بکنم، می

فرمودند.خیلی خسته هستم : 

 
در طول راه، هر موقع خوابتان گرفت بخوابید و ! کنید؟ کنید که شما ماشین را هدایت می فکر می

 !نگران من و ماشین نباشید

به . کردیم امر ایشان را اطاعت کردم و دقایقی بعد به اتفاق، تهران را به مقصد مشهد مقدس ترک

خاطر دارم که پس از خروج از کرج دیگر قادر به ادامه رانندگی نبودم و علی رغم میل باطنی، 

و! چشمان مرا خواب گرفت و لحظاتی بعد در پشت فرمان به خواب سنگینی فرو رفتم  ... 

 
با صدای آقای مجتهدی، از خواب پریدم و خواستم از خوابی که سراغم آمده بود معذرت 

کنم، فرمودند خواهی : 

 
نگفتم که ! سلام کنید( لیه السلام)ما الآن در فلکه حضرتی هستیم، به محضر آقا امام رضا ! آقا جان

کنید؟ ماشین را شما هدایت نمی ! 

من که از تعجب قادر به صحبت کردن نبودم، دیدم اذان صبح است و ماشین در کنار فلکه 

ام ستهاست و من در پشت فرمان نش حضرتی پارک شده  ! 



 !یادی از جناب حاج ملا آقا جان زنجانی : باید ثابت کنی که عاشقی

به خاطر انسی که با عاشق دلسوخته و عارف ( قدس سره(الاسلام میرزا تقی زرگری  مرحوم حجت

داشتند حالات و روحیات آن مرحوم را به ( رحمت الله)صاحبدل مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی 

روزی تعریف کردند. کشیدند روشنی به تصویر می : 

حاج ملا آقا جان در سفری به عتبات، با سر و وضعی بسیار آشفته و با پای برهنه و بسیار بیدلانه 

خواهد از کنار  رسد و همین که می در اثنای راه به دشت همواری می. است کرده طی طریق می

زند که یزی عبور کند، دهقان سالخورده عربی که سرگرم آبیاری بوده و به او نهیب میجال : 

 
کنی؟ تو کیستی و با این سر و وضع در اینجا چه می ! 

 
گوید می : 

 
روم هستم و بیدلانه به زیارت او می( علیه السلام)من عاشق و دلباخته مولایم حسین بن علی  . 

 
گوید دارد و به او می اج ملا آقاجان ، بیل خود را بر میدهقان سالخورده با شنیدن پاسخ ح : 

 
باید ثابت کنی که عاشقی! ادعای بزرگی کردی ! 

 
چگونه؟: پرسد می ! 

 
ای به محبوب  از همین جا که ایستاده. ای نیست در میان عاشق و معشوق حجاب و فاصله: گوید می

همین بیل ادبت خواهم کردخود سلام کن اگر جواب سلامت را دادند که هیچ و گرنه با  ! 

 
گوید رود و برای آنکه طرف را بیازماید به او می حاج ملا آقاجان لحظاتی به فکر فرو می : 

 
بینی؟ کنی، این آمادگی را در خود می تو که این پیشنهاد را به من می ! 

 
دهد مرد عرب جواب می : 
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د را ثابت کنی نه منام تا آن را ثابت کنم، تو باید ادعای خو من که ادعایی نکرده ! 

 
کنم، شاید جواب سلام مرا دادند البینه علی المدعی، ولی با این وجود سلامی می: که ! 

 
گوید ایستد و می کند و رو به قبله می و بعد تیمم می : 

 
 !السلام علیک یا ابا عبدالله

 
شنود  ود میحاج ملا آقاجان از چهار جهت جواب سلام آن دهقان سالخورده را از زبان محبوب خ

رود و از هوش می ! 

 
گوید آورد و می پیرمرد دهقان او را به هوش می : 

 
برخیز و عاشقی خود را ثابت کن! حالا نوبت توست ! 

 
گیرد و رو  رود و به قول خودش یک وضوی علمایی می حاج ملا آقاجان با دست و پایی لرزان می

دارد کند و با چشمی گریان و دلی سوزان عرضه می به قبله می : 

 
بابی انت و امی یا مولای! السلام علیک یا ابا عبدالله ! 

 
گوید که من جواب سلام خود را نشنیدم ولی آن پیر مرد عرب که شکسته  حاج ملا آقاجان می

 :دلی مرا دید با لحنی نصیحت آمیز به من گفت

 
بزرگواری چون  خواهد به خدمت امام انسان وقتی می! جواب سلام تو را دادند ولی خیلی آهسته

برسد باید مراتب ادب را رعایت کند و در نهایت احترام و فروتنی به ( علیه السلام)حسین بن علی 

باید آدم شد و آدمیت به داشتن سر و وضع پریشان نیست! محضر آن حضرت سلام کند نه با ادعا ! 

 !امروز در و دیوار گریه می کنند
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 : آقای مجاهدی می فرمودند

زاده واقع در پشت ایستگاه راه آهن مشهد، به خدمت آقای مجتهدی  روزی در باغ آقای علی

ماندند ای از گریستن باز نمی آن روز حال بکاء شدیدی داشتند و لحظه. شرفیاب شدم . 

 
ندان تازگی نداشت، ولی چیزی که فکر اختیار ایشان را بارها دیده بودم و برای من چ گریه های بی

کرد استمرار این حالت گریه در آن روز بود مرا به سختی به خود مشغول می . 

 
های پی در پی را از ایشان سئوال کنم، و آن ولی  توانستم علت گریه در آن حالت استثنایی، نمی

ر میان ما رد و بدل ساعتی به همین منوال بی آن که حرفی د. خدا را از حال خود منصرف سازم

 .شود

 
ای از گریستن باز ماندند، فرصت را غنیمت شمرده، پرسیدم همین که ایشان برای چند لحظه : 

 
اختیار شما چیست؟ های مستمر و بی علت این گریه ! 

 
 :فرمودند

 
زمین گریه ! کند آسمان گریه می! کند امروز در و دیوار گریه می! روز عجیبی است! آقاجان

بارد  از آسمان و زمین غم می! کنند ین درختان باغ گریه میا! کند می ها را  آیا اگر شما این صحنه !

نشستید؟ دیدید ساکت می می ! 

ای درنگ گفتند دانم، و بعد از چند لحظه کنم و علت آن را به درستی نمی من بی اختیار گریه می : 

این امر حکایت دارد باشد، قراین از( ع )امروز شاید روز شهادت یکی از ائمه اطهار ! 

 :مدتی گذشت و یکی از روحانیون به دیدن آقای مجتهدی آمد، از ایشان پرسیدم

 
 !آیا امروز، روز شهادت است؟

 
 :گفتند

است( علیه السلام)به روایتی امروز، روز شهادت حضرت امام محمد باقر  ! 



 
لب شدند و در حالی که هنگامی که آقای مجتهدی سخن آن مرد روحانی را شنیدند، به سختی منق

گریستند گفتند به شدت می : 

 
علیه )آقا امام محمد باقر ! جهت نیست اختیار که بی های بی شان بروم، این گریه قربان مظلومی

های شهادت را یکی پس از  در کودکی در کربلا حضور داشتند و روز عاشورا صحنه( السلام

علیه )ی مظلومیت جدشان حضرت سیدالشهداء اند، و تا آخر عمر برا دیگری به چشم خود دیده

هاست و مسلماً امروز، روز شهادت آن  های امروز اثر همان گریه اند، این گریه گریه کرده( السلام

 بزرگوار است نه روز 

 گریه بر مظلومیت حضرت علی )علیه السلام ( و قبولی حج

در بازگشت از سفر حج ، خاطره ای بسیار آموزنده نقل  -برادر استاد مجاهدی  -تر مجاهدی دک

 : کردند

نشسته بودم و با یادآوری عظمت ( مستجار)شبی در مسجدالحرام در مقابل شکاف دیوار کعبه

و ستمی که وهابیان در حق آن جانشین بلافصل ( علیه السلام)وجودی حضرت امیرالمؤمنین علی 

خواهند یک واقعیت  دارند و با پر کردن شکاف دیوار کعبه می روا می( صلی الله علیه و آله)مبر پیا

بردم و برای مظلومیت امام متقیان  تاریخی را عالماً و عامداً منکر شوند، در حالت عجیبی به سر می

گریستم می . 

 
تصور من این بود که ! اند ناگهان در همان اثنا متوجه شدم که آقای مجتهدی کنار من نشسته

ام ولی هنگامی که شروع به صحبت کردند و ماجرای آن  شخص دیگری را با ایشان اشتباه گرفته

امام مظلوم را از پیش از ولادت تا شهادت به تفصیل برای من بیان فرمودند به اشتباه خود پی بردم 

و با تکیه   رها تجربه کردهزیرا با لحن آن مرد خدا کاملاً آشنا بودم و صفای محضر ایشان را با

هایشان آشنایی داشتم کلام . 

 
های آقای مجتهدی و صفای خاطری را  حدود یک ساعت این خلوت ما به طول کشید و اشکباری

کنم که آن شب به من دست داده بود هرگز فراموش نمی . 
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از  شود، دکتر مجاهدی پس از مراجعت به قم هنگامی که به خدمت آن مرد خدا شرفیاب می

 : جناب مجتهدی می شنوند

 
حج شما را پذیرفتند و بر آن مهر قبول زدند، آن شب را به خاطر دارید؟ شب عجیبی ! دکتر جان

اشک ( علیه السلام)شبی که مقابل مستجار نشسته بودید و بر مظلومیت آقا امیرالمؤمنین علی ! بود

و! ریختید می  ... 

 ! علاقه دوستان اهل بیت به موت

 : آقای مجاهدی از ایام اقامت جناب مجتهدی در قم نقل می کنند

آقای دکترموسوی پزشک متخصص بیماریهای گوش و حلق و بینی و از دوستان صمیمی آن مرد 

ورزیدند خدا بودند و از جان و دل به ایشان عشق می . 

. مرحوم حاج حسین مصطفوی کتابفروش در خدمت آن مرد خدا بودیمآن روز بعد از ظهر من و 

 :ساعتی گذشت و ایشان فرمودند

 
 .نیاز به استراحت دارم و بعد به اتاق مجاور رفتند تا استراحت کنند

کردیم و منتظر بیدار  هایی را که با آقای مجتهدی داشتیم، مرور می من و مرحوم مصطفوی خاطره

حدود سه ساعت گذشت ولی خبری نشد. شدن آن ولی خدا بودیم ! 

 
ای برگشتند و گفتند مرحوم مصطفوی به سراغ ایشان رفتند و پس از گذشت چند دقیقه : 

 
من نگران حال ایشان هستم، باید دکتر موسوی را خبر کنیم! هر چه صدا کردم بیدار نشدند ! 

 
 :گفتم

 !شاید ناراحت شوند

 
 :گفتند

ترسم دیر شود ست و میوضعیتی را که من دیدم، عادی نی ! 
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 :دکتر موسوی همین که نبض آقای مجتهدی را کنترل کرد، به سختی منقلب شد و گفت ...

 
و سپس دست خود را زیر بدن ایشان برده، گفت! کند قلب ایشان حرکت نمی! زند نبض آقا نمی : 

 
گفتند به طوری « یا علی»خواهم و بعد با صدای بلند یک  من آقای مجتهدی را از شما می! یا جدا

 .که دست و پای ایشان به لرزه در آمد

 
کردند  کم چشمهای خود را گشودند و در حالی که سعی می مدتی گذشت و آقای مجتهدی کم

 :به آرامی از جای خود برخیزند، رو به آقای موسوی کرده، فرمودند

 
قفس خاکی رهایی بخشند از مولا خواسته بودم که سیر برزخی من آغاز شود و مرا از تنگنای این 

ما رفته بودیم ولی ما را به خاطر شما : ای درنگ فرمودند و پس از چند لحظه! ولی شما نگذاشتید

 !باز گردانیدند

 !عرض ارادت شما را پذیرفته اند

 : جناب مجاهدی می فرمودند

دارم که در روز تاسوعا و یا عاشورا به سبک عمان سامانی مرثیه سرایی سال هاست این توفیق را 

تاسوعای . کنم و ارادت دیر پای خود را نسبت به سالار شهیدان و سایر شهدای کربلا ابراز دارم

آن سال نیز پس از شرکت در مراسم عزاداری و مراجعت به خانه، مرثیه منظومی را در قالب 

ها با قرائت همان  کردم و ساعت( علیه السلام)ن، ابی عبدالله الحسین مثنوی تقدیم مولی الکونی

 .مرثیه در خلوت خود به عزاداری سرگرم شدم

 
 

 :چند روزی که گذشت یکی از دوستان صمیمی به دیدن من آمد و گفت

 
 

کشند و به من امر فرمودند که مراتب دلتنگی شان را با شما در  آقای مجتهدی انتظار شما را می

یان بگذارمم ! 
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بردند عازم  در آن زمان، حضرت آقای مجتهدی در منزل آقای حاج فتحعلی در قزوین به سر می

 . قزوین شدیم

ای کوتاه در  فرمودند، با جمله کردم و اگر سوالی می من در محضر آن مرد خدا ابتدا به سخن نمی

ی جمال نورانی ایشان، به های وجودی آقای مجتهدی و تماشا آمدم زیرا جاذبه مقام پاسخ برمی

کرد و نیازی به سخن گفتن نبود اندازه کافی آدمی را از شور و حال سرشار می . 

 
ای که منزل آقای حاج فتحعلی در آن قرار  به قزوین رسیدیم دو نفر از دوستان در سر کوچه

ه زنگ در قرار بود اگر جناب مجتهدی اجازه فرمودند وارد شوند ، وقتی ک. داشت، منتظر ماندند

آقای فتحعلی در را باز کردند، و من پس از سلام . را به صدا درآوردم حدود ساعت ده صبح بود

 :و احوالپرسی پرسیدم

 
 آقا تشریف دارند؟

 
 :گفتند

کشد سرگرم استحمام هستند و معمولاً این کار طول می ! 

 
 :گفتم

 ... پس به ایشان بفرمایید فلانی حسب الامر از قم آمده بود و

 
 :آقای حاج فتحعلی داخل حرف من دوید و گفت

 
. ترسم وقتی که رفتن شما را بشنوند ناراحت شوند من در جریان پیغام ایشان برای شما هستم، می

ای تأمل کنید تا کسب تکلیف کنم چند دقیقه . 

 
در آن سالها، آقای مجتهدی به خاطر چند سکته مغزی ملازم بستر بودند و نیمی از بدن ایشان 

کت ارادی نداشت و چون شخصاً قادر به استحمام نبودند، برخی از دوستان در این کار به حر

کشید تا از حمام خارج شوند کردند و به همین جهت دو سه ساعتی به طول می ایشان کمک می . 

 



 :آقای حاج فتحعلی برگشت و گفت

 
ردکار استحمام را مختصر خواهند ک فرمایند تشریف داشته باشید، آقا می . 

وارد خانه شدم، و در طبقه فوقانی آن در اطاقی که مخصوص آقای مجتهدی بود کنار تخت 

حدود سی دقیقه گذشت و ایشان آمدند. نشستم . 

 :پس از ابراز مراحم همیشگی و احوالپرسی، پرسیدند

 
همسفر دارید؟! آقا جان  

 :عرض کردم

 
ام به قزوین آمده... و آقای .... با آقای  . 

 
 :فرمودند

 
رفتم و به ! شما که عزیزید همراهان شما هم عزیزند اینجا خانه شماست! دوستان را منتظر نگذارید

وقتی که به اتفاق به محضر آن مرد خدا ! دوستان بشارت دادم که موجبات دیدار فراهم است

 :شرفیاب شدیم، ضمن تفقد از دوستان، گفتند

کنندنگذارید آقای مجاهدی در قم احساس غربت ! آقاجان  ... 

 :سپس رو به من کرده فرمودند

 
ای که در روز  اند و به مرثیه عرض ارادت شما را پذیرفته( علیه السلام)آقا امام حسین ! آقا جان

اند اید مهر قبول زده عاشورا سروده ! 

دانستم در هر کجا که باشند  برای من شنیدن این گونه سخنان از زبان ایشان تازگی نداشت و می

گفت که  ای به من می به هنگام حرکت از قم یک حس ناشناخته. ود را زیر نظر دارنددوستان خ

دیدم که راز احضار من در ارتباط با همان  شعر تازه سروده خود را به همراه داشته باشم و اینک می

است شعر بوده ! 

 
 



طاق چنان های بی اختیار آن مرد خدا فضای ا هنگامی که سرگرم قرائت شعر خود شدم، با گریه

خواست کار خواندن شعر را ناتمام بگذارم سرشار از صفا و روحانیت شده بود که دلم می ... 

 
 روز عاشورا، به پای خم غنود هر حریف باده پیمایی که بود

 
 آستین افشان و پایکوبان و مست شسته دست از غیر جانان هر چه هست

 
دههای غیب را بالا ز جمله از جام بلا صهبا زده پرده  ... 

 ! شعر عنایتی )) کد (( دارد

 : از جمله خاطرات جناب مجاهدی است که

. بعد از ظهر روز نوزدهم ماه صفر چند سال پیش در قم توفیق دیدار آقای مجتهدی را پیدا کردم

در حالی که دست خود را به نشانه احترام بر  هنگام ورود به اتاق، مشاهده کردم که بر روی تخت

داد  اند و قراین نشان می ای از اتاق دوخته اند، چشمان اشک آلودشان را به نقطه روی سینه گذاشته

اند که پیش از ورود من به اتاق توسلاتی داشته . 

 
 

یک ربع  حدود. آرام در کنار در ورودی اتاق نشستم و به تماشای آن صحنه شور آفرین پرداختم

 .ساعت گذشت تا آن مرد خدا به تدریج حالت طبیعی خود را باز یافت

 
 :پرسیدند

 
 شما نور خاصی را مشاهده نکردید؟

 :عرض کردم

 
ای استشمام کردم ولی عطر خاصی را برای چند لحظه! خیر . 

 
گریستند، فرمودند آن مرد خدا در حالی که می : 

 

http://jafarmojtahedi.blogfa.com/post/55


ای از اتاق  متوسل شدم، ناگهان در گوشه( ها السلامعلی)بی زینب  دلم خیلی گرفته بود به بی

هیبت . لباس تعزیت بر تن داشتند و سرا پا سیاه پوش بودند. ای از نور جلوه کردند آشکارا در هاله

خواستم عرض تسلیت کنم ولی گریه امانم نداد. ایشان، هیبت علوی بود ! 

بی فرمودند بی : 

 
است در این جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه دوست دارم فردا که اربعین شهادت حسینی 

ای که صحنه غروب روز عاشورا را تجسم کند مرثیه. جدیدی خوانده شود . 

 :عرض کردم

 
این مرثیه را چه کسی باید منظوم کند؟! بی جان بی  

وب کردند به من امر فرمودند تا صحنه غر به شما اشاره می( علیها السلام)بی زینب  در حالی که بی

ای که  روز عاشورا و صحنه وداع شان را با پیکر پاره پاره و غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه

مرثیه جدید را به من یاد آور شدند و فرمودند که « کد» سپس . اند، برای شما بازگو کنم نشانم داده

فردا صبح به من لطف ای است؟ شما امشب این مرثیه را بسازید و  این مرثیه جدید دارای چه نشانه

اند، دارد یا نه ای را که فرموده کنید تا ببینم نشانه ! 

 
بعد، آقای مجتهدی حدود یک ساعت آن دو صحنه تکان دهنده را برای من تعریف کردند و در 

شد و  گریستند و گاهی رشته کلام شان پاره می اثنای مجسم کردن آن دو صحنه به سختی می

دادند د، مطلب را ادامه میگرفتن هنگامی که آرام می . 

 
های شب، غمی بزرگ بر وجودم  نزدیکی نیمه. از خدمت ایشان مرخص شدم و به خانه آمدم

ام رفتم و مطلبی را که آقای  به کتابخانه شخصی. مستولی شد و انقلاب خاطر عجیبی پیدا کردم

این مرثیه منظوم بر زبانم مجتهدی برایم شرح داده بودند، دقیقاً مرور کردم و پس از دقایقی بعد، 

 :جاری شد

 
غروب روز عاشوراستی کربلا پر شود و پر غوغاستی! هان  

 



 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه دریاستی

 
 کشتی بشکسته آل رسول غرقه در دریای بی پهناستی

 
... 

و تشکر از ( لسلامعلیها ا)فردای آن روز، صبح زود پس از زیارت مرقد نورانی کریمه اهل بیت 

. شدم مجتهدی آقای حضرت منزل رهسپار – علیهما الله سلام –بی زینب  عنایت آن حضرت و بی

پرسیدند رسیدم، حضورشان به که هنگامی : 

 
اید؟ مرثیه را به همراه آورده ! 

بله: عرض کردم  

 
 :فرمودند

 
 !مرحمت کنید تا آن را ببینم

فرمودند گونه اشعار را از من طلب کنند و فقط میتا آن هنگام سابقه نداشت که ایشان این  : 

 
کرد ولی این بار ظاهراً قضیه فرق می! بخوانید . 

 
سپس با ! وقتی که شعر را به ایشان دادم، دیدم با انگشت خود سرگرم شمردن ابیات آن هستند

 :لبخندی حالکی از رضایت خاطر به من فرمودند

 
به من فرمودند، دارد( علیها السلام)بی زینب  را که بی ای مبارک است، شعر شما نشانه! آقا جان ! 

 :عرض کردم

 
دانید، برای مزید اطمینان قلبی من آن را اشاره بفرمایید اگر صلاح می . 

 
 :گفتند

 



بودند که این مرثیه به نشانه اربعین باید چهل بیت داشته باشد و حالا که ابیات شعر  به من فرموده 

چهل بیت است شما را شمردم دیدم درست ! 

بود( 14)شعر شما عدد « کد»و ! دارد« کد»شعری که عنایتی باشد ! آقاجان ! 

بعد که ابیات را شمردم دیدم که ! دانستم من که سراینده این مرثیه بودم، تعداد ابیات آن را نمی

مه شعفی که باطناً از این جهت نصیب من شد، روزها ادا! ام ناخودآگاه آن را در چهل بیت سروده

 .داشت

 
پس از گذشت ساعتی که در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاکران و دوستداران آل الله 

 :آمدند و ایشان شعر مرا به یکی از آنها داده و گفتند

 

آن را با لحنی حزن انگیز بخوانید! مرثیه امروز ما، همین شعراست . 

 راز ماندگاری اشعار جناب حافظ

 : خاطره ای دیگر از سفر جناب مجاهدی به مشهد

 علیه –پس از آستان بوسی حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا  4731در شهریور ماه 

آمدم نائل مجتهدی آقای دیدار توفیق به – الثنا و التحیه آلاف . 

 
آهن قرار  به آقای علیزاده بود و در پشت ایستگاه راه ای که متعلق ایشان در آن هنگام، در باغچه

کردند ای محقر بود، زندگی می داشت، و دارای یک اتاق و آشپزخانه . 

 
 :آن روز، آقای مجتهدی از انبساط روحی زایدالوصفی برخوردار بودند و به من فرمودند

 
نایت خاصی مبذول دارند و در مورد شما ع( علیه السلام)قرار است امروز آقا امام رضا ! آقاجان

 !وقت من امروز در بست در اختیار شماست

دیدم  خدا را سپاس گفتم و از مراحم کریمانه آن امام رئوف سپاسگزاری کردم و از این که می

گنجیدم است، در پوست خود نمی اسباب توفیق از هر جهت فراهم آمده ! 

 
 :پس از صرف چای، رو به من کرده فرمودند
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کنند که حافظ، عمان سامانی و یا وحدت کرمانشاهی، هر موقع که اراده  کر میها ف بعضی

پرداختند بی آن که از امدادهای غیبی  گرفتند و به سرودن شعر می کردند قلم به دست می می

ای که در مسیر  وقفه اینان به خاطر سلوک بی! اند این بزرگواران اهل بافتن شعر نبوده! مند شوند بهره

ای از لطافت و شفافیت روحی  ها به درجه داریها و سحر خیزی اند، در اثر شب زنده  داشته الی الله

نشستند و  های بدیعی از کشف و اشراق و شهود را به تماشا می پرده صحنه بودند که بی رسیده

گرفتند، ناخواسته و ناخود آگاه اشعار  های پر شور معنوی قرار می هنگامی که در طیف این جاذبه

کرد که در حالات عادی، قادر به سرودن آنها  نگینی از باطن سوخته آنان به بیرون تراوش میر

 .نبودند و راز ماندگاری آثار آنان در همین است

کنند در هر غزلی از  کسانی که با این رمز و رازها آشنا هستند وقتی که دیوار حافظ را مرور می

های منازل سلوکی را به روشنی در آن  یابند و نشانه آن، بعد معرفتی این شاعر آسمانی را در می

بینند ولی برخی از غزلیات که منسوب به حافظ است از این امتیاز برخوردار نبوده و مطلبی  می

 .برای گفتن ندارد

 :بعد فرمودند

 
دادند، غزلیات حافظ را به ترتیب سن سلوکی او ترتیب داده و اشعاری  اگر مجاز بودم و اجازه می

شناسی به  اگر روزی این اتفاق بزرگ رخ دهد و سینه سوخته راه ! دادم که از او نیست نشان می را

این مهم اقدام کند، به منزلت واقعی حافظ و مقام بلند و رفیعی که در عوالم روحانی دارد پی 

را ( ولی شناس ) خواهندبرد و دیگر او را شاهد باز و شرابخواره معرفی نخواهندکرد و این شاعر 

 !پیرو یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن نخواهند دانست

اگر . باطن حافظ به نور ولایت منور و مشام جان او به عطر ملکوتیان عالم قدس معطر بوده است

تابد، که عارف  عارفی چون حافظ نداند که این اشراقات از کدام کانون نوری در آیینه جان او می

شناسد  باشد، دست و صاحب دست را می ای چشانیده  معرفت جرعهو کسی را که از زلال ! نیست

 .و با ساقی بزم روحانیان آشنا است

چون حافظ انس عجیبی با قرآن کریم داشته و در حد ظرفیت وجودی خود از لطائف معانی چند 

های  است، لذا اشعار جوششی او همانند یک منشور چند وجهی، بازتاب مند بوده بعدی آن بهره



لفی دارد و ابعاد گوناگونی بر آن متصور است که برای اهل معنا پوشیده نیستمخت . 

اش مستور و  ورزد، با آن که شیوه بیانی این شاعر آسمانی که از ژرفای جان به آل الله ارادت می

ومین خصوصاً وجود مبارک ، آشکارا به ذوات مقدس حضرات معصگاه نیمه مستور است

 به را خود روحی عطش و ورزد می عشق – الفداء له العالمین رواحا و روحی –حضرت ولی عصر 

شود  کشد و گاه نیز دست به دامان مردانی می این بزرگواران به تصویر می معرفت و محبت زلال

 :که محرم خلوت رازند و محرم حریم حرمت دوست

 
تز آن یار دلنوازم، شکری است با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکای  

 
 !بی مزد بود و منت، هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت

 
رفتند از این ولایت« دهد کس گویی ولی شناسان رندان تشنه لب را، آبی نمی   

 جناب مجاهدی از خاطرات سفر خود به مشهد نقل کردند

 –فرهای خود به مشهد مقدس پس از عتبه بوسی ثامن الائمه علی بن موسی الرضا در یکی از س

 طرف به حضرت، پیشگاه از خدا مرد آن با ملاقات توفیق خواست در و – الثنا و التحیه آلاف علیه

شدم رهسپار مجتهدی آقای خانه . 

 
داشتند و من از قم های فرعی خیابان سمرقند مشهد سکونت  ایشان در آن موقع، در یکی از کوچه

برای آن مرد خدا چند مجلد کتاب که مورد علاقه ایشان بود به همراه برده بودم و آن روز به 

ها را نیز با خودم برداشتم هنگام عزیمت برای دیدارشان، آن . 

 
جناب آقای مجتهدزاده از دوستان یکرنگ و همدل و دیرینه آن مرد . زنگ در را به صدا درآوردم

ای که رنجشی در من پیدا نشود، گفتند باز کردند و پس از سلام و احوالپرسی به گونهخدا در را  : 

 
این اولین بار بود ! پذیرند اند و هیچ کس را نمی شان مساعد نیست، استراحت کرده چون آقا حال

به ناچار خداحافظی کردم و ! شدم که پس از آشنایی با آقای مجتهدی با در بسته رو به رو می

مبرگشت . 
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برای ! فردای آن روز مجدداً به دیدار آن مرد خدا رفتم ولی باز همان پاسخ دیروز را شنیدم

لحظاتی، پریشان خاطری عجیبی به سراغم آمد و در راه بازگشت به هتل محل اقامت، اعمال 

به ام که  دیروز و امروز خود را دقیقاً مرور کردم تا ببینم در این سفر چه اشتباهی را مرتکب شده

شدم؟ دیدار آقای مجتهدی موفق نمی ! 

 
به همین جهت دچار قبض روحی عجیبی شدم و در آن ! هر چه فکر کردم، راه به جایی نبردم

کردم لحظات، شرایط روحی بسیار دشواری رادر فراق آن مرد خدا تجربه می . 

 
بنویسم و مراتب  ای به ایشان بار سوم که خواستم به سراغ آقای مجتهدی بروم، تصمیم گرفتم نامه

. ای که نوشتم بسیار کوتاه و در عین حال گویا بود به خاطر دارم نامه.دلتنگی خود را اظهار کنم

 :مطالب نامه را هنوز به یاد دارم

 
 بسمه تعالی

 
 !حضرت آقای مجتهدی

 
شوم ولی توفیق  با سلام و تجدید مراتب مودت و ارادت، این سومین بار است که شرفیاب می

دانم که از ناحیه مخلص، قصوری  ولی این قدر می! دانم علت آن را نمی. شود حاصل نمیدیدار 

با دو بیت از لسان الغیب حافظ شیرازی نامه را به پایان ! سر نزده است تا مستحق این بی مهری باشم

سپارم، خاطره تلخ این سفر را هرگز فراموش نخواهم کرد برم و شما را به خدا می می : 

 
در خلوت سرای خویش بگو فلان ز گوشه نشینان خاص در گه ماست به حاجب ! 

 
زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند دار به شمشیری می چو پرده ! 

 
 :والسلام، ارداتمند

 



(پروانه ) محمدعلی مجاهد  

 
رو  ها گذاشتم و تصمیم گرفتم که اگر این بار هم با در بسته نامه را درون پاکت پلاستیکی کتاب

ها را به آقای مجتهدزاده تحویل دهم تا در اختیار آقای  به رو گردم، پاکت محتوی نامه و کتاب

 !مجتهدی بگذارند

 
به محض این که زنگ در را به صدا درآوردم، آقای مجتهدزاده با حالت غمگین و افسرده به من 

 :گفتند

 
ام ا شرمندهمن از شم! پذیرند هنوز نیاز به استراحت دارند و کسی را نمی ! 

 
 :پاکتی را که به همراه داشتم، به ایشان دادم و گفتم

 
ها را به ایشان برسانید از طرف من با آقای مجتهدی خداحافظی کنید و این امانتی . 

 
به هنگام بازگشت، مستقیماً به حرم حضرت مشرف . قبض روحی من دیگر حد و حصری نداشت

ئوف عرض کردمشدم و عقده دل را گشودم و به آن امام ر : 

 
کردم شرط قبولی زیارت خود را ملاقات این  هر بار که توفیق زیارت مرقد نورانی شما را پیدا می

دادم، ولی در این سفر بر خلاف همیشه با دلی آکنده از ملال و حسرت به قم باز  مرد خدا قرار می

این خسران را . است کنم که زیارت این بار من مورد قبول شما واقع نشده گردم و فکر می می

 !چگونه باید باور کنم؟

 
گذشت و بسیار گرسنه بودم، بدون خوردن غذا  از حرم بیرون آمدم و با این که ساعتی از ظهر می

 .به اتاقی که در هتل داشتم رفتم و روی تخت دراز کشیدم

 
 محرومیت این سه روزه مرا از پای درآورده بود

 



به هر حال، ساعتی در کشمکش بودم که از دفتر هتل به . گردم تصمیم گرفتم که فوراً به قم باز 

دریافتم که فرجی ! خواهند شما را ببینند اند و می اتاق من زنگ زدند که آقای مجتهدزاده آمده

 :شده و صبر سه روزه من کار خود را کرده است

 
 :گفتم

 !ایشان را راهنمایی کنید

 
 :آقای مجتهدزاده به محض ورود به اتاق گفت

 
لباس بپوشید برویم، آقا منتظر است! فلانی ! 

 
 :و هنگامی که درنگ مرا دید، گفت

 
آقا ! بفرمایید برویم! خواستید آقای مجتهدی را ببینید؟ شما مگر نمی! خود کرده را تدبیر نیست

ام؟ چه کسی به شما گفت که من در این هتل اتاق گرفته: گفتم!خواستند شما ناراحت بشوید نمی ! 

 
 :گفت

 :آقا فرمودند

 
همین الان بروید و ایشان را بیاورید و بعد ! است کرده( علیه السلام)فلانی، گلایه ما را به امام رضا 

 !نام و نشانی این هتل را به من دادند

ای را دیدم که  هنگامی که در معیت آقای مجتهدزاده به خدمت آن مرد خدا شرفیاب شدم، صحنه

کردم هرگز تصور آن را نمی ! 

ضرت آقای مجتهدی در رختخواب دراز کشیده بودند و آن جمال جمیل و صورت زیبا در اثر ح

سکته مغزی به شکل عجیبی در آمده و وضع ظاهری صورت ایشان به کلی به هم ریخته بود به 

 !طوری که نگاه خود را به نقطه دیگری معطوف کردم

 
این وضع ندیده بودمدر آن لحظه آرزویم این بود که کاش آقای مجتهدی را به  ! 



 
توانستند به درستی ادا  ایشان، در حالی که به سختی قادر به حرف زدن بودند و کلمات را نمی

 :کنند، فرمودند

 
دانستم که روحاً متألم خواهید شد،  خواستم شما من را در این حالت ببینید، چون می آقاجان، نمی

اچار شدم که دنبال شما بفرستمولی وقتی گلایه مرا با حضرت در میان گذاشتید، ن ! 

 :و پس از گذشت لحظاتی، فرمودند

 
 !اصلاً ناراحت نباشید این دوره نقاهت کوتاه است

 :از آقای مجتهدزاده پرسیدم

 
گفت! چند روز است که ایشان ملازم بسترند؟ و این حادثه چگونه اتفاق افتاده است؟ : 

 
 

کند، مدتی است به  که در همین کوچه زندگی میدهند سید جوانی  پنج روز پیش به آقا اطلاع می

خاطر سکته مغزی فلج شده و قادر به حرکت نیست و از نظر مالی چنان در مضیقه قرار گرفته که 

رسد کند و به وضع کودکان خود نمی همسرش با او ناسازگاری می . 

 
رانه او متأثر روند، از مشاهده زندگی آشفته و فقی هنگامی که آقای مجتهدی به عیادت او می

گویند شوند و می می : 

 
توانم نگاه معصومانه و ملتمسانه این کودکان را تحمل کنم، و بلافاصله دست به دامان مولا  نمی

کنند شوند و شفای آن سید جوان را تقاضا می می . 

 :بعدها آقای مجتهدی برای من تعریف کردند

 
متوسل شدم، به من فهماندند که ( السلام علیه)وقتی که برای شفای عاجل آن جوان به مولا علی 

به حضرت عرض کردم! باید از خود مایه بگذارم : 

این جوان از ذراری شماست و ! در پیشگاه شما، جان چه ارزشی دارد؟! بابی انت و امی یا سیدی



شود،  اگر با اهدای سلامتی من، مشکل او حل می. توانم او را در این وضعیت مشاهده کنم من نمی

جان و دل پذیرای این بلا هستماز  ! 

کنند به هنگام بازکردن در، دچار سکته  هنگامی که آقای مجتهدی به طرف خانه خود حرکت می

آورد شوند و آن سید جوان در نهایت ناامیدی سلامتی خود را دوباره به دست می مغزی می ! 

 
د و در همه جا از شفای بو  این حادثه عجیب، آن روزها ورد زبان همسایگان و اهالی محل شده

دانستند که آن مرد خدا با گذشتن از سلامتی  کردند، ولی نمی معجزه آسای آن جوان صحبت می

است خود موجبات شفای او را فراهم آورده ! 

 
پس از گذشت مدت کوتاهی، آقای مجتهدی سلامتی خود را باز یافتند و از آن پس با عزمی 

داشتند ی از کار بندگان خدا گام بر میراسختر از همیشه، در راه گره گشای . 

 !نام آقا امام حسین )علیه السلام( محك ایمان است

 :آقای حسنی طباطبایی نقل کردند

صبح یکی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه 

در زدم، کسی در را باز کرد و گفت. به قصد زیارت آقای مجتهدی حرکت کردم( لامعلیها الس) : 

 
آقای مجتهدی منتظر شما هستند تا صبحانه را به اتفاق شما صرف کنند! حمید آقا ! 

 
 .به خدمت ایشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بود

 
 :فرمودند

 
بفرمایید خوش آمدید،! کردیم صبحانه را بایستی با شما صرف می ! 

ایشان ضمن . در کنار آقای مجتهدی، کتاب گنجینه الاسرار مرحوم عمان سامانی ، قرار داشت

ای به آن کتاب کردند و گفتند صرف صبحانه، اشاره : 

 
ای دارد و بعد فرمودند عمان سامانی در میان مرثیه سرایان حسینی مقام و منزلت ویژه! آقاجان : 
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نام مبارک ایشان هم ! یک دستگاه عجیبی است( علیه السلام) اصلاً دستگاه حضرت اباعبدالله

اسرار عجیبی نهفته است« (السلام علیه)حسین »در نام مقدس . خیلی بزرگ است . 

 :و پس از چند لحظه تأمل، فرمودند

 
کند پایه  را بشنود از میزان انقلاب خاطری که پیدا می( علیه السلام)هر کس که نام آقا امام حسین 

بینند  شنوند و تغییر حالی در خود نمی کسانی که نام این بزرگوار را می. توان فهمید نش را میایما

 !باید جداً نگران ایمان خود باشند

محک ایمان است( علیه السلام)نام آقا امام حسین  . 

 !عزا خانه ما را دریابید

هدی نقل می کننداستاد مجا  : 

الاسلام برقعی محل آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قم  خانه اجدادی مرحوم حجت

بود و خود ایشان نیز در اقامه عزاداری برای سالار شهیدان سعی بلیغی داشتند و معمولاً در دهه اول 

در منزل ایشان برگزار ( ه السلامعلی)ترین مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین  محرم هر سال پر رونق

شد و مورد عنایت طبقات مختلف مردم بود زیرا قدمت یکصد ساله داشت و نذورات بسیاری  می

گرفت حاکی از نتایجی بود که مردم متدین قم و دیگر  که هر سال در اختیار این بیت قرار می

گرفتند شهرها از توسلات خود در آنجا می . 

 
 -( الله رحمت )های بزرگی همانند مرحوم علامه طباطبایی  را شخصیتروزهای تاسوعا و عاشو

 در ناشناس صورت به اغلب و کردند می شرکت عزاداری مجالس این در –صاحب تفسیر المیزان 

رحوم را م آن شخصاً بارها. ریختند می اشک شهیدان سالار مصائب بر نشستند می عزادار مردم میان

تابانه برای جد بزرگوار  ای نشسته و بی مجالس، غمگینانه در گوشهدیدم که با حضور در آن  می

کردند که با گوشه عبا چهره خود را  گریستند و در این حالت سعی می خود و مصائب آل الله می

 .بپوشانند

 
گریستند کردند و می برای من این قضیه را با انقلاب حال تعریف می( رحمت الله)مرحوم برقعی  : 
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وز پایان عزاداری، پاکت حق الزحمه واعظان و ذاکران حسینی را پس از ختم جلسه هر سال در ر

کردم به آنان تقدیم می . 

سالی، روز عاشورا با روز جمعه مصادف شده بود و من پس از نماز صبح وقتی که خواستم 

انکی پول به اندازه نیاز در حساب ب! ها را آماده کنم، دیدم که چهل هزار تومان کم دارم پاکت

توانستم از آن استفاده کنم، و از طرفی با مولای خود امام  داشتم ولی چون روز جمعه بود نمی

عهد کرده بودم که از بابت هزینه مجالس عزاداری شخصاً از کسی وجهی ( علیه السلام)حسین 

الحسنه مطالبه نکنم ولو به صورت قرض ! 

 
دیدم که ظاهراً حاصلی  را با مشکلی رو به رو میها عزاداری، خود  لذا برای اولین بار در طول سال

مغموم و افسرده، سماور را روشن کردم و قلباً به آقا امام حسین ! جز شرمساری برای من نداشت

متوسل شدم که آبروی مرا بخر و نگذار شرمنده ذاکران تو باشم( علیه السلام) . 

 
برخاستم و در خانه را باز ! زنند در می ای از دم کردن چای نگذشته بود که شنیدم هنوز چند دقیقه

. اند و آذری زبان پشت در ایستاده( یا سه نفر، تردید از نویسنده است)دیدم دو نفر ناشناس . کردم

 :پس از سلام و احوالپرسی، گفتند

 
 !از طرف جعفر آقا حامل پیغامی برای شما هستیم

 
ای را به من دادند و گفتند ، بستهآنان را به درون خانه راهنمایی کردم و پس از صرف چای : 

 
در اثنای صحبت، ایشان چند لحظه سکوت . ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بودیم

 :کرده و به ما گفتند

 
عزا خانه ما را دریابید: فرمایند می( علیه السلام)آقا امام حسین  ! 

 :بعد چند بسته اسکناس را داخل روزنامه پیچیدند و گفتند

 
منزل ایشان در گذرخان، کوچه معروف ! این بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! انآقا ج

 !به کلاه فرنگی است



از خدمت شان مرخص شدیم و پرس و جو کنان آمدیم و خدا را شکر که این توفیق نصیب ما در 

 !این روز عزیز شد

 
ر بسته ده هزار تومانی برای من بسته پول را باز کردم و در نهایت تعجب دیدم که جعفر آقا چها

بغض گلویم را فشرد و بی آن که بتوانم با آنان سخنی بگویم با من خداحافظی کردند !اند فرستاده

های زیادی در مورد  تا آن موقع صحبت: گفتند مرحوم حاج آقا مصطفی برقعی به من می!و رفتند

ین کرامت، قلباً به ایشان ارادت پیدا کردم و با مشاهده ا آقای مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمی

های سال عزا خانه مولایم امام حسین قرارداده و  کردم و خدای را سپاس گفتم که این بیت را سال

اند آن حضرت نیز بر آن مهر تأیید زده  

 عطر و نور اختصاصی اهل بیت )علیهم السلام(

 : استاد مجاهدی نقل می کنند

ها برای ایجاد اطمینان قلبی در دوستان و حاضران ، گاهی  جناب مجتهدی گاهی در اثنای ملاقات

فرمودند که داشتند و مثلاً می پرده از راز سیادت شان بر می : 

 
 شود، و یا این که شما سیادت خود را از حضرت دیده می( علیه السلام)در شما نور حضرت سجاد 

اید گرفته( علیه السلام)جواد الائمه   

آمد که اولین بار به ملاقات آن مرد خدا نایل آمده  و این مسأله غالباً در مورد اشخاصی پیش می

برای نمونه حتی یک مورد دیده و شنیده نشد که ایشان در امر سیادت اشخاص و این که . بودند

گردد، اشتباه کرده باشند  منتهی می( سلامعلیهم ال)نسب آنان به کدام یک از حضرات معصومین 

رسید که بسیار عجیب به نظر می . 

 
 :روزی از ایشان سئوال کردم

 
دهید؟ فرمودند سیادت اشخاص را از کجا تشخیص می : 

 
عطر و نوری اختصاصی دارند که رایحه و پرتوی از ( علیهم السلام)هر یک از حضرات معصومین 
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گردد و تشخیص این امر برای کسانی که با جلوات نوری  نتقل میآنها به اعقاب این بزرگواران م

 .این ذوات مقدس آشنایی دارند، کار دشواری نیست

 دیدار آیت الله گلپایگانی با آقای مجتهدی

 :جناب حاج فتحعلی نقل کردند

 
خواستند به دیدن آقای مجتهدی بروند به ایشان  نی میهنگامی که حضرت آیت الله گلپایگا

خواهند به دیدن شما بیایند جناب آیت الله گلپایگانی می: گویند می . 

 
فرمایند آقای مجتهدی می : 

 
رویم خیر، ایشان از سادات هستند و درست نیست به دیدن ما بیایند، ما به دیدن ایشان می . 

مجتهدی به حدی دگرگون شد که ایشان را به بیمارستان  در همین موقع بطور ناگهانی حال آقای

دادند طبیبی ایشان را معاینه کند آیت الله گلپایگانی بردیم ولی آقا اجازه نمی . 

 
وقتی آیت الله گلپایگانی متوجه شدند که آقای مجتهدی در بیمارستان بستری هستند برای دیدن 

الله گلپایگانی را دیدند گفتند همین که آقای مجتهدی آیت. ایشان به آنجا آمدند : 

 
 آقا جان همینکه چشم شما به ما افتاد، ما خوب شدیم،

 .و از روی تخت بلند شدند و به منزل رفتند

 
 :بعداً آقای مجتهدی فرمودند

 
( خواهند به دیدن ما بیایند زحمت نکشند و به  ما به بیمارستان رفتیم که آیت الله گلپایگانی که می

 .(منزل بیایند

 ... اقرار شما را قبول کردند

 :جناب حاج فتحعلی نقل کردند

( السلام علیه)زمانی به همراه آقای مجتهدی و چند نفر از دوستان به قصد زیارت حضرت رضا 
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 .عازم مشهد مقدس شدیم

را در حالی که بالای ( السلام علیه)رویا حضرت امیر در بین راه در ماشین خوابم برده و در عالم 

 .منبر نشسته بودند مشاهده نمودم

یا علی جان؛ شما حجت خدایید، یا علی جان : خدمت آن حضرت مشرف شده و عرض کردم

 شما ولی خدایید، یا علی جان شما خلیفه خدایید، یا علی جان شما وصی رسول الله هستید؛

 
شدم آقای مجتهدی فرمودندهمینکه از خواب بیدار  : 

 

( تمام اقرارات شما را قبول کرده و پذیرفتند( السلام علیه)حضرت امیرالمؤمنین  . ) 

 

 هر چه دارم از ناحیه حضرت علی اصغر )علیه السلام( است

 :جناب آقای جلالی نقل کردند

جتهدی بودم ایشان در حالی که بسیار منقلب بودند، تعریف کردندروزی درخدمت آقای م : 

 
بردم روز عاشورا به شدت مریض بودم و به طوری درد سراسر  چند سال پیش که در قم بسر می

توانستم از رختخواب برخیزم وجودم را فرا گرفته بود که نمی . 

در همان هنگام . ر منزل برپا بودطبق معمول همه ساله در آن روز هم مراسم عزاداری و قمه زنی د

شدم و حالتی به خصوص برایم ( السلام علیه)اصغر  با حال سختی که داشتم متوسل به حضرت علی

از جمله دیدم سقف اتاق شکافته شد و نور عجیبی از . هایی را مشاهده کردم پیدا شد و صحنه

نم را بستم و بعد از چند آسمان به طرفم آمد به حدی آن نور شدید بود که از شدت آن چشما

لحظه که چشمانم را باز نمودم و سرم را بالا آوردم دیدم بانویی در حالیکه طفلی را در آغوش 

اند دارند در مقابلم نشسته . 

اصغر  در همان حال به من فهماندند که آن دو بزرگوار حضرت رباب و حضرت علی

جلالی هر چه که دارم و به هر کجا که آقای : سپس ایشان فرمودند.باشند می( السلام علیهما)

و توسل به ایشان بوده است( السلام علیه)اصغر  ام از ناحیه حضرت علی رسیده . 

های پی در پی قطع و مجلس به یک جلسه توسل مبدل گشت اینجا بود که کلام ایشان با گریه ... 
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 بدون گریه بر حضرت سیدالشهداء )علیه السلام( نمی توانیم زنده بمانیم

 :جناب آقای حاج فتحعلی تعریف کردند

در یکی از دفعاتی که آقا مجتهدی در بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری شدند تمام اطباء 

آقا در . شد شما اصلاً نباید گریه کنید، و در غیر این صورت نابینا خواهید: بالاتفاق به آقا گفتند

 :جواب به آنها فرمودند

 

توانیم زنده بمانیم نمی( السلام علیه)ما بدون گریه بر حضرت امام حسین  ) ). 

 وجود مشكلات به خاطر قطع صله رحم

گفتند آقای امیری می : 

باشد  مدتی است عیالم مریض می: عرض کردم هنگامی که خدمت آقای مجتهدی رسیدم به ایشان

ام، اگر ممکن  ام و به طور کلی زندگی نابسامانی پیدا کرده و خود نیز دچار گرفتاری متعددی شده

 .است دعایی بفرمایید تا گرفتاریهایم برطرف شود

 
 :آقا تأملی کرده و فرمودند

 
رد، پیر مردی از بستگانتان از شما بله، کسی که رحمش را از خانه دور کند، این چیزها را هم دا

اید، او در آن حال آهی کشیده که به سبب آن،  دلگیر و ناراحت شده است، شما دل او را شکسته

است و تا هنگامی که دل او را بدست نیاورید این گرفتاریها برطرف  گرفتاری به شما روی آورده

شود نخواهد شد و عیالتان روز به روز بدتر می . 

ای  هر چه در آن موقع فکر کردم چه کسی از من دل آزرده شده به نتیجه: گفتند ری میآقای امی

بالاخره آنقدر . وقتی به خانه رفتم مسئله را با عیالم در میان گذاشتم و او هم متوجه نشد. نرسیدم

قضیه از این قرار بود که مدتی قبل پیر مردی درب .فکر کردیم تا اینکه پی بردیم جریان چیست

شناسید، اگر امکان دارد به  من از اقوام پدرتان هستم اما شما مرا نمی: زل ما آمده و اظهار داشتمن

 .من کمکی کنید

 
ام  دروغ نگو، من تا بحال یکمرتبه هم تو را ندیده: بنده که تا آن موقع او را ندیده بودم، گفتم

وقتی متوجه شدم عیب . ترک کرد آنگاه درب را بر روی او بستم و او هم با ناراحتی بسیار آنجا را
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گفته و از  کار از کجاست شروع به جستجو کردم و بعد از شناسایی آن پیرمرد فهمیدم راست می

شود اقوام دور ما محسوب می . 

 
بالاخره به او کمک نموده و دل او را به دست آوردم و پس از آن زندگیم به حالت عادی 

برطرف گردید و عیالم نیز سلامتیش را بدست آورد بازگشت و گرفتاریهایم یکی پس از دیگری . 

 تزکیه نفس

زمانی بنده حدود دو ماه موفق به زیارت آقای مجتهدی : گفتند جناب آقای مصطفی حسنی می

در بالای سر در خانه ( الله)نشده بودم، روزی به منزل رفتم و به هنگام ورود چشمم به لفظ جلاله 

به طوری که حدود دو ساعت در . افتاد و یک حالت درونی و دگرگونی خاصی به من دست داد

 .حال مشاهده آن اسم و گریه کردن بودم که نظیر آن گریه تاکنون برایم پیش نیامده است

 
بوده شده و دل و در این موقع حالتی شبیه تزکیه نفس در من ایجاد شده بود و اختیار از کفم ر

اختیار به منزل ایشان رفتم، آقا احترام خاصی به من  ضمیرم متوجه آقای مجتهدی گردید، بی

 :گذاشتند و به طور کنایه فرمودند

 
 .((انسان باید تزکیه نفس داشته باشد))

ا با شنیدن این کلام متوجه شدم که در اثر همان گریه و تزکیه بوده است که توفیق زیارت ایشان ر

ام پیدا کرده . 

 حاضر شدن به امر حضرت

 :جناب آقای رضا بیگدلی نقل کردند

هـ ش یک روز با دوچرخه به جمکران رفته بودم هنگام بازگشت از مسجد در  4719در سال 

با مرد مسنی برخورد کردم که حالی که با سرعت زیاد با دوچرخه درحرکت بودم در بین راه 

از این حالت بسیار متعجب شده و در همین !ام مساوی بود سرعت راه رفتن او با سرعت دوچرخه

بعد از مراجعت به قم مدتها در فکر این واقعه عجیب بودم، تا اینکه . حال با او سلام و علیکی کردم

ردم، او گفت شخص مزبور کسی این ماجرا و خصوصیات آن مرد را برای یکی از دوستان نقل ک

باشند نیست جز جعفر آقای مجتهدی که هم اکنون در مشهد مقدس ساکن می . 
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دو سال بعد به مشهد مقدس مشرف شدم و تصمیم گرفتم خدمت آقای مجتهدی برسم، اما 

زاده که در بیرون مشهد نزدیک به سیلو  آدرسی که از ایشان داشتم مربوط بود به باغ آقای علی

داشت و رفتن به آنجا مشکل بود قرار . 

 
توان خدمت ایشان  در همان سفر به یکی از دوستان آقا برخورد نمودم و از او پرسیدم چگونه می

 رسید؟

 
در ارتباط هستند، شما باید از حضرت بخواهید ( السلام علیه)آقای مجتهدی با حضرت رضا : گفت

 .تا ایشان را در مسیر شما قرار دهند

فته آن شخص به حرم مطهر مشرف شدم و خواسته خود را به حضرت عرض من هم طبق گ

چند دقیقه بعد از اینکه از حرم بیرون آمدم با آقای مجتهدی برخورد نمودم.نمودم ! 

 
ای بیشتر نگذشته است  هنوز چند دقیقه! شما از آسمان آمدید یا از زمین؟! آقاجان: از ایشان پرسیدم

ا ببینمکه از حضرت تقاضا کردم شما ر ! 

 :آقا فرمودند

 
برو، من سریعاً حرکت خواهم کرد: فرمایند وقتی ایشان می  در امر حضرت همه چیز امکان دارد، . 

گاهی قبل از اینکه بعضی از زوار به حرم مشرف شوند و مطلب خود را به حضرت عرض کنند، 

و من به دستور  فرمایند که فلان موقع شخصی در حرم منتظر است حضرت زودتر به من امر می

کنم حضرت نزد او رفته و مطلبش را حل می . 

حوه پذیرایی او از مهمانان و شور و شعف آنان از دیدار او، خواندنی استن : 

همین که در را به صدا درآوردیم حضرت آقا با چهره ای بشّاش و جبینی گشاده در را باز .. .

تان را تحت تأثیر قرار داده بود که قادر کردند جمال نورانی و هیبت وجودی ایشان به حدّی دوس

ما را به سرداب خانه راهنمایی کردند و در نهایت ادب و فروتنی سرگرم . به صحبت کردن نبودند

در : هر چه من و دوستان از ایشان خواستیم که بنشینند، قبول نکردند و فرمودند. پذیرایی شدند



، ص در محضرلاهوتیان!)ذیرایی از شماستوظیفه من پ! پیش زایران حضرت که نمی توان نشست

751-751)  

 مردم داری

. یاری و دستگیری از درماندگان و مردم کوچه و بازار از برنامه های این عارف بزرگ بوده است 

 :این دستگیری که گاهی با کرامت و گاه به طور عادی انجام می شد حد و مرزی نمی شناخت

در اثنای راه به سربازی برخوردیم که در کنار . ان می رفتیمروزی به اتفاق ایشان از کرج به تهر 

هنگامی که به میدان ! این سرباز را سوار کنید: آقا به من فرمودند. جاده به انتظار ماشین ایستاده بود

ایشان را باید به مقصد ! آقا جان: آزادی رسیدیم ماشین را متوقف کردم تا سرباز پیاده شود، فرمود

او را به ! باشد: فرمودند! قا گفتم اگر بخواهیم او را برسانیم دو ساعت طول می کشدبه آ! برسانیم

(، با تغییر در عبارت753همان، ص !)مقصد برسانیم تا انشاء الله ما را هم به مقصد برسانند  

او حتی در میان خواص . آن مرحوم در زمان حیات ظاهری، منش گمنامی پیشه کرده بودند 

از این رو، از . روش اخلاقی او کتمان فضایل و پوشاندن کرامات بود. سد به عوامگمنام بود چه بر

هر آنچه بوی شهرت طلبی و تبلیغ فردی و خودنمایی بود دوری می جست و معدود کسان آشنا به 

در طول عمر . کرامات خویش را همواره به پرده داری و رازپوشی دعوت و گاهی امر می نمود

ی از او عکسی بگیرد و تنها عکسهای معدود باقیمانده از ایشان هر یک خویش اجازه نداد کس

(755-755لاله ای از ملکوت، حمید سفید آبیان، ص . ک.ر.)داستانی دارد  

 

 شفای جوان آلمانی

آقای مهندس احمد حسنی طباطبائی در طول اقامت پانزده ساله خود در آلمان سه بار به زیارت  

این سه دیدار بسیار عجیب و شگفت انگیز و باورنکردنی است . دحضرت آقای مجتهدی نایل آم

. ولی افرادی که از قدرت روحی ایشان آگاهی دارند در صحّت این ماجراها تردید نمی کنند

 :ایشان تعریف می کنند



اقامت داشتم، روزی از دانشگاه به آپارتمان خود آمده و یادداشتی را » آخن«هنگامی که در شهر  

دم که در آن حضرت آقای مجتهدی نوشته بودند برای انجام کاری به آلمان آمده ام و پشت در دی

می خواهم شما را هم ببینم و محلّ ملاقاتی را که تعیین کرده بودند کوه اَیفل، منطقه ییلاقی واقع 

 !در غرب آلمان بود

د و من در دامنه کوه حیران برف سنگینی باریده بو. شبانه به راه افتادم تا به دامنه کوه اَیفل رسیدم 

در همان اثنا صدایی از بالای کوه شنیدم که می گفت. و سرگردان بودم : 

و همزمان با شنیدن این صدا دو نور مانند نورافکن دامنه کوه را ! یا علی بگو و بیا بالا! احمد آقا 

نور را در پیش  روشن کردند، با اطمینان به اینکه این صدا، صدای آقای مجتهدی است مسیر تابش

در آن جا آقای مجتهدی را دیدم که به . گرفتم و یا علی گویان خود را به بالای کوه اَیفل رسانیدم

ایشان مرا به کلبه کوچکی بردند که زن سالخورده ای در آنجا بود. انتظار من ایستاده اند . 

به دور آقای مجتهدی  آن زن مسیحی پروانه وار. پیرزن پسری داشت که در همان کلبه بستری بود 

می چرخید و من از ماجرایی که ساعتی پیش میان او و آن مرد خدا اتفّاق افتاده بود، اطّلاعی 

پس از دقایقی استراحت و صرف چند فنجان قهوه، . حسّ کنجکاوی ام تحریک شده بود. نداشتم

شما این آقا را قبلاً دیده بودید؟: از آن پیرزن مسیحی پرسیدم ! 

ساعت پیش او را برای اولّین بار در اینجا دیدم و فکر می کردم که پسر حضرت مریم  چند: گفت 

 !به کمک من آمده است

شما چه مشکلی داشتید؟: گفتم   

حدود سه ماه پیش تنها پسرم به سرطان حنجره مبتلا شد و غدّه بزرگی که در ناحیه بیرونی : گفت 

فرزندم . فلج کرده و نمی توانست صحبت کند گلوی او رشد کرده بود، تارهای صوتی فرزندم را

روز به روز ناتوان تر می شد تا حدّی که از چند روز پیش قادر به راه رفتن نبود و پزشک معالج او 

نیز که از درمان او ناامید شده بود به من سفارش کرد که او را در کلبه کوهستانی خود بستری 

فهمیدم که فرزندم را جواب کرده اند. کنم . 



دو روز پیش به هنگام غروب، دست به دامان حضرت مریم شدم و شفای فرزندم را از او  

پرونده : در عالم رؤیا حضرت مریم به دیدن من آمد و گفت. برای چند لحظه خوابم برد. خواستم

 !عمر پسر تو بسته شده است و از دست من کاری برنمی آید

را زنده می کرد، فرزند من که هنوز نمرده  فرزند شما حضرت عیسای مسیح، مرده ها: گفتم 

او تنها فرزند من است و من بی او زنده نمی مانم. از او بخواهید که کمکم کند! است ! 

از دست فرزند من هم در این مورد کاری ساخته نیست: فرمود  ! 

من به راهنمایی شما نیاز دارم! پس راهی را جلوی پای من بگذارید: گفتم  . 

فرزندم وقتی با مشکلات لاینحلّی مواجه می گردیم دست به دامان پیامبر اسلام می  من و: فرمود 

او و فرزندش در نزد خدا بسیار مقرّب اند و خداوند دعای آنان را مستجاب می کند. شویم . 

چگونه با این پیامبر خدا ارتباط برقرار کنم؟: گفتم  ! 

محمّد است و دختری دارد به نام فاطمه که : او نام! همین طور که با من ارتباط پیدا کردی: فرمود 

در نزد خدا بسیار عزیز و گرامی است و او پسری دارد به نام مهدی که امروز حجّت خداوند در 

به این سه اسم مبارک متوسّل شو و از مادرِ این حجّت خدا بخواه تا شفای . روی زمین است

 .فرزندت را از مهدی بخواهد

نشستم و با اضطرار و . دار شدم این سه اسم مبارک را هنوز به خاطر داشتموقتی که از خواب بی 

تا این که چند . خواستم تا شفای فرزندم را از مهدی بخواهد( ( س)فاطمه)اصرار زیاد از فاطیما 

( ( س)فاطمه)غصهّ نخور، فرزندِ فاطیما ! مادر: ساعت پیش این جوان به کلبه من آمد و گفت

دپسرت را شفا می ده ! 

همین که این تصوّر در ! هنگامی که او را دیدم فکر کردم عیسای مسیح به سراغ من آمده است 

بلکه خاک پای کسی هستم که شفای ! من عیسای مسیح نیستم: خاطرم نقش بست، به من گفت

من مأموریت دارم که بشارت شفای پسرت را به تو ابلاغ . فرزند خود را از مادرِ او می خواستی

 !کنم



و سپس دست خود را به زیر . و بعد در کنار بستر فرزندم نشست و سرگرم خواندنِ اورادی شد 

کمر او برد و کلمه ای را با صدای بلند بر زبان آورد که شباهتی به آن سه اسم نداشت و لحظاتی 

خیلی تشنه ام، خیلی گرسنه ام! مادر: بعد فرزندم در بستر خود نشست و به من گفت ! 

عنایت مهدی کار خود را کرده و حالا تردیدی ندارم که او شفا یافته است فهمیدم که  . 

این آقا با چه زبانی با شما صحبت کرد که حرفهای او را می : از آن زن مسیحی پرسیدم 

 !فهمیدی؟

انگار سال ها است که در این حوالی زندگی می کند! به زبان آلمانی: گفت  ! 

ه دست در زیر کمر این جوان بیمار بردید، چه کلمه ای را با وقتی ک: از آقای مجتهدی پرسیدم 

 صدای بلند ادا کردید؟

یک یا علی گفتیم و کار را تمام کردند! احمد آقا جان: فرمودند  ! 

در عرض چند ساعتی که آنجا بودیم حال آن جوان بیمار کم کم رو به بهبود گذشت تإ؛ن  

عصای دستی حرکت کند و غدّه بزرگ گلوی  جایی که قادر بود با کمک گرفتن از/ 55.ف%ن

(با تلخیص 750-758در محضر لاهوتیان، ص .)او نیز رو به کوچک شدن گذاشته بود  

  

 :وسعت دید .2 

چشمهای باطن بین و برزخی جعفر آقا با اندک توجهّی عالم ملک را درمی نوردد و ملکوت  

برای مردی که امتحانات و . ماشا می نشینداشیاء، آدمها و عوالم پیرامون خویش را با چشم سر به ت

طیف وسیعی از کرامات در این . ابتلائات فراوانی را پشت سر گذاشته، تنها کافی است اراده کند

محدوده نقل شده که از دیدار جمال دل آرای بعضی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم تا شهود 

شودصورت حقیقی افراد، مکانها و وقایع را شامل می  : 

 !ابوترابی زنده است 

 :مرحوم ابوترابی طی ماجرایی مفصل برای استاد مجاهدی تعریف می کنند 



هنگامی که خبر شهادت من اعلام می شود، از طرف دولت و خانواده من مجالس ختم در قزوین  

چند روزی پس از مراسم چهلم، پدرم حجت الاسلام و المسلمین حاج . و قم برگزار می گردد

عباس ابوترابی با آقای مجتهدی ملاقات می کنند و با حالتی افسرده و محزون به ایشان می سید 

 :گویند

. فرزندم به دست دژخیمان بعثی به شهادت رسیده و به تازگی مراسم چهلم او را برگزار کرده ایم 

 حضرت آقای مجتهدی پس از شنیدن سخنان پدرم به شدّت به خنده می افتند که پدرم ناراحت

من پسرم را از دست داده ام و شما به جای تسلیت می خندید؟ آقای مجتهدی : شده و می گویند

خنده من از آن است که فرزند شما زنده است و من او را در زندان بغداد اسیر می : می فرمایند

شهادت پسرم توسط دولت هم تایید شده و حتی برای : پدرم بیشتر ناراحت شده و می گویند! بینم

ولی فردا صبح ! حق دارید باور نکنید: آقای مجتهدی می فرمایند. و مراسم ترحیم هم گرفته اندا

که مصاحبه ایشان مستقیماً از رادیو بغداد پخش شد و به دنبال آن نامه فرزندتان به دستتان رسید، 

 .آن وقت باور می کنید

وز مستقیماً از رادیو بغداد طبق گفته آقای مجتهدی مصاحبه من رأس ساعت ده صبح فردای آن ر 

، با کمی تغییر در 158همان، ص !)پخش می شود و چندی بعد نامه ام به دست پدرم می رسد

(عبارت  

حاج احمد آقا مدتی است . ماجرای دیگر به رحلت مرحوم سید احمد آقا خمینی مربوط می شود 

در این بین . ه حیات ایشانکه در حالت بیهوشی هستند و پزشکان درگیر تلاش بی وقفه برای ادام

حجت الاسلام سید حسن خمینی از آقای مجاهدی می خواهند که فوراً به مشهد رفته و نظر 

ادامه ماجرا از زبان استاد . حضرت آقای مجتهدی را درباره وضعیت پدر بزرگوارشان جویا شوند

 :مجاهدی

علیه آلاف -موسی الرضا  با هواپیما به مشهد مقدس مشرّف شدم و پس از عتبه بوسی علی بن 

مدّتی گذشت و از . و تقاضای ملاقات با آن ولی خدا به هتل محل اقامت بازگشتم -التحیة و الثنا

حامل پیغام پس از سلام و ! دفتر هتل به اتاق من زنگ زدند که کسی حامل پیغامی برای شماست

و بستری بودن قادر به ملاقات  آقا سلام داشتند و از اینکه به خاطر شدّت بیماری: احوالپرسی گفت

فلانی از دوشنبه گذشته سیر : به آقای مجاهدی بگویید: نبودند عذرخواهی کردند و فرمودند



به نظر : جریان را تلفنی با حاج حسن آقا در میان گذاشتم و گفتم! برزخی خود را آغاز کرده است

 .حضرت آقای مجتهدی کار از کار گذشته است

از این خبر مطّلع ( قدس سره)که مادر بزرگوار آن مرحوم همسر فداکار امام بعدها شنیدم وقتی  

این حرف باید درست باشد، چون سالها پیش یکی از : می گردند، منقلب شده و می فرمایند

 05اولیای خدا در لبنان و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به حاج احمد آقا گفته بود که بیش از 

در محضر .)سالش تمام شده بود 05روز دوشنبه گذشته، فرزندم  سال عمر نخواهی کرد و

(783-787لاهوتیان، ص   

  

(طی الارض)تصرف در مكان و زمان  .3   

از آغازین روزهای سیر و سلوک یعنی هنگامی که در آن آزمایش بزرگ پیش گفته، جوان  

پرتاب می کند دستهایی زیباروی تبریزی برای رهایی از دام شهوت خود را از پشت بام به پایین 

 :که او را به سلامت از بام پایین می آورد تا انتهای عمر او را همراهی می کند

یاس )».از آن موقع، تا الآن، پاهایم را بر زمین نگذاشته ام و هنوز هم، روی آن دستها راه می روم 

(55عرفان، ص   

در هر جایی است که عارف  طی الارض در واقع، از کار انداختن زمان و مکان و حضور آنی 

(185همان، ص .)اراده می کند  

اگر . برای این چشمها و پاها دید برزخی و پای رفتن به طی الارض نباید کار مشکلی باشد! آری 

مجتهدی و امثال او، امّا . مشکلی هست در چشمهای ظاهر بین ما و پاهای مانده در گِل گناهِ ماست

آنان به بندگی خداوند می بالند و . به آفرین و احسنتِ آن و ایننه به طی زمین دلخوش اند و نه 

 .این مقام کریم را به مزدی قلیل نمی آلایند

از چشمه کرامات مجتهدی، وقایع و ماجراهای بسیاری به زبان خود و یاران همراهش جاری شده  

تره عملکردی وی بررسی این وقایع، آدمی را به این باور می رساند که به جرأت بگوید گس. است

چند مورد از این وقایع عجیب را که در بردارنده بروز چند گونه . در این زمینه بی نظیر بوده است

 :از کرامات و مکاشفات آن بزرگوار است، به تماشا می نشینیم



مرحوم خرّم نقل می کند روزی به ملاقات آقای مجتهدی رفتم، ایشان فرمودند شما باید همراه  

هنگامی : سپس فرمودند. هواپیما به مشهد مقدس به زیارت حضرت رضا مشرف شوید مادرتان با

به همراه مادرم با هواپیما عازم مشهد ! که پشت پنجره فولاد رفتید، مرا هم یاد کنید به فرموده ایشان

هنگامی که پشت پنجره فولاد رسیدیم، مشغول توسل بودم که یک مرتبه به یاد آقای . شدم

وقتی برگشتم دیدم آقای . لحظه ای بعد در شانه هایم احساس گرمی کردم. دممجتهدی افتا

به ایشان عرض سلام کردم و . مجتهدی است که دستهای خود را به شانه های من گذاشته است

وقتی صورتم را به طرف حرم برگردانم و مجدداً خواستم آقا را ببینم دیگر . کمی حرف زدم

کردم اثری نیافتم بعداً به قزوین به منزلی که آقا در آنجا تشریف  هر چه جستجو! ایشان را ندیدم

از ایشان پرسیدم خبر ندارید . تلفن را برداشتند( صاحبخانه)آقای حاج فتحعلی . داشتند تلفن زدم

آنگاه فهمیدم آقا . آقا هم اکنون همین جا بر روی تخت خوابیده اند: آقا کجا هستند؟ ایشان گفتند

تلخیص از لاله ای از !)ه مشهد آمده بودند همان جور نیز رفته اند، با طی الارضهمان جوری که ب

(755و یاس عرفان، ص  781ملکوت، ص   

 شبی در مسجد الحرام 

خاطره دیگر را دکتر علی اکبر مجاهدی برای برادرشان استاد محمدعلی مجاهدی تعریف می  

 :کنند

و با یادآوری عظمت وجودی حضرت  شبی در مسجد الحرام مقابل مستجار نشسته بودم 

ناگهان متوجه شدم که آقای مجتهدی . بر مظلومیت امام متقیان می گریستم(... ع)امیرالمومنین

تصور من این بود که شخص دیگری را با ایشان اشتباه گرفته ام ولی هنگامی ! کنار من نشسته اند

از ولادت تا شهادت به تفصیل  که شروع به صحبت کردند و ماجرای آن امام مظلوم را از پیش

برایم بیان فرمودند به اشتباه خود پی بردم زیرا با لحن صدا و صفای ایشان و تکیه کلامهایشان آشنا 

این خلوت ما حدود یک ساعت به طول کشید و اشکباری های آقای مجتهدی و صفای . بودم

ز مراجعت به قم هنگامی پس ا... خاطری را که آن شب به من دست داده بود فراموش نمی کنم

حجّ شما را پذیرفتند و بر آن مهر قبول ! دکتر جان: که به محضر ایشان شرفیاب شدم فرمودند

شبی که مقابل مستجار نشسته بودید و بر . زدند، آن شب را به خاطر دارید؟ شب عجیبی بود



با  185یان، ص در محضر لاهوت!)مظلومیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام اشک می ریختید

(تلخیص و تغییر در عبارت  

  

 دستگیری ها .4 

روح لطیف و مهربان جعفر آقا، خلیدن خاری را بر پای هیچ موجودی برنمی تابید و اگر مأذون  

بود به یاری در راه ماندگان، مجروحین، حادثه دیدگان و اطفال بی گناهی که حادثه ای در کمین 

آقای حسنی . دستگیری ها نیز به محل یا کشوری محدود نبودگستره این . آنها بود می شتافت

طباطبایی که خاطره قبل را نقل کردند تعریف می کنند که حدود یکسال بعد از آن ماجرا مجدداً 

آقای مجتهدی را در کنار در ورودی آپارتمان خود دیده اند و آقا پس از سرکشی و احوالپرسی 

کردن آنها به همراه ایشان به یکی از کوه های پر برف کشور  از مادر و پسر ماجرای قبل و مسلمان

 :اتریش عزیمت کرده تا یک مأموریت دیگر را از نوع یاری و دستگیری انجام دهند

آقای مجتهدی از جلو و من از پشت سر ایشان می رفتم و سعی می کردم پای خود را در جای  

فرمودند. هموار و مسطحّی از کوه رسیدیم مدّتی گذشت تا به قسمت نسبتاً. پای آقا قرار دهم : 

و بعد در حالی که دستان خود را به صورت خود می کشیدند، ! اینجا محلّ مأموریت ماست 

اینجا سه دانشجو در زیر برف پنهان شده اند و از حضرت مسیح برای رهایی ! عجب! عجب: گفتند

شما آنها را می شناسید ! ا کنار بزنیمکمک کنید تا برفها ر! احمد آقا جان! خود کمک خواسته اند

 !و با شما در دانشگاه هم دوره اند

هنگامی که برفها را کنار زدیم سه دانشجوی آلمانی که در دانشگاه با من هم دوره بودند و لباس  

 !اسکی بر تن داشتند به حال اغما افتاده بودند و هیچ حرکتی نمی کردند

ها را بر دوش گرفتند و تا قهوه خانه ای که در نزدیکی آنجا آقای مجتهدی شخصاً هر کدام از آن 

در اثر کمک های . بود، بردند من هم کوله پشتی و چادر آنها را پس از جمع آوری به آنجا بردم

 .اولیه پس از مدتی آن سه دانشجو به هوش آمدند

ندم و همیشه برای من اصولاً به آداب مذهبی خود و کلیسا پای ب: یکی از آن دانشجویان می گفت 

وقتی که در اثر سقوط بهمن در زیر برف مدفون شدیم، من که . انجام نیایش به کلیسا می روم



مرگ خود را به چشم می دیدم در آن لحظات بحرانی به حضرت مسیح متوسّل شدم و از هوش 

از  پسر فاطیما یکی: در عالم رؤیا خود را در کلیسا دیدم که حضرت مسیح به من گفت. رفتم

و حالا می بینم که این آقا به کمک ما ! مأموران خود را به کمک شما می فرستند، نگران نباشید

 !آمده اند

و حضرت آقای مجتهدی به او فرمودند! چقدر شبیه عیسی مسیح است  : 

این دو ! هستید نه من( س)فرزند حضرت فاطمه( عج)شما سلامتی خود را مدیون حضرت مهدی 

به خاطر ارتباط قلبی شما از مرگ حتمی نجات پیدا کردنددانشجوی دیگر هم  . 

 نجات جان صدها دانش آموز 

عارف بزرگ، این بار تصمیم گرفته بود به همراه یکی از دوستان با قطار عازم زیارت حضرت  

ثامن الائمه شود اما حواله دستگیری و نجات جان صدها دانش آموز در میانه راه صادر می شود و 

سبزوار از همراه خود خداحافظی کرده و پیاده می شوند و سریعاً به مدرسه ای در داخل  ایشان در

مدیر مدرسه به . شهر رفته و به مدیر مدرسه می گویند من می خواهم برای بچه ها سخنرانی کنم

ا این بهانه که بچه ها الآن سر کلاس هستند سعی می کند آقا را از سخنرانی منع کند اما با اصرار آق

 :مدیر مدرسه تسلیم می شود

هنگامی . بالاخره زنگ مدرسه زده می شود تا بچه ها برای انجام سخنرانی به حیاط مدرسه بیایند 

بسم الله الرحمن الرحیم : که تمام بچه ها به حیاط مدرسه می آیند آقا شروع به سخنرانی می نمایند

آنگاه آقا می ! ای خاک تبدیل می شود که یکمرتبه تمام چند طبقه مدرسه فرومی ریزد و به تپه

و در حالی که همه پرسنل و دانش آموزان در جنجال ! السلام علیکم و رحمة الله و برکاته: فرمایند

و آشوب به سر می بردند آنجا را ترک می کنند و بدین گونه جان چند صد نفر را نجات می 

(با تلخیص 355-350لاله ای از ملکوت، ص .)دهند  

  



ستجابت هاا .5   

دستان ملتمس مجتهدی هرگاه به درخواست یا دعایی به آسمان دراز می شد به هدف استجابت  

می رسید و بیشتر اوقات درخواست و دعای آن رحیل صادق برای شخص خودش نبود بلکه با 

مند دیدن درد و تمنّای نیازمندان به سوی ربّ بی نیاز انابه ای می کرد و سپس معمولاً به فرد نیاز

ماجرای دعای باران خواندنی است. زمانِ برآورده شدن حاجتش را متذکر می شد : 

مدت زمانی بود در گناباد باران نمی بارید و یک خشکسالی و بی آبی شدید، آنجا را فراگرفته  

ن حوالی مطلع شدند، روند چند ساله خشکسالی را اطلاع اهالی گناباد که از حضورش در آ. بود

داده و استدعا نمودند جهت باریدن باران، دعایی نماید، او پذیرفت و خبر داد تا سه روز دیگر 

 :باران خواهد بارید

سه روز دیگر در اینجا باران خواهد بارید: از حضرت مولی تقاضا کردیم، می فرمایند  . 

یاس .)یدی منطقه را سیراب نمود و کرامتی به زلالی باران را ظاهر کردسه روز بعد، باران شد 

(175عرفان، ص   
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از چشمه شفاگری او بیماران بسیاری که از بهبودی . مجتهدی را شفاگر بزرگ نام نهاده اند 

این میان  او صد البته خود را در. خویش ناامید شده بودند شفا یافته و به زندگی عادی برگشتند

واسطه ای بیش لحاظ نمی کرد و به همه شفا یافتگان متذکر می شد که شما را حضرت علی بن 

بود و هنگامی » یا علی«داروی شفابخش او برای اجرای این عمل، یک . شفا داد... موسی الرضا یا

ز او که با انکار شخصی که با منش او آشنایی نداشت مواجه شد فقط برای یکبار سخنی شگرف ا

 :صادر شد

چنانچه مولا به من اذن دهند، تمام بیماران این بیمارستان را بل بیماران تمام بیمارستانها را با یک  

(711همان، ص .)شفا می دهم» یا علی«  



 :اکنون چند نمونه از این شفاگری ها را به تماشا می نشینیم 

دخترم : نج ساله خود می شودپیرمردی به حضور مرد شفابخش رسیده و خواستار شفای دختر پ 

اگر عنایتی کنید در حق من و این کودک علیل لطف . فلج شده و نمی تواند روی پاهایش بایستد

کودک در چندی قدمی مجتهدی روی زمین بود و به طرز ترحم آمیزی، . بزرگی فرموده اید

توانست بر گویا حرفهایی داشت که نمی . چشمان خود را به صورت و دهان عارف دوخته بود

همه منتظر بودند، ناگاه کلامی از دهان مجتهدی خارج شد و کودک خردسال . زبان جاری کند

(، با تلخیص715-718همان، ص .)توانست روی پاهای خود بایستد  

 شفای زن سرطانی 

زن مجلّله ای که مبتلا به سرطان بود و اطباء به او گفته بودند که تا شش ماه دیگر بیشتر زنده  

آنگاه نومیدانه . او چندین بار به محل اقامت آقای مجتهدی مراجعه می کند و او را نمی یابد. تینیس

با گرفتن نشانی منزل دیگری که آقا در آنجا ساکن بودند آقا را ملاقات و با حالی زار و چشمانی 

می کنداشکبار شفای خود را خواستار می شوند رئیس السادات ادامه ماجرا را این گونه تعریف  : 

آن زن به منزل ما آمده و پس از ملاقات آقا می خواست دست آقا را ببوسد که ایشان از این امر  

او کفش آقا را برداشت و به سر و صورت خود مالید و با اصرار خواستار شفا یافتن . امتناع نمودند

مان حال رو به در این حال یکمرتبه حال آقا تغییر پیدا کرده و منقلب شدند، در ه. خود بود

حاشا به کرم شما اگر او را شفا ! یا مولا می بینید این زن چه می کند؟: حضرت رضا کرده و گفتند

لاله ای از ملکوت، .)ندهید و بعد از چند روز خبر آوردند که آن زن به دعای ایشان شفا یافته است

(751ص   

ان صورت گرفته است به عنوان در موارد عدیده ای شفاگری ها به همراه اقدام عملی خود ایش 

 :مثال با دادن دارویی خاص یا با کشیدن دست و مواردی از این قبیل؛ نمونه زیر شنیدنی است

 سقوط کودک از کوه 

به هنگام بیتوته چهل روزه آقای مجتهدی در کوه : مرحوم حاج حسین مصطفوی نقل می کنند 

در مسیر . دیدار آن مرد خدا شتافتیمخضر، روزی به همراه دوستان و کودک شش ساله ام به 



فاصله به قدری زیاد بود که . بازگشت، پسرم پایش لغزید و از سراشیبی تند کوه به پایین پرت شد

در این اثنا آقای مجتهدی به سرعت از کوه عبور کرده و . هیچ کس تصور نمی کرد زنده بماند

آن مرحوم . خود را به پایین کوه رساندیم و ما نیز پس از مدتی. خود را به بالین فرزندم رساندند

فرزندم را در جوی آبی که در پایین کوه جریان داشت شستشو داده و در زیر عبای خود گرفته 

پس از گذشت نیم ساعت . لبهای آن ولی خدا به ذکری مترنّم بود و آرامش عجیبی داشت. بود

او را . سالم سالم است! آقا جان: فرمودندبچه را از زیر عبا بیرون آوردند و به من تحویل دادند و 

! در میان زمین و آسمان گرفتند و خطر را از او دور کردند و فرزندم فوراً شروع به دویدن کرد

، با تلخیص و 151در محضر لاهوتیان، ص !)انگار که هیچ حادثه ای برای او پیش نیامده است

(مختصری تغییر در عبارت  

مجاهدات فراوان و ریاضات شرعیه به مرحله ای از قوّت روح رسیده رادمرد عرصه تقوا در اثر  

 :که به اذن خدا مالک تن و جان خویش است و فرماندهی تن خود را در اختیار دارد

 عمل جراحی بدون بیهوشی 

حضرت آقای مجتهدی برای عمل جراحی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری می شوند و  

تعیین می کنند برای انجام عمل دو شرط : 

هیأت پزشکی ابتدا از پذیرش این دو شرط خودداری می ! عدم تزریق خون. 1عدم بیهوشی  .1 

کنند و به ایشان می گویند عمل جراحی بدون بیهوشی و تزریق خون امکان ندارد اما بعداً با اخذ 

هنگام  .امضاء و سلب مسؤولیت از خویش حاضر می شوند بدون بیهوشی عمل را انجام دهند

شروع عمل آقای مجتهدی یکی از پزشکانی که اعتقادی به اینگونه مسائل نداشته را نزد خود 

از هوش ...( نادِ علیاً مُظهر العجائب)خوانده و دست او را می گیرند و با خواندن چند ذکر نادعلی 

آمپول ساعت به طوی می کشد بدون اینکه به تزریق خون و یا  1می روند و عمل جراحی حدود 

(، با تلخیص705همان، ص .)بیهوشی نیاز باشد  
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سلسله ای از خوارق عادات و اعمال این مجاهد مردِ کرامتْ مدار در هیچ دسته بندی ای نمی  

یکی از یاران نزدیک ایشان نقل می . گنجد، و آدمی با مطالعه آن دچار حیرتی شگرف می گردد

 :کنند

دی، پس از ساعتی گفتگو که با هم داشتیم به من فرمودندروزی حضرت آقای مجته  : 

من هم حسب الامر به اتاق خود رفتم و سرگرم . می خواهم خلوتی داشته باشم! مرا تنها بگذارید 

پس از مدتی صدایی به گوشم رسید و احساس کردم که آقای مجتهدی تنها نیستند و . مطالعه شدم

ام تحریک شد، از شیشه به داخل اتاق نگاه کردم، حس کنجکاوی ! با کسی صحبت می کنند

دیدم که ایشان با حالتی خاص دراز کشیده و سرگرم صحبت اند ولی قراین امر از به خواب رفتن 

ضبط صوت را برداشتم و داخل همان اتاق شدم، تا صحبت های ! آن ولی خدا حکایت می کند

 !آقای مجتهدی را بر روی نوار ضبط کنم

ساعت آقای مجتهدی در حالت بیخودی و بدون وقفه به زبانهای مختلف صحبت  حدود سه ربع 

می کردند، گاه به زبان فصیح عربی، گاه به زبان فارسی و آذری و گاه به زبان فرانسه و انگلیسی و 

آقای مجتهدی زبان فرانسه و انگلیسی و آلمانی را مانند زبان مادری خود : با خود گفتم! آلمانی

این سخنان در آن ! ند، انگار سال ها در انگلیس و فرانسه و آلمان زندگی کرده اندصحبت می کن

حالت بیخودی به حدّی متین و استوار و در عین حال بدون وقفه و به صورت رگبار بر زبان ایشان 

از آن اتاق بیرون آمدم و در اتاق خودم سرگرم شنیدن ! جاری می شد که حیرت مرا برانگیخت

آقا با شما : دقایقی گذشت و پسرم آمد و گفت. که بر روی نوار ضبط کرده بودمسخنانی شدم 

به نظرم رسید که در عرض این مدت کوتاه . به خدمت آقای مجتهدی شرفیاب شدم! کار دارند

همین که نگاه ایشان به من افتاد، . و سراپای ایشان در عرق غوطه ور بود! خیلی لاغر شده اند

ما شما را امین می دانیم و حیف است که در امانتداری شما خللی وارد ! انةالمجالس ام: فرمودند

 !شود، لطفاً نواری را که پر کرده اید به من مرحمت کنید

قرار : حضرت آقای مجتهدی نوار را خرد کردند و فرمودند. رفتم و نوار را آوردم و به ایشان دادم 

گفتم! نیست که این گونه سخنان در جایی ثبت و ضبط شود : 



تعجّب من در این است که شما انگلیسی و فرانسه و آلمانی را به راحتی زبان فارسی و آذری  

آن مرد خدا، سخن مرا برید و فرمودند... صحبت می کردید و : 

 !از تو زین پس، پرده داری می شود 

در  از دیگر کرامات و مکاشفات حضرت آقای مجتهدی می توان به ارتباط با ائمه معصومین 

در محضر لاهوتیان، ص )خواب و بیداری، طی الزمان، تشخیص سیادت افراد با یک نگاه،

(151در محضر لاهوتیان، ص ()355لاله ای از ملکوت، ص ()771  

همان، ص )برخورداری از نیروی فراتکنیک، کرامات پس از رحلت و آگاهی از ملکوت و 

(351همان، ص ()171  

همان، ص )اره نمود که توصیه می شود برای آگاهی بیشتر به منابع واش... واقعیت اشیاء، غذاها و 

158)  

 .مدارک اصلی مراجعه فرمایید 

  

 بر سپهر سخن 

راهیان وادی . از مجاهد مرد عرصه عرفان سخنان زیبا، پرمعنا و راهگشایی به یادگار مانده است 

ز دارد اماّ آن نیکنامان سخنانی سلوک گرچه معترفند که رمزگشایی از کلام عارفان به مقدماتی نیا

از این طرُفه سخنان اندکی . در مراتب گوناگون دارند که برای رهروان مبتدی نیز به کار می آید

 :را به فراخور مقال به گوش جان می نیوشیم

ما یک دل بیشتر نداریم، حیف است که این کعبه را بتخانه کنیم و دلبستگی به این و آن را - 

خدا کنیمجانشین محبت  . 

 -» این آلودگی ها را به آب توبه بشویید. است» خالق«و » مخلوق«حجاب میان » گناه . 

 - را فراهم می سازد و آثار » قبض روحی«موجبات » خستگی«و » کراهت«انجام اعمال مستحبی با 

 .منفی دارد



 - » تبری«و » تَولّی«م، اللهّم صلِّ علی محمّد و عجِّل فرَجَهَُم و اهلکِ اعدائهُُ: »صلوات«در ذکر 

بسیاری دارد» اخروی«و » دنیوی«موج می زند و برکات  . 

 - خدمت به «، و نیز »معرفت«است همراه با ( ع)بهترین اعمال مستحبی زیارت حضرت سید الشهداء

به شرط آن که با قصد قربة الی الله » تنگدست آبرومند«رفع نیاز مستمندان، خصوصاً افراد » خلق

 .انجام پذیرد

 - و به کمک آنان شتافتن و موجبات رضایت قلبی آنان را فراهم ساختن » پدر و مادر«احترام به 

پدر و «باید در سرلوحه زندگانی ما قرار گیرد، زیرا بسیاری از گره های کور زندگی، با دعای خیر 

باز می شود» مادر . 

 - هربانی کنید تا آنان نیز در حقّ همسران خود م. همسر انسان، شریک غم ها و شادی های اوست

خانه ای که محبت در آن نباشد، جهنم است، این جهنم را . با شما رفتار محبت آمیزی داشته باشند

 .با مهربانی های خود بهشت کنید

 - پدر و مادر خود را دوست . راز توفیق فرزندان، در احترام و اطاعت از پدران و مادران است

دوست داشته باشد و کمک تان کندداشته باشید تا خداوند شما را  . 

 -» خاکساری کنید تا سربلند باشید. ؛ نشانه عظمت روح آدمی است»فروتنی . 

 .اگر دلی را شکسته باشید، هیچ عمل خیری نمی تواند شما را از پیامدهای شوم آن، نجات دهد- 

 -» نهایی راه به است و هیچ کدام به ت» توحید«بدونِ » ولایت«از قماش » ولایت«بدون » توحید

است و » توحید«هموارترین و مطمئن ترین راه برای حرکت به سمت » ولایت«راه ! جایی نمی برند

در این مسیر بسیار راه گشاست( ع)رهنمودهای توحیدی ائمه اطهار . 

 - باز باشد، ذکر موجودات عالم را می شنویم و با آنان بی اختیار همراه و » دلِ مان«اگر گوش 

یمهمراز می شو . 

اگر رفتار سلوکی مردان خدا را نمی پسندید و یا به حکمت شیوه رفتاری آنان پی نمی برید، - 

 .انکارشان نکنید و لااقل در حال تردید باقی بمانید



استفاده از اموال نامشروع و حرام، پیامدهای سوئی به همراه دارد که از جمله آن ها سلب توفیق - 

 .از آدمی است

 - اجتماعی است و باید وظایف خود را در قبال جامعه ای که در آن زندگی می آدمی یک وجود 

، راه دور و (ع)خدمت خالصانه به خلق خدا خصوصاً به شیعیان و محباّن آل اللهّ. کند انجام دهد

در اثر توفیق خدمت است که می توان جاده صد ساله را به گامی . دراز مقصود را نزدیک می کند

به رفیق راه نیاز دارد تا به اتفاق در مسیر مشترکی که دارند طی طریق کنند و  هر سالکی. طی کرد

 .این امر با مرید و مرید بازی فرق می کند

 .حال فعلی اشخاص ملاک است، به گذشته آنان کاری نداشته باشید- 

 - ضر ارتباط قلبی برقرار کرد و از مح» عج«در همین زمانه غیبت هم می توان با حضرت ولی عصر

(1همان، ج .)آن حضرت کسب نور و روشنایی کرد  

در صحرای عرفات( عج)توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر   

 :آقای حاج ابراهیم اسفهلانی نقل کردند

زمانی یکی از پیرزنهای فامیل ما همراه خانواده اش به مکه مکرمه مشرف شد، او در صحرای 

انواده خود جدا شده و آنها را گم می کند و هر عرفات که تمام خیمه ها یک رنگ می باشد از خ

چه جستجو می کند به نتیجه ای نمی رسد، به زبان اهالی آنجا هم آشنایی نداشته است که از آنها 

 .سؤال کند تا او را راهنمایی کنند

در این هنگام نا امید شده و تمام درها را به روی خود بسته می بیند و متوسل به ساحت مقدس 

می شود و عرضه می دارد( علیه السلام)قیه الله حضرت ب : 

من یک پیرزن تنها چه کنم؟! آقا جان  

 

در همین حال یکمرتبه آقای مجتهدی را مشاهده می کند که از مقابل به طرف او می آیند بعد از 

همراه : با چه کسی آمده اید، می گوید:آقا به او می گویند. گم شده ام: سلام به آقا می گوید

واده امخان . 

هنوز . همراه من بیایید تا شما را به خیمه خانواده تان برسانم و به راه می افتند: ایشان می فرمایند



هنگامی که پیرزن به خیمه اش می رسد هر چه به .چند قدمی بیشتر بر نداشته که به خیمه می رسند

: ف ببرید می فرمایندایشان اصرار می کند که بفرمایید داخل آب یخی میل نمایید، آنگاه تشری

بعد از اینکه آن پیرزن همراه خانواده اش به ایران مراجعت می کند و آقای .کار دارم باید بروم

 حاج ابراهیم به دیدنش می رود، پیرزن از ایشان می پرسد به دیدن آقای مجتهدی رفته اید؟

زن می گوید خودم آن پیر!!آقا به مکه مشرف نشده اند: آقای حاج ابراهیم با تعجب می گوید

 ! ...ایشان را در عرفات دیدم و مرا به خیمه رساندند

برای درمان بیماری( عج)توسل به امام زمان   

 :مرحوم حاج مرشد می گفت

در ایام ماه مبارک رمضان که آقای مجتهدی در کوه خضر نزدیک مسجد مقدس جمکران بیتوته 

 :داشتند خدمتشان رسیدم، ایشان برایم نقل کردند

ند شب پیش که پاسی از شب گذشته بود داخل اتاق کوه نشسته بودم که متوجه شدم صدای چ

پایی می آید و بعد از چند لحظه شخصی داخل اتاق شد و آنجا نشست، چون در تاریکی چیزی 

بعد از آنکه نشست، گفت این بچه را .پیدا نبود جلو رفته ودیدم مردی همراه با یک بچه می باشد

حدود ده سال است مبتلا به نوعی بیماری شده است که خوابش نمی برد و با اینکه که می بینید 

وضع مالیم خوب نیست او را نزد تمام متخصصین برده ام حتی جهت مداوا به خارج از کشور هم 

هنگامی که از پزشکان مأیوس گشتم، متوسل به حضرات .رفته ام ولی نتیجه ای نگرفته ام

علیه )شدم و او را به مشهد مقدس خدمت آقا علی بن موسی الرضا  (علیهم السلام)معصومین 

آورده و ( علیه السلام)برده و شفایش را از حضرت طلبیدم، سپس او را نزد بی بی معصومه ( السلام

( علیها السلام)بهبودی او را طلب نمودم، در آنجا سؤال کردم آیا محل مقدسی غیر از حرم بی بی 

آری مسجد جمکران، او را به مسجد جمکران برده و بعد از توسل باز  :در اینجا هست؟ گفتند

اکنون او را به .بلی، کوه خضر: سؤال نمودم آیا مکان مقدس دیگری غیر از اینجا هست؟ گفتند

 .اینجا آورده ام و شفایش را می خواهم

 :آقای مجتهدی می فرمودند



ا تعریف می کرد از شدت ناراحتی همینطور که این پدر ماجرای غم انگیز بیماری فرزندش ر

ناگفته نماند که ایشان )منقلب شدم و از اتاق بیرون آمدم و با صدای بلند شروع به مناجات نمودم، 

در اثر صدای مناجات کم کم خواب ( دارای نغمه ای داوودی و صدایی بسیار زیبا و گرم بودند

ن هنگام پدر بچه که می دید در ای.چشمان پسرک را فرا گرفت و پلکهایش بر روی هم رفت

تو امام : فرزندش بعد از ده سال به خواب رفته است از اتاق بیرون دوید و دامن مرا گرفت و گفت

باز . من امام زمان نیستم، حضرت پسرت را شفا دادند: به او گفتم.زمان هستی و بچه مرا شفا دادی

ن، خودت توسل و توجه نمودی و این حرف را نز: گفتم. خیر، شما امام زمان هستید: می گفت

بالاخره آن شب را آنجا خوابیده و صبح روز بعد همراه فرزندش .حضرت فرزندت را شفا دادند

از دیگر حالات آقای مجتهدی این بود که هرگاه کسی بدون توجه و توسل .آنجا را ترک کردند

به سراغشان می آمد او را به ایشان رجوع می کرد و مستقیماً ( علیهم السلام)به حضرات معصومین 

متوجه می نمودند، اگر در مشهد بودند افراد ( علیهم السلام)از خود دور کرده و به ائمه معصومین 

می کردند، و اگر در قم بودند به بی بی حضرت معصومه ( علیه السلام)را متوجه حضرت رضا 

آقای کریمی می . می نمودندسوق می دادند، و با یک حرکت آنها را از خود دور ( علیها السلام)

یکمرتبه در مشهد مقدس خدمتشان بودم که عده ای بچه معلولی را نزد ایشان آورده و : گفتند

آقای مجتهدی فرمودند.شفایش را طلب کردند : 

( علیه السلام)خدمت آقا علی بن موسی الرضا !بلند شوید، بلند شوید، برای چه به اینجا آمده اید

ایشان هیچ گاه حاضر نبودند مورد .کنید، و از حضرت شفایش را بگیرید بروید و ناله و زاری

ما باید از آجرها و کاشیهای حرمهای مطهر و مقدس ائمه : توجه قرار گیرند و پیوسته می فرمودند

حاجت بگیریم و از خشتها و ساختمانهای منسوب به این بزرگواران شفا بگیریم( علیهم السلام) . 

ائمه اطهار علیهم السلاماقبت جدایی از راه   

در یکی از سفرهایی که به پابوس حضرت ثامن الحجج علیه السلام : استاد مجاهدی تعریف کردند

مشرف شده بودم، روزی در صحن مطهر با چند نفر از دراویش که آنها را می شناختم برخورد 

آنها گفتم شما را در حرم لذا به !کردم، با اینکه مدتی در مشهد بودند آنها را در حرم ندیده بودم

 نمی بینم؟

 :شخصی از آنها گفت



هر روز بار عام می ( علیه السلام)به او گفتم حضرت رضا !پیر اجازه نداده بود که به حرم بیاییم 

وقتی از حرم خارج شدم به منزل !!و بسیار ناراحت شدم! دهند، یعنی چه که پیر اجازه نداده بود

آقای مجاهدی شما را ناراحت می : خدمت آقا رسیدم فرمودند آقای مجتهدی رفتم، هنگامی که

آن مردک در حرم به شما چه گفت؟بنده هم : بینم؟عرض کردم مسأله ای نیست، باز فرمودند

آقا با شنیدن این مطلب یکمرتبه به قدری .جریانی که اتفاق افتاده بود را برایشان بازگو کردم

رآمده و حجم بدنشان دو برابر شد و حالتی بسیار ناراحت شدند که رگ وسط پیشانی ایشان ب

بعد از چند لحظه ای که به حالت عادی !عجیب به ایشان دست داد که اصلاً قابل توصیف نیست

آقای مجاهدی دیگر تمام شد، همین امشب او در بدترین جای ممکن می میرد : برگشتند فرمودند

روز بعد که از منزل خارج شده بودم ، !تا کی حقه بازی! تا کی دکان داری:و سپس فرمودند

مجددا همان دراویش را دیدم که بسیار نارحت و پریشان می باشند و تکه پارچه ای سیاه به لباس 

 : خود زده اند وقتی علت آنرا جویا شدم گفتند

هنگام قضای حاجت در مستراح از : دیشب پیر خرقه تهی کرده است ، پرسیدم در کجا ؟ گفتند 

در مسیر سلوک عده ای از این اقطاب : همچنین زمانی آقای مجتهدی فرمودند .است  دنیا رفته

دراویش را دیدم که در بیابانی خشک در حالی که اطرافشان را محصور کرده اند و در حال 

سیره و روش جناب مجتهدی نه تنها هیچگونه مرید و مرید بازی را تایید نمی کرد ، بلکه .عذابند 

کل من شغلک عن الحق فهو صنمک هر چه تو : گونه مسائل طبق حدیث شریف می فرمودند این

ایشان هیچگونه . را از خدا باز دارد همان بت توست بازدارنده و مخالف اصول سلوک است 

احترام ایشان فقط بر محور خلوص . احترامی برای کسانی که چنین روشهایی داشتند قائل نبودند 

و دستگیری و  -ع  -شق ورزی به ذوات مقدس چهارده معصوم نیت و صفای باطن و محبت و ع

مکتب ایشان فقط و فقط .دور می زد  -ع  -گره گشایی از دوستان و دل شکستگان اهل بیت 

غلامی و بندگی آستان مبارک حضرات ائمه بود و لحظه ای از توسل و توجه به آن حقایق همیشه 

 . جاوید غافل نبودند

نمی شود چنین زنی در عالم پیدا  

نقل کردند( علیها السلام)جناب حاج رضا وقاری از شیفتگان حضرت زهرا  : 

در ایامی که شبهای چهارشنبه هر هفته از قزوین به مسجد مقدس جمکران در قم مشرف می شدم، 



به دیدن آقای مجتهدی که در آن موقع در قم به ( علیها السلام)پس از زیارت حضرت معصومه 

فتمسر می بردند می ر . 

یک شب چهارشنبه ای که به مسجد مقدس جمکران رفته بودم بعد از توسل و خواندن نماز امام 

در سجده به حضرت عرض کردم من یک همسری می خواهم که کنیز ( علیه السلام)زمان 

باشد و بدین منظور در سجده صد مرتبه حضرت را به مادرشان ( علیها السلام)حضرت زهرا 

بعد از اتمام توسل که به قم برگشتم به دیدن آقای .قسم دادم( السلام علیها)حضرت فاطمه 

هنگامی که خدمتشان رسیدم همین که چشم ایشان به من افتاد شروع به گریه . مجتهدی رفتم

آقا رضا جان، حضرت می فرمایند چرا این قدر ما را به مادرمان حضرت زهرا : نموده و فرمودند

چنین زنی که شما می خواهید در عالم پیدا نمی : ضرت می فرمایندعلیها السلام قسم می دهید ح

و این چنین آن شب جواب مرا از طرف حضرت عنایت فرمودند شود و خلق نشده است . 

 

 قهر کردن با حضرت معصومه علیها السلام

حجت الإسلام دکتر محمد هادی امینی، فرزند برومند مرحوم آیت الله علامه امینی صاحب کتاب 

هـ ش پس از وفات مرحوم پدرم علامه امینی، به خاطر  9431در سال :نقل کردند« الغدیر»س نفی

که در آن مطالبی بر ضد حزب بعث درج شده بود؛ دولت « قهرمان فخر»تألیف و نشر کتابی به نام 

لذا مجبور به ترک نجف اشرف و عازم ایران شدم و .عراق تصمیم به جلب و محاکمه من گرفت

اقامت گزیدم و در آنجا بحمدالله مشغول به فعالیتهای مذهبی در چند هیأت و بیان مطالب در تهران 

گردیدم و در بعضی از ایام مرتباً هفته ای یک یا دو مرتبه به آستان بوسی « الغدیر»کتاب گرانقدر 

 .حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در قم شرفیاب می شدم

ه مقداری از آنها دنیوی و مقداری اخروی بود از بی بی تقاضا تا اینکه ضمن تشرفاتم مطالبی را ک

نموده و به ایشان عرض کردم که تا حوائج مرا ندهید، دیگر به آستانه بوسی شما نخواهم 

مهمترین حاجتی که از ایشان داشتم این بود که مرا به عنوان نوکر خودشان بپذیرند، به این .آمد

ه قم سفر می کردم ولی به زیارت بی بی نمی رفتم و با ایشان جهت متجاوز از چهار سال مرتباً ب

 .قهر کرده بودم

آنها . به قول مرحوم پدرم علامه امینی، باید حوایج را با زور هم که هست از این خاندان گرفت



بعد از گذشت .صاحب احسان و فضل و جود می باشند و خواسته های افراد را برآورده می سازند

منزل آقای فاضل طباطبایی حائری که ایشان هم از کربلا به ایران عزیمت  این مدت، شبی در

هنگامی که به .کرده و در حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام اقامت گزیده بودند دعوت داشتم

شما آقای امینی :منزل ایشان وارد شدم شخصی به نام آقای سیدحسین درافشان از من پرسیدند 

ایشان را : گفتم.آقای جعفر مجتهدی شما را احضار کرده اند: ودندفرم.بله: هستید؟عرض کردم

از بزرگان اهل سلوک و عرفان و از زهاد زمان و صاحب کرامات می : فرمودند.نمی شناسم

آقای درافشان . بنده ایشان را نمی شناسم و آدرس محل سکونتشان را هم نمی دانم: باز گفتم.باشند

د شما را ملاقات کنند و به من دستور داده اند این پیام را به شما ایشان می خواهن:مجدداً فرمودند

بالاخره مجلس تمام شد و به تهران بازگشتم و .ابلاغ کنم و محل سکونت ایشان در قم می باشد

پیوسته در این فکر بودم که چگونه آقای مجتهدی را پیدا کنم و در خلال این مدت به قم می رفتم 

مشرف نمی شدم و در درونم راجع به این ( علیها السلام)رت معصومه ولی به آستانه بوسی حض

موضوع شمکشهای زیادی بود تا اینکه بیست و هفتم ماه رجب در حالیکه هوا بسیار گرم بود، 

هنگامی که می خواستم .راهی قم شده و آدرس آقای مجتهدی را پرسیدم و به سراغشان رفتم

م که اول ایشان را آزمایش کنم، چون از این افراد زیاد دیده زنگ منزلشان را بزنم در این فکر بود

بالاخره زنگ را بصدا درآوردم، چند .ام و تا آنها را امتحان نکنم با آنها رابطه برقرار نمی کنم

لحظه بعد شخصی با قیافه ای ملکوتی و بسیار جذاب و عجیب در حالیکه عصایی در دست 

آمده ام ! آقا: چه می خواهی؟بنده سلام کرده و گفتم:گفتند داشتند، کمی از درب را باز نموده و

نه، با من چکار دارید؟ من مریض می باشم، بگذارید به حال خود : فرمودند.شما را زیارت کنم

من با کسی میانه و رفاقت ندارم و : فرمودند.شما مرا احضار کرده اید! آقا: عرض کردم.باشم

من از راه دور آمده ام، اجازه دهید کمی : عرض کردم مجدداً.هیچکس را هم احضار ننموده ام

 .استراحت کنم

من از راه دور آمده ام و تشنه ام، اجازه دهید چند ! آقا: گفتم.اذیتم نکنید، برگردید: باز فرمودند

اگر اینطور است بفرمایید و درب را کاملاً باز : فرمودند.دقیقه ای در دهلیز منزل شما بنشینم

این مدت ایشان با دقت خاص به من نگاه می کردند هنگامی که وارد خانه شدم در طی .نمودند

بیایید داخل اتاق بنشینید: فرمودند . 



: قهر کرده اید؟گفتم( علیها السلام)شما چرا از حضرت فاطمه معصومه : هنگامی که نشستم گفتند

چه : فرمودند.این چه فرمایشی است؟ من چه کسی هستم که بخواهم با حضرت قهر کنم! آقا

نظر به اینکه مرحوم پدرم فوت کرده . ) هیچ نسبتی ندارم: نسبتی با علامه امینی دارید؟عرض کردم

ممکن نیست، شما با ایشان نسبتی : فرمودند) بود و در ظاهر هیچ اتصالی با ایشان نداشتم

از کجا استنباط کردید؟فرمودند: گفتم.دارید : 

ه بودم، همین که درب را باز کردم مشاهده نمودم که ایشان سالها بود که مرحوم امینی را ندید

معذرت می : عرض کردم.پشت سر شما ایستاده اند و آنقدر ایستادند تا اینکه شما وارد خانه شدید

آقای مجتهدی فوراً به کمک عصا برخاستند و مرا در آغوش . خواهم ایشان پدر بنده می باشند

ده هم شروع به گریه نمودم تا اینکه نشستیم، ایشان مجدداً گرفته و شروع به گریه نمودند و بن

چرا از بی بی قهر کرده اید؟: فرمودند ! 

به امینی » : نه، بی بی فرموده اند: این چه فرمایشی است؟گفتند! قهر! آقا: بطور انکارآمیزی گفتم

مقداری از آن به  مطالبی که از ما خواسته« بگویید به حرم بیا ما دوستش داریم، از ما دوری نکند

دست ماست که انجام می دهیم ولی مقداری از آنها به دست خداوند می باشد باید از او بخواهد 

بعد از آنکه مقداری با ایشان صحبت کردم به دستور ایشان از همانجا به حرم بی بی حضرت 

ن محمدهادی من هما! خانم: رفتم و به بی بی سلام نموده و عرض کردم( علیها السلام)معصومه 

امینی هستم که متجاوز از چهار سال است قهر کرده ام و هم اکنون به دستور میرزا جعفر آقای 

اگر قول می دهید مطالبی که خواسته ام تحقق پیدا کند به حرم می آیم .مجتهدی به اینجا آمده ام

نجفی رسیدم،  چند روز بعد از این واقعه خدمت مرحوم آیت الله مرعشی.و الا دیگر نخواهم آمد

علیها )آقای امینی چرا با حضرت معصومه : بعد از سلام و احوال پرسی یکمرتبه ایشان گفتند

مگر من چه کسی هستم که قهر کنم؟! چطور شده آقا جان؟: قهر کرده اید؟گفتم( السلام  

به امینی بگو» : فرمودند( علیها السلام)حضرت بی بی : ایشان گفتند به حرم  ما تو را دوست داریم :

چند روز قبل میرزا جعفر آقای مجتهدی هم همین مطلب را فرمودند: ما بیابه آقای مرعشی گفتم . 

آقای مجتهدی گوی سبقت را ربوده اند، اگر مطالبی به شما گفتند، حتماً مرا : آقای مرعشی گفتند

و اهل بیت علیهم ارتباط مستقیم دارند ( علیهم السلام)هم مطلع فرمایید، زیرا ایشان با اهل بیت 

 ...السلام ایشان را پذیرفته اند



نماز خواندن تیفیک  

از قول دوست خود نقل کردند یحاج فتحعل یآقا : 

 شانیو کسالت داشتند، خدمت ا بردند یدر مشهد مقدس بسر م یمجتهد یکه آقا یامیا در

 رندیگ یر وضو مو کسالت چطو یضیمر نیکه آقا با ا کردم یدر آن موقع با خود فکر م دم،یرس یم

خوانند؟ یو نماز م  

آورده و فرمودند فیتشر یمجتهد یمشاهده کردم که آقا ایشب در عالم رؤ کی : 

 

شروع به وضو گرفتن و نماز خواندن نمودند یخاص نهیو با طمأن بایز یلیو خ دینیبب...  یآقا . 

ودندفرم یمجتهد یکه وارد اتاق شدم، آقا نیهم دم،یرس شانیبعد که خدمت ا روز : 

 

درست نماز  م؟یدرست وضو گرفت د،یدینماز خواندن ما را د د،یدی، وضو گرفتن ما را د...  یآقا 

مورد قبول شما بود آقا جان؟ م؟یخواند  

خطور کرده بود،  شانیگونه افکار در ذهنم راجع به ا نیا نکهیانداختم و از ا ریسرم را به ز بنده

شرمنده شدم اریبس . 

 

  

 

است تیاز ما اهل ب او  



کردند فیتعر یزرگر یتق رزایاز قول حاج م یحاج فتحعل یآقا : 

 دمیدرب را باز کردم، د یوقت. روز که در منزل نشسته بودم زنگ خانه به صدا درآمد کی

باشند، یم ینجف یالله مرعش تیحضرت آ  

شگفت زده فرمودند یبا حالت شانیا : 

 

چه شده است؟ دیدان یم  

به من فرمودند( السلام  همیعل)ائمه اطهار  شبید : 

میا داده یمجتهد یرا به آقا( تیمنا اهل الب) ادتیما مقام س که . 

الله  تیرا که آ یرفته و مطلب یمجتهد یمطلب نزد آقا نیا دنیبعد از شن فرمودند یم یزرگر یآقا

بر لب داشتند، فرمودند یکه تبسم یبازگو نمودم، آقا در حال شانیگفته بودند، برا یمرعش : 

 

اند متوجه شده شبیتازه د یمرعش یاند، آقا مقام را به ما مرحمت کرده نیکه ا مدتهاست . 

 

  

 

یخود ما هست ریفق تو  

گفتند یم یحاج فتحعل یآقا : 



 ییآورده بودند من از امراض و کسالتها فیتشر نیبه منزل ما در قزو یمجتهد یکه آقا یهنگام

 نیمرد، با ا نیفکر فرو رفتم که ا نیروز در ا کی م،برد یرنج م اریعارض شده بود بس شانیکه به ا

خانه  نطوریو ا! یا نه خانه! ینه فرزند! کند یپرستار شانیدارند که از ا یالینه ع نه،یهمه وقار و سک

افکار غوطه  نیو سخت در ا! انجامد؟ یبه کجا م شانیعاقبت ا ایآ! شهر به آن شهر نیاز ا! بدوش

 .ور بودم 

مرا صدا زده و فرمودند یتهدمج یبعد آقا روز : 

 

وقار و  نیمرد با ا ریپ نیا: و به حضرت مولا عرض کردم کردم یبا خود فکر م روزیآقا جان، د 

عاقبت او به کجا  ایآ ،ینه فرزند یالیو تنها، نه ع کس یب ض،یخانه بدوش و مر نه،یو طمأن نهیسک

کشد؟ یم  

حضرت مولا به من فرمودند کمرتبهی : 

میکن یم تیما خودمان تو را کفا ،یخودمان هست ریلحمدالله تو فقجعفر؛ ا خیش . 

که روز قبل به حضرت مولا عرض  ییعبارتها نیع یمجتهد یآقا: گفتند یم یحاج فتحعل یآقا

کردند انیکرده بودم ب !! 

مرا  روزیدر قالب ادب، جواب افکار د نگونهیامروز، ا یمجتهد یبود که متوجه شدم آقا نجایا

از  تر بیبزرگان و عرفا غر نیدر دوران عمرم در ب: گفتند یم یحاج فتحعل یآقا نیهمچن دهند، یم

افراد بودند نیتر  بیغر شانیو واقعاً ا دمیند یمجتهد یآقا . 

 

  

 



 

 

بالاتر است ایمیخوب از ک دوست  

نقل کردند یگدلیب یآقا جناب : 

 یعد از صرف صبحانه در حالبودم آقا ب یمجتهد یفصل بهار که خدمت آقا یاز روزها یکی در

فرمودند دندیکش یم انیکه قل : 

 

 نیا خواستم ینبود م شتریپوسته طلا ب کی( السلام هیعل)قبل از انقلاب که گنبد حضرت رضا  

کنم، یطلا بازساز یآن گنبد را با خشتها یآورم و به جا نییپوسته طلا را پا  

حساب کرد شود یطلا را نم نیول ااصلاً پ دمیگفتند که خود فکر کردم، د یگدلیآقا ب  ! 

کار  نیا( السلام هیعل)به خرج آستانه مقدس حضرت رضا  دیخواست یآقا جان م: آقا عرض کردم به

د؟یرا انجام ده  

 :فرمودند

آقا جان ریخ . 

؟یپس به خرج چه کس گفتم  

 :فرمودند

 



نام بردند، سپس  و آنها را دیکن ادداشتیپنج مورد را  نیا: به حساب خودم، آنگاه فرمودند 

 دیآ یبدست م اریو چهار ع ستیب یطلا دیهرگاه آنها را باهم مخلوط کرده و به مس بزن: فرمودند

خود معدن هم بالاتر است یآن از طلا تیفیکه ک . 

ام،  مرا پس از دوازده سال که در محضرشان بوده خواهند یهنگام متوجه شدم که آقا م نیا در

 .امتحان کنند

ما بالاتر است، من  یهم برا ایمیکردم آقا جان جمال شما را عشق است که از ک عرض شانیا به

 ایمیبه ک یاجیو احت کند یم تیقدر که اموراتم بگذرد مرا کفا نیدارم و هم یکسب جزئ کی

 .ندارم و از شما سپاسگزارم

بعد به من فرمودند یآن روز ساکت شدند اما مدت شانیا : 

 

هم بالاتر است ایمیانسان بفرستند از ک یرا برا یقیرف( مالسلا هیعل)حضرت رضا  یوقت .  

 بانك رحیل 

دیگر جان . جسم و جان جعفر آقا پس از هفتاد سال زندگی در جهان خاکی سر رفتن دارد 

روح و تن او سالها از این شهر به آن شهر و از این وادی . افلاکی در تن خاکی آرام و قرار ندارد

ست و پس از آن سالها در بستر بیماری به خواست معشوق تن داده و انواع به وادی دیگر شتافته ا

او در . و اکنون چهل روز است که در حالت اغما به سر می برد. بیماری ها را به جان خریده است

آری او بیمار عشق است و . همین ایام نیز بارها چشم گشوده و مطالب بلندی را متذکر شده است

نهفته ای دارد که دست فهم ما به اوج دلدادگی او نمی رسدبیمار عشق، رازهای  . 

او در طول بیماری هرگز لب به شکِوه نگشود و با اینکه به دست شفاگر او دهها بیمار با عنایت  

ائمه معصومین علیهم السلام از بیماری رهایی یافته بودند، او برای شفای خودش دعا و توسل 

. ه وادی تحیر فرو برده و موجبات تعجّب آنان را برانگیخته بودمسأله ای که بسیاری را ب. نکرد



مجتهدی اماّ حسینی بود و عاشورایی و خوش داشت که در دم آخر رنگی از حسین و عاشورا به 

 :خود بگیرد

(378یاس عرفان، ص .)عاشق اگر رنگی از معشوق به خود نگیرد، در عشق خود صادق نیست   

در هوشیاری موقّت بین اغماء بر زبان آورده بوداین کلماتی بود که مجتهدی   ! 

بیماری، شیرِ بیشه معرفت روزگار را بستر خواب کرده است ولی چنین نیست که در پنجه بیماری  

به گواهی پزشکان هرگاه اراده می کند دیو بیماری را بر زمین می کوبد و برمی . گرفتار باشد

 :خیزد

تیاری بیمار شد و باز به اراده خویش بهبود می بارها مشاهده کردیم که به صورت اخ 

(378همان، ص .)یافت  

جسم خسته عارف پس از مدتها که در . اکنون ظهر روز جمعه ششم ماه مبارک رمضان است 

 .بیهوشی و اغما به سر برده است برای دیدار آماده شده و از شوق دیدار سر از پا نمی شناسد

از شدن راه تنفّس، گلوی آقا باید بریده شودتشخیص پزشکان این است که برای ب  . 

مجرّدی که هیات پزشکی با تیغ مخصوص گلوی مبارک آقا را بریدند نور سبز رنگی به اتاق  

وارد شد و همزمان با آن دستگاه مونیتور سوت ممتدی کشید و این در حالی بود که تمام محاسن 

 .آقا به خون گلویشان آغشته شده بود

ن عارف پاکباخته به منزل یکی از ارادتمندان ایشان منتقل می شود و همانگونه که پیکر مطهر ای 

آقای چایچی نقل می کنند. خودشان غساّل خود را پیش بینی کرده بودند تحقق می یابد : 

آقای چایچی قربانت گردم، یک : ایشان را به حمام برده بودم که ایشان فرمودند( در قم)روزی  

مثل همین امروز، کسی ! شما ما را می شویید، خیلی خوب بشویید آقا جان روزی هم می آید که

بالاخره آن روز گذشت و هنگامی که خبر رحلت آقا را شنیدم با توسل !... نمی تواند ما را بشوید

به اهلبیت و با مشکلات فراوان خودم را به مشهد رساندم و به منزل آقای قرآن نویس رفتم دیدم 

سپس مشغول به شستشو و ... د اما کسی جرأت نکرده است پیکر آقا را بشویددوستان همه جمعن

غسل ایشان شدم که ناگهان در حین غسل، آقا چشمانشان را باز کرده و نگاهی به من انداختند و 



به طوری که افرادی که در آنجا ناظر بودند، این صحنه را به وضوح ! مجدداً چشمانشان را بستند

(، با اندک تغییر در عبارت50-55له ای از ملکوت، ص لا.)مشاهده کردند  

پس از تجهیز و خاکسپاری نیز کرامات و مکاشفاتی برای . و این آخرین کرامت او نبود 

ارادتمندان آن بزرگوار بروز کرده، که طی آن کسانی پس از عرض توسل به ساحت قدس 

لاله ای از . ک.ر.)ه اندحضرت ثامن الحجج، به واسطه آقای مجتهدی حاجت خود را گرفت

(311-310ملکوت، ص   

  

 پیش بینی محل دفن 

هنگامی که ایشان مطلب قربانی شدن را فرمودند به ذهنم : حاج فتحعلی از یاران آقا می گوید 

غلام : به مجرّدی که این فکر از خاطرم گذشت آقا فرمودند! خطور کرد که آقا وصیتی نکرده اند

باز به ذهنم رسید که، پس آقا را کجا دفن ! حضرت سیدالشهدا هستیمما غلام . که وصیتی ندارد

الحمد لله تو فقیر خودمان هستی : حضرت رضا فرموده اند: کنیم؟ که آقا رو به من کرده و فرمودند

، با 55لاله ای از ملکوت، ص .)و ما خود تو را کفایت می کنیم و پایین پای خودمان منزل توست

(مختصر تغییر در عبارت  

پیکر این عارف بهشتی خود در جوار تربت ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و  

محل دفن ایشان، صحن نو )الثناء به خاک سپرده می شود و روح مطهرِّ او در سایه کرامت آن امام

(می باشد 13، حجره (آزادی)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 السلاماز گریه کن های امام حسین علیه  شیخ جعفر مجتهدی
 

شیخ جعفر مجتهدی از عرفای معاصریکی از گریه کننده های مشهور است که برای اهل بیت ع 
در  چند تا از داستانهای  مربوط به ایشان را از کتاب. مخصوصا سیدالشهداء خیلی گریه می کردند

 :می اوریم محضر لاهوتیان آقای مجاهدی

صبح، کنار رود فرات رفته و به آب نگاه می  در ایامی که در کربلای معلیّ ساکن بودم هر روز
و اولاد و اصحابشان وارد ( ع)کردم و به یاد عطش و مصائبی که در روز عاشورا بر امام حسین

شده بود به حدّی می گریستم که از تاب می رفتم، سپس به حرم مطهر مشرّف می شدم و بعد از 
و گریه می شدم، آنگاه به محل کار  زیارت به صحن مبارک می رفتم و در آنجا مشغول توسّل

 (57، ص در محضرلاهوتیان.)خود می رفتم

 :شیخ جعفر خود می گوید

وزی در کربلای معلیّ به حضرت اباعبدالله الحسین متوسل شده و در رثای آن حضرت شعر می ر 

 :خواندم تا اینکه به این شعر رسیدم

 ای در غم تو ارض و سما خون گریسته 

(شعر از نیر تبریزی)حش به هامون گریستهماهی در آب و و  

در این موقع به حرم مطهر مشرّف شده و بعد از اینکه به حضرت سلام کردم و ایشان جواب  

سیدی و مولای، من به این بیت شعر هیچ شکی ندارم و اگر پرده : سلامم را دادند، عرض کردم

افزوده نمی شود، امّا می خواهم های حجاب هم از مقابل چشمانم برداشته شود چیزی بر یقینم 

ناگهان به ! شیخ جعفر نگاه کن: نحوه گریه اشیاء را ببینم، حضرت خطاب به من کرده و فرمودند

امر حضرت چشمانم بینایی خاصی پیدا کرد و به قدری قوی گشت که همه اشیاء را از عرش تا به 

ام موجودات زمین و آسمان، دریا فرش و از آسمان اول و هفتم می دیدم در آن هنگام دیدم که تم

و صحرا، درخت و کوه و جماد و تمام جنبنده ها به شکل چشم می باشند و بر حضرت اباعبدالله 



این حالت چند دقیقه ای بیشتر طول نکشید که دیگر طاقت . الحسین علیه السلام اشک می ریزند

اهده کردم، محبت نمایید و این قربانتان گردم، فدایتان شوم، مش: نیاورده و به حضرت عرض کردم

حالت را برگردانید، مشاهده این گریه در خور طاقت من نیست، حضرت هم عنایت فرموده و به 

(50-55لاله ای از ملکوت، ص .)حالت اوّل خود بازگشتم  

 

 :ز جمله خاطرات جناب مجاهدی است که ا
. ر آقای مجتهدی را پیدا کردمبعد از ظهر روز نوزدهم ماه صفر چند سال پیش در قم توفیق دیدا

هنگام ورود به اتاق، مشاهده کردم که بر روی تخت در حالی که دست خود را به نشانه احترام بر 
داد  اند و قراین نشان می ای از اتاق دوخته اند، چشمان اشک آلودشان را به نقطه روی سینه گذاشته

 .اند که پیش از ورود من به اتاق توسلاتی داشته
حدود یک ربع . در کنار در ورودی اتاق نشستم و به تماشای آن صحنه شور آفرین پرداختمآرام 

 .ساعت گذشت تا آن مرد خدا به تدریج حالت طبیعی خود را باز یافت
 :پرسیدند

 شما نور خاصی را مشاهده نکردید؟
 :عرض کردم

 .ای استشمام کردم ولی عطر خاصی را برای چند لحظه! خیر
 :گریستند، فرمودند حالی که میآن مرد خدا در 

ای از اتاق  متوسل شدم، ناگهان در گوشه( علیها السلام)بی زینب  دلم خیلی گرفته بود به بی
هیبت . لباس تعزیت بر تن داشتند و سرا پا سیاه پوش بودند. ای از نور جلوه کردند آشکارا در هاله

 !امانم نداد خواستم عرض تسلیت کنم ولی گریه. ایشان، هیبت علوی بود
 :بی فرمودند بی

دوست دارم فردا که اربعین شهادت حسینی است در این جا مراسم عزاداری اقامه گردد و مرثیه 
 .ای که صحنه غروب روز عاشورا را تجسم کند مرثیه. جدیدی خوانده شود

 :عرض کردم
 این مرثیه را چه کسی باید منظوم کند؟! بی جان بی

کردند به من امر فرمودند تا صحنه غروب  به شما اشاره می( علیها السلام)بی زینب  در حالی که بی
ای که  روز عاشورا و صحنه وداع شان را با پیکر پاره پاره و غرقه به خون سالار شهیدان را به گونه

مرثیه جدید را به من یاد آور شدند و فرمودند که « کد» سپس . اند، برای شما بازگو کنم نشانم داده
ای است؟ شما امشب این مرثیه را بسازید و فردا صبح به من لطف  رثیه جدید دارای چه نشانهاین م

 !اند، دارد یا نه ای را که فرموده کنید تا ببینم نشانه
بعد، آقای مجتهدی حدود یک ساعت آن دو صحنه تکان دهنده را برای من تعریف کردند و در 

شد و  یستند و گاهی رشته کلام شان پاره میگر اثنای مجسم کردن آن دو صحنه به سختی می
 .دادند گرفتند، مطلب را ادامه می هنگامی که آرام می

های شب، غمی بزرگ بر وجودم  نزدیکی نیمه. از خدمت ایشان مرخص شدم و به خانه آمدم
ام رفتم و مطلبی را که آقای  به کتابخانه شخصی. مستولی شد و انقلاب خاطر عجیبی پیدا کردم



دی برایم شرح داده بودند، دقیقاً مرور کردم و پس از دقایقی بعد، این مرثیه منظوم بر زبانم مجته
 :جاری شد

 غروب روز عاشوراستی کربلا پر شود و پر غوغاستی! هان
 قتلگاه ار خون هفتاد و دو تن موج زن چون لجه دریاستی

 کشتی بشکسته آل رسول غرقه در دریای بی پهناستی
... 

و تشکر از ( علیها السلام)وز، صبح زود پس از زیارت مرقد نورانی کریمه اهل بیت فردای آن ر
. رهسپار منزل حضرت آقای مجتهدی شدم –سلام الله علیهما  –بی زینب  عنایت آن حضرت و بی

 :هنگامی که به حضورشان رسیدم، پرسیدند
 !اید؟ مرثیه را به همراه آورده

 بله: عرض کردم
 :فرمودند

 !د تا آن را ببینممرحمت کنی
 :فرمودند تا آن هنگام سابقه نداشت که ایشان این گونه اشعار را از من طلب کنند و فقط می

 .کرد ولی این بار ظاهراً قضیه فرق می! بخوانید
سپس با ! وقتی که شعر را به ایشان دادم، دیدم با انگشت خود سرگرم شمردن ابیات آن هستند

 :به من فرمودند لبخندی حالکی از رضایت خاطر
 !به من فرمودند، دارد( علیها السلام)بی زینب  ای را که بی مبارک است، شعر شما نشانه! آقا جان

 :عرض کردم
 .دانید، برای مزید اطمینان قلبی من آن را اشاره بفرمایید اگر صلاح می

 :گفتند
ه باشد و حالا که ابیات شعر بودند که این مرثیه به نشانه اربعین باید چهل بیت داشت به من فرموده 

 !شما را شمردم دیدم درست چهل بیت است
 !بود( 14)شعر شما عدد « کد»و ! دارد« کد»شعری که عنایتی باشد ! آقاجان

بعد که ابیات را شمردم دیدم که ! دانستم من که سراینده این مرثیه بودم، تعداد ابیات آن را نمی
شعفی که باطناً از این جهت نصیب من شد، روزها ادامه ! ام ناخودآگاه آن را در چهل بیت سروده

 .داشت
پس از گذشت ساعتی که در خدمت آن مرد خدا بودم، تنی چند از ذاکران و دوستداران آل الله 

 :آمدند و ایشان شعر مرا به یکی از آنها داده و گفتند
 .آن را با لحنی حزن انگیز بخوانید! مرثیه امروز ما، همین شعراست

 !محك ایمان است( علیه السلام)ا امام حسین آق

 :آقای حسنی طباطبایی نقل کردند

صبح یکی از روزهای ماه محرم پس از تشرف به حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه 

 :در زدم، کسی در را باز کرد و گفت. به قصد زیارت آقای مجتهدی حرکت کردم( علیها السلام)

 !ظر شما هستند تا صبحانه را به اتفاق شما صرف کنندآقای مجتهدی منت! حمید آقا



 .به خدمت ایشان شرفیاب شدم، سفره صبحانه پهن بود

 :فرمودند

 !خوش آمدید، بفرمایید! کردیم صبحانه را بایستی با شما صرف می

ایشان ضمن . در کنار آقای مجتهدی، کتاب گنجینه الاسرار مرحوم عمان سامانی ، قرار داشت

 :ای به آن کتاب کردند و گفتند ، اشارهصرف صبحانه

 :ای دارد و بعد فرمودند عمان سامانی در میان مرثیه سرایان حسینی مقام و منزلت ویژه! آقاجان

نام مبارک ایشان هم ! یک دستگاه عجیبی است( علیه السلام)اصلاً دستگاه حضرت اباعبدالله 

 .اسرار عجیبی نهفته است« (السلام علیه)حسین »در نام مقدس . خیلی بزرگ است

 :و پس از چند لحظه تأمل، فرمودند

کند پایه  را بشنود از میزان انقلاب خاطری که پیدا می( علیه السلام)هر کس که نام آقا امام حسین 

بینند  شنوند و تغییر حالی در خود نمی کسانی که نام این بزرگوار را می. توان فهمید ایمانش را می

 !یمان خود باشندباید جداً نگران ا

 .محک ایمان است( علیه السلام)نام آقا امام حسین 

 !عزا خانه ما را دریابید

 :استاد مجاهدی نقل می کنند 

الاسلام برقعی محل آمد و شد علمای ربانی و دوستان آل الله در قم  خانه اجدادی مرحوم حجت

بلیغی داشتند و معمولاً در دهه اول  بود و خود ایشان نیز در اقامه عزاداری برای سالار شهیدان سعی

در منزل ایشان برگزار ( علیه السلام)ترین مجالس عزاداری اباعبدالله الحسین  محرم هر سال پر رونق

شد و مورد عنایت طبقات مختلف مردم بود زیرا قدمت یکصد ساله داشت و نذورات بسیاری  می

نتایجی بود که مردم متدین قم و دیگر  گرفت حاکی از که هر سال در اختیار این بیت قرار می

 .گرفتند شهرها از توسلات خود در آنجا می

 -( الله رحمت )های بزرگی همانند مرحوم علامه طباطبایی  روزهای تاسوعا و عاشورا شخصیت

کردند و اغلب به صورت ناشناس در  در این مجالس عزاداری شرکت می –صاحب تفسیر المیزان 



بارها شخصاً آن مرحوم را . ریختند نشستند بر مصائب سالار شهیدان اشک می یمیان مردم عزادار م

تابانه برای جد بزرگوار  ای نشسته و بی دیدم که با حضور در آن مجالس، غمگینانه در گوشه می

کردند که با گوشه عبا چهره خود را  گریستند و در این حالت سعی می خود و مصائب آل الله می

 .بپوشانند

 :گریستند کردند و می برای من این قضیه را با انقلاب حال تعریف می( رحمت الله)برقعی  مرحوم

 

هر سال در روز پایان عزاداری، پاکت حق الزحمه واعظان و ذاکران حسینی را پس از ختم جلسه 

 .کردم به آنان تقدیم می

ی که خواستم سالی، روز عاشورا با روز جمعه مصادف شده بود و من پس از نماز صبح وقت

پول به اندازه نیاز در حساب بانکی ! ها را آماده کنم، دیدم که چهل هزار تومان کم دارم پاکت

توانستم از آن استفاده کنم، و از طرفی با مولای خود امام  داشتم ولی چون روز جمعه بود نمی

ز کسی وجهی عهد کرده بودم که از بابت هزینه مجالس عزاداری شخصاً ا( علیه السلام)حسین 

 !الحسنه مطالبه نکنم ولو به صورت قرض

دیدم که ظاهراً حاصلی  ها عزاداری، خود را با مشکلی رو به رو می لذا برای اولین بار در طول سال

مغموم و افسرده، سماور را روشن کردم و قلباً به آقا امام حسین ! جز شرمساری برای من نداشت

 .مرا بخر و نگذار شرمنده ذاکران تو باشم متوسل شدم که آبروی( علیه السلام)

برخاستم و در خانه را باز ! زنند ای از دم کردن چای نگذشته بود که شنیدم در می هنوز چند دقیقه

. اند و آذری زبان پشت در ایستاده( یا سه نفر، تردید از نویسنده است)دیدم دو نفر ناشناس . کردم

 :پس از سلام و احوالپرسی، گفتند

 !رف جعفر آقا حامل پیغامی برای شما هستیماز ط

 :ای را به من دادند و گفتند آنان را به درون خانه راهنمایی کردم و پس از صرف چای، بسته

 

در اثنای صحبت، ایشان چند لحظه سکوت . ساعتی پیش در خدمت جعفر آقای مجتهدی بودیم

 :کرده و به ما گفتند



 !عزا خانه ما را دریابید: ایندفرم می( علیه السلام)آقا امام حسین 

 :بعد چند بسته اسکناس را داخل روزنامه پیچیدند و گفتند

منزل ایشان در گذرخان، کوچه معروف ! این بسته را به حاج آقا مصطفی برقعی برسانید! آقا جان

 !به کلاه فرنگی است

ق نصیب ما در از خدمت شان مرخص شدیم و پرس و جو کنان آمدیم و خدا را شکر که این توفی

 !این روز عزیز شد

بسته پول را باز کردم و در نهایت تعجب دیدم که جعفر آقا چهار بسته ده هزار تومانی برای من 

بغض گلویم را فشرد و بی آن که بتوانم با آنان سخنی بگویم با من خداحافظی کردند !اند فرستاده

های زیادی در مورد  ا آن موقع صحبتت: گفتند مرحوم حاج آقا مصطفی برقعی به من می!و رفتند

کردم و با مشاهده این کرامت، قلباً به ایشان ارادت پیدا  آقای مجتهدی شنیده بودم ولی باور نمی

های سال عزا خانه مولایم امام حسین قرارداده و  کردم و خدای را سپاس گفتم که این بیت را سال

1.اند آن حضرت نیز بر آن مهر تأیید زده
 

 توانیم زنده بمانیم نمی( السلام علیه)یه بر حضرت سیدالشهداء بدون گر

 :جناب آقای حاج فتحعلی تعریف کردند

در یکی از دفعاتی که آقا مجتهدی در بیمارستان آیت الله گلپایگانی بستری شدند تمام اطباء 

آقا در . هید شدشما اصلاً نباید گریه کنید، و در غیر این صورت نابینا خوا: بالاتفاق به آقا گفتند

 :جواب به آنها فرمودند

 (.توانیم زنده بمانیم نمی( السلام علیه)ما بدون گریه بر حضرت امام حسین ) 

به مدت هفت سال در یکی از حجره های فوقانی صحن  ایشان وقتی به کربلا مشرف می شوند -
ازار بین الحرمین در محله مطهر آقا ابا عبدالله رو به ایوان طلا سکونت می کنند و روزها نیز در ب

قیصریه اخباری ها به شغل کفاشی سرگرم می شوند و هر روز به زیارت دو طفلان حضرت مسلم 
 : از قول ایشان نقل شده.اند شده مشرف می( السلام علیهم )

در ایامی که در کربلای معلی ساکن بودم هر روز صبح قبل از اینکه به محل کار خود بروم، کنار 
کردم و به یاد عطش و مصائبی که در روز عاشورا بر امام حسین  رفته و به آب نگاه می رود فرات
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شدم و  گریستم ، سپس به حرم مطهر مشرف می و اولاد و اصحابشان وارد شده بود می( السلام علیه)
شدم، آنگاه به محل کار  رفته و در آنجا مشغول توسل و گریه می بعد از زیارت به صحن مبارک 

 .رفتم میخود 

 :فرمودند قای شیخ جعفر مجتهدی میا -

را با انگشت روی خاک ( یاحسین)زمانی که در بیابانها ساکن بودم، هنگام توسل کلمه شریفه  
گریستم تا اینکه کلمه یا حسین که بر روی خاک نوشته بودم تبدیل به گل  نوشتم و آنقدر می می
کردم  نوشتم و به حدی گریه می روی گلها میگشت، مجدداً آن نام مقدس را  شد و محو می می

یک روز عاشورا که در بیابان بودم بسیار : ایشان فرمودند.رفتم تاب گشته و از هوش می که بی
منقلب گشتم در این هنگام خطاب به آسمان کرده و گفتم؛آسمان خجالت نکشیدی ناظر کشته 

زمین نموده و گفتم؛ ای زمین  سپس خطاب به !بودی؟( السلام علیه)شدن حضرت اباعبدالله 
و متصل یک خطاب ! را بر روی تو سر بریدند؟( علیهما السلام)خجالت نکشیدی که حسین فاطمه 

وقتی از .جعفر از اینجا دور شو. کردم که ناگهان ندایی آمد به آسمان و یک خطاب به زمین می
عه زمینی که به آن خطاب ای آتشبار به قط آن مکان فاصله گرفتم، آسمان درهم ریخت و صاعقه

 2.نمودم اصابت کرد و آنجا را شکافت می

 

 

 !در آن سفره غیر از خون نمی دیدم

به خاطر دارم که در معیت آقای مجتهدی، ناهار را میهمان یکی از :استاد مجاهدی نقل کردند 

یده و صاحب خانه بر خلاف قولی که داده بود سفره نسبتاً رنگینی را تدارک د. دوستان بودیم

جناب مجتهدی که در کنار سفره نشسته بودند غذا صرف نمی کردند .سرگرم کشیدن غذا بود

اصرار صاحب خانه به ایشان برای طرف غذا سودی نداشت ! ولی چشم از سفره هم بر نمی داشتند

ن دوستان می دانستند که باید به ایشا.من چندان میلی به غذا ندارم! شما راحت باشید:و می فرمودند

اصرار نکنند و راحت شان بگذارند، شاید صاحب خانه تصور می کرد که جناب مجتهدی نوع 

 !غذا را نپسندیده اند واز آن خوش شان نمی آید

 :به هر حال سفره بر چیده شد و تمامی دوستان به دنبال یافتن پاسخی برای این سئوال بودند که

فردای آن روز به !ه ای از غذا تناول نکردند؟چرا ایشان گرسنه از سر سفره برخاستند و حتی لقم

مرحوم مصطفوی از ایشان . تنی چند از دوستان نیز حضور داشتند. خدمت شان شرفیاب شدم
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 :پرسید

این ! من در آن سفره غیر از خون نمی دیدم! آقاجان:گفتند!دیروز ظهر، چرا غذا میل نفرمودید؟

 !غذا از پول نزول تهیه شده بود و خوردن نداشت

زندگی متوسطی داشت و . ما همگی صاحبخانه را می شناختیم، مردی نبود که آلوده به نزول باشد

 .با عفاف و کفاف زندگی می کرد و هضم فرمایش جناب مجتهدی برای دوستان دشوار بود

ساعتی گذشت و مردی که دیروز مهمانش بودیم، آمد، هنگامی که آقای مجتهدی برای تجدید 

ون رفتند، آقای مصطفوی از آن مرد پرسیدوضو از اتاق بیر : 

من به آقا قول داده بودم که برای ناهار غذای :گفت!غذای دیروز را از چه پولی تهیه کرده بودید؟

ساده ای تهیه کنم ولی همسرم اجازه نداد و گفت که ما باید به بهترین وجه از این مرد خدا 

آقای !خود حاجی فلان مقداری پول قرض کنممن هم ناگزیر شدم که از همسایه ! پذیرایی کنیم

حالا معلوم شد که چرا آقای مجتهدی :مصطفوی که همسایه آن مرد را خوب می شناخت، گفت

دیروز غذا نخوردند، همسایه این مرد در بازار قم به دادن نزول و گرفتن بهره پول مشهور است و 

یلی به خوردن آن نشان ندادند و امروز چون غذای دیروز از پول ربا تهیه شده بود، جعفر آقا تما

در آن سفره غیر از خون نمی دیدم: هم فرمودند ! 

 ! این خانه مناسبی نیست

 : استاد مجاهدی نقل کرده اند

 .چند سال پیش برادرم دکتر علی اکبر مجاهدی در قم به دنبال خانه ای می گشت که بخرد

یی را می دیدند و می پسندیدند ولی آقای در مدتی که سرگرم پیدا کردن خانه بودند، خانه ها

 !مجتهدی می گفتند که به فکر خانه دیگری باشید

که ظاهراً جادار و نسبتاً ارزان بوده و ( باجک)= روزی از روزها، خانه ای را در خیابان بهروز 

 موقعیت خوبی هم داشته می پسندند و تصمیم به معامله می گیرند ولی هنگامی که جریان خانه را

این خانه مناسبی نیست و من در آن ! آقاجان:با آقای مجتهدی در میان می گذارند، می فرمایند

برادرم، علی رغم میل باطنی خود از انجام معامله صرف نظر می کنند و چند !دلخوشی نمی بینم

روز بعد خانه دیگری را که مورد تأیید آقای مجتهدی بوده، خریداری می نمایند که هنوز هم در 



پس از گذشت چند هفته، خانه باجک .آن خانه زندگی کرده احساس راحتی و آسایش می کنند

به فروش می رسد و هنگامی که سرگرم تعمیرات آن می شوند در زیر پله های حیاط آن جسدی 

برادرم وقتی ماجرا را برای آقای مجتهدی تعریف می کنند، می فرمایند...کشف می شود و  : 

قبضی که در اثر وجود ! اطر همین بود که عرض کردم در آن دلخوشی نمی بینمبه خ! بله آقاجان 

این جنازه بر فضای آن خانه مستولی بود، اجازه نمی داد که ساکنان آن آسایش داشته 

همسایه ها تعریف کرده بودند که هیچ کس در این خانه دوام نمی آورد و پس از مدت !باشند

و علت آن را کسی نمی دانست! رفتکوتاهی اثاثیه کشی می کرد و می  ! 

 !فلانی سیر برزخی خود را آغاز کرده است

 : استاد مجاهدی در این باره نقل می کنند

در دو روز آخری که حجت الاسلام حاج احمد آقای خمینی تحت مراقبت های ویژه پزشکی 

ش می کردند، قرار داشتند و چند تیم پزشکی در جماران برای ادامه حیات ایشان بی وقفه تلا

حجت الاسلام حاج سیدحسن خمینی تلفنی از من خواستند تا با پرواز به مشهد، نظر آقای 

روز چهارشنبه با هواپیما به مشهد مشرف .مجتهدی را درباره وضعیت پدر بزرگوارشان جویا شوم

لاقات با و تقاضای م _علیهما آلاف التحیه و الثنا  –شدم و پس از عتبه بوسی علی بن موسی الرضا 

آن ولی خدا به هتل محل اقامت بازگشتم در حالی که برای زیارت آقای مجتهدی لحظه شماری 

مدتی گذشت و از دفتر هتل به اتاق من زنگ زدند که کسی حامل پیغامی برای . می کردم

پس از سلام و احوالپرسی . حامل پیغام را تا آن لحظه ندیده بودم و او را نمی شناختم!شماست

آقا سلام داشتند و از این که به خاطر شدت بیماری و بستری بودن قادر به ملاقات نبودند :گفت

فلانی از دوشنبه گذشته سیر برزخی خود :عذرخواهی کردند و فرمودند به آقای مجاهدی بگویید

که به نظر جناب : جریان امر را تلفنی با حاج حسن آقا در میان گذاشتم و گفتم!را آغاز کرده است

بعدها شنیدم وقتی که مادربزرگوار آن مرحوم، از این خبر مطلع .تهدی کار از کار گذشته استمج

 :می گردند، منقلب شده و می فرمایند

این حرف باید درست باشد چون سال ها پیش یکی از اولیای خدا در لبنان و پیش از پیروزی 

ل عمر نخواهی کرد، و روز دوشنبه انقلاب اسلامی به حاج احمد آقا گفته بود که بیش از پنجاه سا

فردای آن روز، خبر در گذشت حجت الاسلام حاج .گذشته، فرزندم پنجاه سالش تمام شده بود



اعلام شد و جنازه آن مرحوم در جوار مرقد امام  –رحمت الله علیه  –سیداحمد آقای خمینی 

به خاک سپرده شد( قدس سره) . 

 

 سفر به اعلی علیین

هـ ش همراه همسرم به مکه مکرمه  9411در سال :ر طلائیان نقل می کردندجناب آقای حاج باق

مشرف شدم در حادثه خونین مکه همسرم مفقود گشته و هر چه جستجو کردم او را پیدا ننمودم و 

 .به مدت سیزده روز هیچ اطلاعی از او نداشتم

العاده ای که صاحب  در ایران شنیده بودم که پسر عمویم حاج آقا رضا قرآن نویس با شخص فوق

لذا از مکه به ایران تلفن زده و با پسر عمویم تماس حاصل کردم . کرامات می باشند مراوده دارند

و جریان مفقود شدن همسرم را برایشان بازگو نموده و از ایشان خواستم تا این مطلب را به 

را توسط شخصی به هنگامی که آقای قرآن نویس جریان .دوستشان بگویند و کسب تکلیف نمایند

ما او را در اعلی علیین می بینیم، همین امروز بعد :سمع آقای مجتهدی می رساند ایشان می فرمایند

از نماز مغرب با شوهرش در مکه تماس بگیرید زیرا او در آن موقع از راه رسیده و به هتل می آید 

 .و مطلب را برایشان بازگو کنید

 :آقای طلاییان می گفتند

که آقای مجتهدی این مطب را فرموده بودند جنازه همسرم را در سردخانه پیدا کردم و  همان روز

بنده هم . شب که به هتل برگشتم از ایران تلفن زدند و پیام آقای مجتهدی را برایم بازگو کردند

دو ماه بعد از مراجعت از مکه، عروسی .درست است، همین امروز جنازه او را پیدا کردم: گفتم

زاده ام بود و چون من با وجود این ضایعه طاقت نداشتم در مجلس شادی شرکت کنم، لذا خواهر 

اما قبل از حرکت آقای قرآن . به قصد زیارت حضرت رضا علیه السلام بلیط اتوبوس تهیه کردم

آیا مایل هستید امروز با هم به مشهد برویم؟: نویس تلفن زده و گفتند  

 

: ایشان گفتند.رده و همین امروز بعد از ظهر عازم مشهد می باشمبنده بلیط اتوبوس تهیه ک: گفتم

انشاء الله برای شما هم بلیط فراهم می . من بلیط هواپیما تهیه نموده ام شما هم به فرودگاه بیایید



 .شود

چون چند ساعت به پرواز باقی بود آقای . بنده هم به فرودگاه رفتم و نامم را در لیست انتظار نوشتم

یس پیشنهاد کردند که از این فرصت استفاده کنیم و به دیدن آقای مجتهدی برویم و بدین قرآن نو

 .منظور به منزل آقای مجتهدزاده که در آن موقع آقا در آنجا تشریف داشتند رفتیم

 

ایشان همان آقای طلائیان هستند که : هنگامی که خدمتشان رسیدیم آقای قرآن نویس گفتند

بله می دانم، همان روز که جریان مفقود شدن :آقا فرمودند.شدندهمسرشان در مکه کشته 

نام : آقای قرآن نویس گفتند.همسرشان را به ما گفتند ما خدیجه خانم را در اعلی علیین دیدیم

 .همسر ایشان نفیسه بود نه خدیجه

در مطلب همانطور بود که آقا فرمودند، .خیر آقاجان، ایشان خدیجه خانم بودند: آقا فرمودند

سپس جریان تعویض نام . شناسنامه همسرم خدیجه ضبط شده بود اما او را نفیسه صدا می زدند

ما : وقتی همسر ایشان به کلاس خیاطی می رفته، معلم او می گوید:همسرم را بیان نموده و فرمودند

ه بود او هنگام مراجعت به منزل جریانی را که در کلاس اتفاق افتاد. شما را نفیسه صدا می کنیم

نقل می کند و بدین صورت از آن به بعد هم در منزل او را نفیسه صدا می کنند و اینگونه آقای 

 .مجتهدی به اسم حقیقی همسرم و جریان تعویض اسم او اشاره نمودند

( علیها السلام)زن بسیار مجلله ای بوده که همراه حضرت زینب « نفیسه خاتون» : سپس آقا فرمودند

آنجا به شام رفته و سرتاسر اسارت را در خدمت بی بی بوده و کنیزی ایشان را می به کربلا و از 

نموده است و بعد از واقعه کربلا به مصر می رود و در آنجا قبری حفر نموده و دوازده هزار مرتبه 

 .قرآن را ختم می کند

لفت می نمایند و وقتی از دنیا می رود و می خواهند پیکرش را به مدینه منتقل کنند اهل مصر مخا

آنگاه . در همانجا مدفون می شوند و هم اکنون مزار شریفشان در مصر زیارتگاه می باشد

می بینم برای همسر شما هم می باشد سپس مقداری « نفیسه خاتون»اجر و ثوابی که برای :فرمودند

 .از حالات معنوی همسرم را بیان نمودند

وقتی نماز می خواند . و اهل نماز شب و مکاشفه بود ناگفته نماند که همسرم حالات عجیبی داشت

غرق در نماز می شد به طوری که هر گاه به منزل می آمدم و او مشغول نماز بود متوجه آمدن من 



 ... نمی شد

آیت الله کشمیری پس از رحل اقامت در شهر مقدس قم تا زمانی که از سلامت جسمانی 

مجتهدی می رفتند و در محضر ایشان می نشستند و  برخوردار بودند هر روز خدمت حضرت آقای

 :دائماً درباره آقای مجتهدی به دوستان نزدیک و نزدیکان می فرمودند

 

 جعفر آقا و ما ادراک ما جعفر آقا

 :و همچنین می فرمودند

 .اگر کسی از من بپرسد در ایران چه کردی؟ با مباهات می گویم جعفر آقای مجتهدی را دیدم

ن از حضرت معصومه علیهاالسلامدرخواست مکا  

 :جناب حاج رضا قرآن نویس نقل می کردند

در قم مشرف شدم، ( علیها السلام)یک روز که از مشهد مقدس به حرم مطهر حضرت معصومه 

 :پس از عرض ادب به بی بی علیهاالسلام عرض کردم

ود می خواهم یا بی بی جان من یا یک هتل مثل هتل اطلس که در آن موقع بهترین هتل مشهد ب

 .یک منزل بسیار کهنه و محقر و خرابه، که نه زن در آن باشد و نه کسی مزاحم گردد

همینکه داشتم عقب عقب از حرم خارج می شدم، شخصی دست بر سر شانه ام زده و گفت شما 

 آقای قرآن نویس هستید؟

بله، شما از کجا مرا می شناسید؟: گفتم  

منزلشان بودم، ایشان به من فرمودنددوستی دارم که اکنون در : گفت : 

بروید و شخصی با این خصوصیات که نامش قرآن نویس است ( علیها السلام)الان به حرم بی بی 

بنده هم همراه او به منزل آن شخص رفتم، دیدم منزلی است محقر و بسیار ساده .را به اینجا بیاورید

من نبود و شب را در آنجا سپری نمودم، و خرابه که زنی در آن وجود نداشت و کسی هم مزاحم 

شخصی که در آن منزل بود کسی نبود جز آقای مجتهدی و بدین گونه آشنایی من با ایشان شروع 

 .شد

 شنیدن ذکر جمادات



 :استاد محمدعلی مجاهدی حکایت کردند

 زمانی که آقای مجتهدی به قم آمده بودند انس عجیبی به کوه خضر و مسجد جمکران داشتند تا

اینکه در یکی از سالها تصمیم گرفتند یک اربعین، ده روز قبل از ماه مبارک رمضان تا آخر ماه، 

در آن ایام دوستان آقا کمتر توفیق زیارت ایشان را پیدا می کردند مگر .در کوه خضر بیتوته کنند

ت آقای افراد نادری چون مرحوم حاج میرزا تقی زرگری که از اوتاد و ابدال و بسیار مورد محب

 .مجتهدی بودند

 :مرحوم حاج میرزا تقی می گفتند

برای آقای مجتهدی تهیه کرده و قبل از افطار به طرف کوه ( کسمه ) یک روز چند نان مخصوص 

خضر به راه افتادم، در آن موقع جاده قدیم کوه به صورت خاکریز و مارپیچ بود و بالا رفتن از آن 

بعد از اینکه مقدار کمی از راه طی .افراد مسنی چون منبسیار صعب و دشوار، مخصوصاً برای 

کردم پاهایم توان خود را از دست داده و اصلاً نمی توانستم قدمی بردارم، کمی بر روی زمین 

نشستم، آنگاه تصمیم گرفتم برگردم، چون راه باقی مانده تا محل بیتوته آقای مجتهدی خیلی بیشتر 

 .از راهی بودم که طی کرده بودم

! ر این فکر بودم که ناگهان شنیدم آقای مجتهدی با صدای بلند فریاد می زنند؛آقا میرزا تقید

با کمال تعجب به اطراف خود نظر کردم ولی کسی را ندیده !یاعلی بگو، یک یا علی بگو و بالا بیا

 !!و مشکوک شدم

از مولا مدد بگیر، ! قیآقا میرزا ت: در این موقع مجدداً صدای آقا بگوشم رسید که فریاد می زدند 

فاصله من با ایشان خیلی زیاد بود ولی مرا با طناً دیده بودند و صدا می .بگو و بالا بیا! یک یا علی

گفتم که برخیزم، یکمرتبه متوجه شدم گویا دو ! زدند، به هر حال بنابر فرمایش ایشان یک یا علی

سپس ایشان با کمی !شید که نزد ایشان بودمنفر زیر بغلهایم را گرفته اند و چند لحظه بیشتر طول نک

از همان نان مخصوص افطار کردند و با هم مشغول به صحبت شدیم، از جمله به ایشان عرض 

اینکه می گویند ذرات عالم همه لاإله إلا الله می گویند، در این موقع هنوز کلامم تمام : کردم

الآن مشغول به گفتن هستند بشنوید آقا خیر، همین « می گویند» آقا جان :نشده بود که فرمودند

هنگامی که به اطراف نگاه کردم، کوه و سنگ و زمین و آسمان و دشت و دمن همه را ! میرزا

 ...یکپارچه در ذکر لا إله إلا الله دیدم که با شنیدن آن طاقت نیاوردم و بی هوش گشتم



 ایشان معاف می شود

 :آقای بیگدلی نقل کردند

مویی داشتند به نام آقا وهاب که ساکن تهران بود و سالها همدیگر را ندیده آقای مجتهدی پسر ع

بودند، هنگامی که پسر آقا وهاب برگه اعزام به خدمت سربازی را می گیرد یک روز قبل از اعزام 

در این موقع به فکر می .همراه پدر خود به زیارت حضرت معصومه علیها السلام مشرف می شوند

نون که به قم آمده ایم، سری هم به پسر عمویی که سالهاست او را ندیده و از افتند خوب است اک

او خبری نداریم بزنیم و بالاخره پس از جستجو و سؤال، منزل پسر عموی خود آقای مجتهدی را 

آقای مجتهدی بعد از دیدار با آنها می پرسند اینجا چه می .پیدا کرده و خدمتشان می رسند

پسرم فردا عازم سربازی است، لذا گفتم خوب است قبل از اعزام، : ی کندکنید؟آقا وهاب عرض م

مشرف شویم، امروز که به قم آمده و بی بی را زیارت ( علیها السلام)به زیارت حضرت معصومه 

کردیم، گفتم خوب است سری هم به شما بزنیم اما آدرس منزل شما را نمی دانستیم تا اینکه 

و خدمت رسیدیم، اکنون می خواهیم به تهران برگردیم، تا وسایل  پرسش کنان آن را پیدا کرده

آقای مجتهدی که در حال سکوت به سر می بردند، .مورد نیاز پسرم را جهت اعزام آماده سازیم

پسر شما را به سربازی نمی برند، ! خیر آقاجان:نگاهی به آن جوان کرده و به آقا وهاب می فرمایند

در دلم خنده ای : آقا وهاب می گوید.است، خیال شما راحت باشد من می بینم که ایشان معاف

باز او دارد از این حرفهای بی سر و ته می زند، پسرم برگه : تمسخر آمیز کرده و با خود گفتم

به هر ترتیب با پسر عمویم ! اعزام را گرفته و فردا عازم خدمت می باشد، مگر می شود معاف شود

صبح روز بعد که وسایل مورد نیاز را تهیه .و به تهران رفتیم آقای مجتهدی خداحافظی کرده

کردیم، پسرم خداحافظی کرده و به حوزه نظام وظیفه رفت، اما چند ساعت بعد در حالی که یک 

وقتی علت آن را جویا شدم، گفت !برگه موقت از معافی دائم همراه داشت به خانه برگشت

چون تو از نظر : موقع اعزام معاینه ام کرده و گفتندهنگامی که به حوزه نظام وظیفه رفتم، در 

جسمی بسیار لاغر و ضعیف هستی و توان خدمت سربازی را نداری باید معاف شوی، آنگاه یک 

 .برگه موقت معافیت دادند تا بعد کارت اصلی معافیت دائم صادر شود

 تصرف در زمان



 : یکی از ارادتمندان آقای مجتهدی نقل کرده اند

فرمودند( از یاران نزدیک ایشان )اب مجتهدی به آقای مجتهد زاده روزی جن  : 

را تا مسافرخانه همراهی کنید که عیالشان منتظر می باشند( ناقل ماجرا) شما آقا رضا  . 

 :آقای مجتهدزاده بی درنگ به آقا گفتند

ده ام و می خواهم من بلیط هواپیما دارم و تا نیم ساعت دیگر باید در فرودگاه باشم، نماز هم نخوان

را هم به منزل برسانم، دیگر فکر نمی کنم وقتی باقی بماند( از دوستان حاضر)آقاجلال  . 

شما به نمازتان خواهید رسید، اول آقا جلال را برسانید، بعد هم با آقا رضا ، انشاءالله :ایشان فرمودند

اه کردم دیدم یک ربع به نه من در همان موقع به ساعت خود نگ.به موقع به هواپیما خواهید رسید

شب باقی است و از سیلو تا بازار رضای فعلی که مسافرخانه در آنجا بود نیم ساعت راه بود بالاخره 

ساعت هشت و چهل و پنچ دقیقه سوار ماشین شده و به راه افتادیم، آقای مجتهدزاده ابتدا آقا 

ی که به مسافرخانه رفته و داخل اتاق هنگام.جلال را به منزل و سپس ما را به مسافرخانه رساندند

منزل آقای مجتهدی بودیم و شام را با آقا : چرا اینقدر دیر آمدید؟ گفتم: شدم، عیالم گفت

آنقدر هم دیر نشده است، مگر : سپس گفتم.خوردیم و این غذا را هم ایشان برای شما فرستادند

هشت و پنجاه دقیقه،: ساعت چند است؟ عیالم گفت  

چون ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه از منزل آقا حرکت کرده و بیش از نیم ! ن نداردامکا: گفتم

 .ساعت است که در راه می باشیم

هشت و : شاید ساعت اشتباه است، از چند نفر دیگر ساعت را پرسیدم آنها هم گفتند: با خود گفتم

 !!پنجاه دقیقه می باشد

قات کردم معلوم شد که ایشان هم در ساعت همچنین بعد از مدتی که آقای مجتهدزاده را ملا

 ..مقرر به فرودگاه رسیده بودند

 

 :جناب آقای رضا بیگدلی تعریف کردند

 :روزی آقای مجتهدی مبلغ سی تومان به من داده و فرمودند

 



 باشد بخرید، امروز نوعی چای که معروف به چای گلابی می

 

رده و گفتم پول موجود است، شما زحمت عرض کردم به روی چشم، اما از گرفتن پول امتناع ک

 :نکشید، فرمودند

 شود، این پول نزدتان باشد لازم می

 

بالاخره پول را از ایشان گرفته و در جیب خود گذاردم ولی چند روز گذشت و من فراموش 

 .کردم چای بخرم می

 :یک روز ظهر که برای آقای ناهار آورده بودم فرمودند

 آقای رضا چای را خریدید؟

 

 .خرم آقا جان برای امروز چای داریم، انشاءالله فردا حتماً چای را می: گفتم

 :ایشان فرمودند

 خیر آقا جان شما دیگر چای نخرید،

 

 .گیرم گفتم چرا آقا جان؟ می

قبل از ظهر که تشریف نداشتید و من تنها بودم، دلم گرفته بود، در آن هنگام توسلی : فرمودند

 :پیدا کرده و عرض کردم( الله تعالی فرجه الشریف عجل)خدمت حضرت ولی عصر 

آقا جان دلم گرفته است، یکی از دوستانتان را بفرستید که به دیدنم آید و چای هم برایم بیاورد، 

 .آخر آقا رضا که به فکر ما نیست

 

از غفلت خود شدیداً ناراحت شده و حرفی نزدم و آنروز از ظهر تا شب در : گفتند آقا رضا می

تشان بودم تا اینکه شام را با ایشان صرف کرده و برای ایشان چای آوردم، هنگامی که مشغول خدم

خوردن چای بودند، زنگ خانه به صدا درآمد، وقتی درب را باز کردم دیدم، حضرت آیت الله 

 .باشند، به ایشان تعارف کرده و گفتم بفرمایید داخل مرعشی نجفی می



 :فرمودند

 ی اجازه بگیرید، اگر اجازه دادند مزاحم خواهم شد،بروید از آقای مجتهد

 

عرض کردم برای شما که این حرفها نیست بفرمایید داخل، و به هر ترتیب ایشان را به اتاق اولی 

 :که در بین راه بود آوردم، اما ایشان به اتاق آقا وارد نشدند و مجدداً فرمودند

 ونم، اول باید اجازه بگیرم بعد داخل شوم،کاری که گفتم انجام دهید، از لطف شما خیلی ممن

 

خواستم دستور ایشان را اطاعت کرده باشم خدمت آقای مجتهدی رفته و عرض  من هم که می

  :کردم

 

 .آقا جان ، آیت الله مرعشی نجفی هستند، هرچه اصرار کردم داخل نشدند

 :آقا فرمودند

 ایشان را به داخل اتاق راهنمایی کنید،

 

پیام را به آقای مرعشی رسانده و ایشان وارد اتاق شدند بعد از اینکه آقای مجتهدی  بنده هم فوراً

  :معانقه کردند؛ کمی نشستند و سپس گفتند

دیشب در خواب مشاهده کردم که من و شما هر دو در مسجد الحرام هستیم، گاهی شما روضه 

کنید، سپس دستی زیر  ه میخوانم و شما گری کنم و گاهی من روضه می خوانید و من گریه می می

عبا کردند و یک بسته چای گلابی بیرون آورده و به آقای مجتهدی تقدیم کردند و گفتند این هم 

 :چای گلابی که از حضرت خواسته بودید، آقا هم چای را به من داده و فرمودند

 .آقا رضا جان از این چای دم کنید که خوردن دارد

 

دم و با حضرات آقایان میل کردیم، بعد از آنکه آیت الله مرعشی فوراً مقداری از آن چای دم کر

های ایشان  خواستند آنجا را ترک کنند، بنده زودتر دویدم و نعلین نجفی چای را میل نمودند و می



 :را مقابل پاهایشان جفت کردم، در این هنگام دستی به سرم کشیده و فرمودند

 .ش داردفرزندم قدر این مرد را بدان که خیلی ارز

 

 

 شنیدن ذکر جمادات

 

 :استاد محمدعلی مجاهدی حکایت کردند

زمانی که آقای مجتهدی به قم آمده بودند انس عجیبی به کوه خضر و مسجد جمکران داشتند تا 

اینکه در یکی از سالها تصمیم گرفتند یک اربعین، ده روز قبل از ماه مبارک رمضان تا آخر ماه، 

 .در کوه خضر بیتوته کنند

 

کردند مگر افراد نادری چون مرحوم  در آن ایام دوستان آقا کمتر توفیق زیارت ایشان را پیدا می

 .حاج میرزا تقی زرگری که از اوتاد و ابدال و بسیار مورد محبت آقای مجتهدی بودند

 

 :گفتند مرحوم حاج میرزا تقی می

قبل از افطار به طرف کوه  برای آقای مجتهدی تهیه کرده و( کسمه ) یک روز چند نان مخصوص 

خضر به راه افتادم، در آن موقع جاده قدیم کوه به صورت خاکریز و مارپیچ بود و بالا رفتن از آن 

 .بسیار صعب و دشوار، مخصوصاً برای افراد مسنی چون من

 

توانستم  بعد از اینکه مقدار کمی از راه طی کردم پاهایم توان خود را از دست داده و اصلاً نمی

قدمی بردارم، کمی بر روی زمین نشستم، آنگاه تصمیم گرفتم برگردم، چون راه باقی مانده تا 

 .محل بیتوته آقای مجتهدی خیلی بیشتر از راهی بودم که طی کرده بودم

 زنند؛ در این فکر بودم که ناگهان شنیدم آقای مجتهدی با صدای بلند فریاد می

 !بگو و بالا بیایاعلی بگو، یک یا علی ! آقا میرزا تقی

 



 !!با کمال تعجب به اطراف خود نظر کردم ولی کسی را ندیده و مشکوک شدم

  :زدند در این موقع مجدداً صدای آقا بگوشم رسید که فریاد می

 .بگو و بالا بیا! از مولا مدد بگیر، یک یا علی! آقا میرزا تقی

 

زدند، به هر حال بنابر  ودند و صدا میفاصله من با ایشان خیلی زیاد بود ولی مرا با طناً دیده ب

گفتم که برخیزم، یکمرتبه متوجه شدم گویا دو نفر زیر بغلهایم را ! فرمایش ایشان یک یا علی

 !اند و چند لحظه بیشتر طول نکشید که نزد ایشان بودم گرفته

 

جمله سپس ایشان با کمی از همان نان مخصوص افطار کردند و با هم مشغول به صحبت شدیم، از 

 :به ایشان عرض کردم

گویند، در این موقع هنوز کلامم تمام نشده بود  گویند ذرات عالم همه لاإله إلا الله می اینکه می

 :که فرمودند

 !خیر، همین الآن مشغول به گفتن هستند بشنوید آقا میرزا« گویند می» آقا جان 

 

و دشت و دمن همه را یکپارچه هنگامی که به اطراف نگاه کردم، کوه و سنگ و زمین و آسمان 

 ...در ذکر لا إله إلا الله دیدم که با شنیدن آن طاقت نیاوردم و بی هوش گشتم

 

 

 تصرف در زمان

 

  :یکی از ارادتمندان آقای مجتهدی نقل کرده اند

 

  :فرمودند( از یاران نزدیک ایشان )روزی جناب مجتهدی به آقای مجتهد زاده 

 .باشند را تا مسافرخانه همراهی کنید که عیالشان منتظر می( ناقل ماجرا) شما آقا رضا 

 



 :آقای مجتهدزاده بی درنگ به آقا گفتند

خواهم  ام و می من بلیط هواپیما دارم و تا نیم ساعت دیگر باید در فرودگاه باشم، نماز هم نخوانده

 .باقی بماندکنم وقتی  را هم به منزل برسانم، دیگر فکر نمی( از دوستان حاضر)آقاجلال 

 

 :ایشان فرمودند

شما به نمازتان خواهید رسید، اول آقا جلال را برسانید، بعد هم آقا رضا را، انشاءالله به موقع به 

 .هواپیما خواهید رسید

 

من در همان موقع به ساعت خود نگاه کردم دیدم یک ربع به نه شب باقی است و از سیلو تا بازار 

آنجا بود نیم ساعت راه بود بالاخره ساعت هشت و چهل و پنچ رضای فعلی که مسافرخانه در 

دقیقه سوار ماشین شده و به راه افتادیم، آقای مجتهدزاده ابتدا آقا جلال را به منزل و سپس ما را به 

 .مسافرخانه رساندند

 

زل من: چرا اینقدر دیر آمدید؟ گفتم: هنگامی که به مسافرخانه رفته و داخل اتاق شدم، عیالم گفت

 .آقای مجتهدی بودیم و شام را با آقا خوردیم و این غذا را هم ایشان برای شما فرستادند

 

 هشت و پنجاه دقیقه،: آنقدر هم دیر نشده است، مگر ساعت چند است؟ عیالم گفت: سپس گفتم

چون ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه از منزل آقا حرکت کرده و بیش از نیم ! امکان ندارد: گفتم

 .باشیم است که در راه می ساعت

هشت و : شاید ساعت اشتباه است، از چند نفر دیگر ساعت را پرسیدم آنها هم گفتند: با خود گفتم

 !!باشد پنجاه دقیقه می

همچنین بعد از مدتی که آقای مجتهدزاده را ملاقات کردم معلوم شد که ایشان هم در ساعت 

 ! ...بودند مقرر به فرودگاه رسیده 

 



 

 

 علیهم السلام -است راهنما از ائمه درخو

 

 :جناب آقای خانی نقل کردند

بودم واز ایشان ( السلام علیهم)کرده و متوسل به حضرات معصومین  مدت زیادی بود گریه می

کردم، یک شب در عالم رؤیا دیدم وارد  تقاضای آشنایی با شخصی به عنوان هادی و راهنما می

اند، در این بین حضرت امیر  به ترتیب ایستاده( السلام علیهم)ن ام و ائمه معصومی خانه کعبه شده

 :رو کردند به شخصی که در آنجا بود و فرمودند( السلام علیه)

( السلام علیه)شیخ جعفر بیا، ایشان هم جلو آمده و دست حضرت را بوسیدند، بعد حضرت امیر 

صی است که از ما تقاضا این همان شخ: دست مرا در دست ایشان گذارده و به من فرمودند

 .گشتی کردی و به دنبال او می می

 

به من ( السلام علیه)حدوداً بعد از گذشت شش ماه از این رؤیا همان آقایی را که حضرت امیر 

گردی در منزل یکی از  معرفی کرده و فرموده بودند این همان شخصی است که به دنبالش می

 :برخورد کردم، فرمودنددوستانم دیدم، به مجرد اینکه با ایشان 

 .باشم شش ماه است که منتظر شما می

 

 

 نجات زندگی صدها دانش آموز

 :آقای حاج رضا وقاری نقل کردند

هنگامی که ... شدند  روزی آقای مجتهدی همراه حاج سید غلامحسین الهی با قطار عازم مشهد می

  :گویند ی میرسند آقای مجتهدی به آقای حاج سید غلامحسین اله به سبزوار می

 من باید پیاده شوم



 

روند و به مدیر مدرسه  ای در سبزوار می شوند و سریعاً به مدرسه و سپس از قطار پیاده می

 :گویند می

 ها سخنرانی کنم خواهم برای بچه من می

 

. خواهید سخنرانی کنید اید که می شما چه کسی هستید و از طرف چه کسی آمده: گوید مدیر می

 .باشند و موقع سخنرانی نیست ها در کلاسها مشغول درس می ن بچهوانگهی اکنو

  :گویند آقای مجتهدی مجدداً می

 ای نیست جز اینکه همین الآن سخنرانی کنم چاره

 

ها  شود تا بچه بالاخره زنگ مدرسه زده می. کنند و به هر ترتیب که بوده مدیر مدرسه را راضی می

آیند آقا  ها به حیاط مدرسه می بیایند هنگامی که تمام بچهبرای انجام سخنرانی به حیاط مدرسه 

 گویند نمایند، به مجرد اینکه می شروع به سخنرانی می

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

آنگاه آقا ! شود ای خاک تبدیل می ریزد و به تپه یک مرتبه تمام چند طبقه مدرسه فرو می

 :فرمایند می

 والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

 

بردند آنجا را ترک  و در حالی که همه پرسنل و دانش آموزان مدرسه در جنجال و آشوب بسر می

 .دهند خواسته رخ بدهد نجات می کنند و بدین گونه جان چند صد نفر را از اتفاقی که می می

 

 اکبر ابوترابی اسارت حجت الإسلام سید علی

 

 :حجت الإسلام و المسلمین موحد ابطحی نقل کردند



اکبر ابوترابی اعلام گردید، از طرف دولت و  هنگامی که خبر شهادت حجت الإسلام سیدعلی

 .خانواده ایشان مجالس ختم و بزرگداشت مفصلی برگزار شد

 

 .در مراسم چهلم ایشان آیات و علمای اعلام شرکت کرده و رییس جمهور وقت سخنرانی نمود

خدمت آقای مجتهدی بودم که جناب آیت الله  چند روز بعد از اتمام مراسم چهلم ایشان، بنده

اکبر ابوترابی به آنجا آمدند و در حالی  آقای حاج سیدعباس ابوترابی، پدر حجت الإسلام سیدعلی

 :که بسیار محزون و ناراحت بودند و بغض گلوی ایشان را گرفته بود گفتند

 .فرزندم شهید شد و برای او مجالس بزرگداشتی برپا کردیم

 

بنده از این حرکت ! این مطلب ناگهان آقای مجتهدی بشدت شروع به خندیدن نمودندباگفتن 

ایشان بسیار ناراحت شدم، جناب آیت الله ابوترابی هم که ناراحت شده بودند به آقای مجتهدی 

 :گفتند

 

 !!خندید باشیم، اما شما می و عزادار می  ما پسرمان را از دست داده

 :دن بودند به آیت الله ابوترابی فرمودندآقای مجتهدی که در حال خندی

 .بینیم ما هم اکنون پسر شما را در زندان بغداد می! این چه فرمایشی است؟! آقاجان

 

پسرم شهید شده و از طرف ! این چه حرفی است؟: آیت الله ابوترابی که بهت زده شده بودند گفتند

 .و هم برگزار شددولت خبر شهادتش اعلام گردید و مراسم ختم و بزرگداشت ا

 :آقای مجتهدی فرمودند

اگر باور ندارید، بدانید که فردا صبح رأس ساعت ده صدای ایشان در حال مصاحبه مستقیماً از 

 .رادیو بغداد پخش خواهد شد و به زودی نامه ایشان به شما خواهدرسید

آن شهرت پیدا  این را هم بدانید که ایشان به سلامتی از اسارت رهایی خواهند یافت و پس از

 .کنند می

 



آیت الله ابوترابی که از صحبتهای آقای مجتهدی شوکه شده بودند با حالتی حیران و بهت زده 

طبق فرمایشات آقای مجتهدی، . آنجا را ترک کرده و از خدمت آقای مجتهدی مرخص شدند

غداد پخش اکبر ابوترابی از رادیو ب روز بعد رأس ساعت ده صبح صدای حجت الإسلام سیدعلی

 .و چند سال بعد از اسارت آزاد گشتند. اند شد و معلوم گردید که ایشان شهید نشده

و پس از بازگشت به ایران به سمت سرپرست امور آزادگان منصوب و شهرت بسزایی پیدا 

 .کردند

 

هـ ش هنگامی که به همراه پدر بزرگوارشان حضرت آیت الله  9731و بالاخره در سال 

از قزوین عازم مشهد ( السلام علیه)رابی به قصد زیارت حضرت علی بن موسی الرضا سیدعباس ابوت

( السلام علیه)مقدس بودند بر اثر سانحه اتومبیل به لقاء حق شتافته و در جوار ملکوتی حضرت رضا 

 .باشند به خاک سپرده شدند ای که آقای مجتهدی مدفون می در همان غرفه

 

 ظلم در حق کودک معصوم

 

 

  :اد محمد علی مجاهدی نقل کرده انداست

 

در همان روز ورود به . بودیم ام عازم مشهد مقدس شده  یک سال به اتفاق همسر و دختر چهار ساله

علیها آلاف التحیه و  –مشهد بلافاصله پس از عتبه بوسی حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا 

 .توفیق زیارت آقای مجتهدی را پیدا کردیم –الثنا 

آقای مجتهدی رو . دخترم لباس عربی چین داری به تن داشت و درحیاط خانه سرگرم بازی بود

 !کنید؟ چرا در حق این کودک معصوم ظلم می: به من و همسرم کرده، فرمودند

 

 

زیرا در حد توانی که داشتیم ! شنیدن جمله عتاب آمیز آن مرد خدا برای ما بسیار سنگین آمد



 .کردیم گذار نمیچیزی از دخترمان فرو 

طبیعت کودک ! رود این بچه دارد از بین می: هنگامی که آن مرد خدا تعجب ما را دید، فرمود

 !خیلی لطیف است و تاب چشم زخم ندارد

 

 

دیدیم که دخترمان با  از شنیدن این مطلب، تعجب من و همسرم بیشتر شد زیرا به چشم خود می

 !و مشکلی نداردشادی کودکانه خود سرگرم بازی کردن است 

! اش تغییر کرد و نفسش به شماره افتاد دقایقی گذشت ناگهان دخترم نقش زمین شد و رنگ چهره

دانستیم  بودیم که نمی ای دست و پای خود را گم کرده  من و همسرم از دیدن این صحنه به اندازه

 !چه باید بکنیم؟

 

ر حالی که ذکری را زمزمه حضرت آقای مجتهدی آمدند و دخترم را در آغوش گرفتند و د

 !دمیدند کردند، بر روی او می می

های  رفته حالت طبیعی خود را پیدا کرد و باز سرگرم شیطنت ای، رفته  دخترم پس از چند دقیقه

 !کودکانه خود شد

کردند، رو به همسرم کرده  حضرت آقای مجتهدی در حالی که ما را به صرف میوه دعوت می

لزومی ندارد که این لباس زیبا را بر تن این کودک که خود بسیار زیبا  !خانم همشیره: فرمودند

! است بپوشانید و بعد او را از میان کوچه و بازار عبور دهید و نظر مردم را به طرف او جلب کنید

 !کند می دانید که صدقه، رفع بلا می! وآنگهی چرا به هنگام بیرون آمدن از خانه صدقه ندادید؟

 

رفتیم در بین راه بسیاری از افراد دختر  هنگامی که به دیدار او می. گفت است میآن مرد خدا ر

شدند و ما از این مطلب غافل بودیم که  دادند و سرگرم تماشای او می خردسالم را به هم نشان می

ضمناً آن روز فراموش کرده بودیم برای ! کنیم به دست خودمان داریم برای او درد سر ایجاد می

 .او صدقه بدهیمسلامتی 

 



 

(قسمت اول)رضایت پدر خود را جلب کنید  

 
منزل ایشان در کوی آب و برق . مرحوم کاشانی مردی وارسته و راه رفته و کریم النفس بود

رفت و ایشان غالباً میزبان افراد بیشماری در طول هفته  مشهد، خانه امید دوستان آل الله به شمار می

میشه گسترده بودبودند و سفره این مرد عارف ه . 

 
آمد و از بی سروسامانی زندگی خود شکوه داشت ومن آنچه به نظرم  جوانی مرتباً به سراغ من می

شد کردم ولی گره از کار او گشوده نمی رسید از او دریغ نمی می ! 

شرکت کنم، و من به ( علیه السلام)شبی از من دعوت شد تا در مراسم میلاد مبارک حضرت علی 

فتم که امشب، شب برات است با من همراه باش تا ببینم چه می شود؟آن جوان گ ! 

بودند مداحان یکی مجلس بسیار باشکوهی بود و از طبقات مختلف در آن شرکت کرده   

ساعتی از شروع مجلس گذشته بود که آقای . رفتند کردند و می پس از دیگری مدیحه خوانی می

 .مجتهدی آمدند و در کنار من نشستند

وان از احترام من به ایشان دریافت که او باید مرد صاحب نفسی باشد، لذا مرتباً از من آن ج

خواست که مشکل او را با آقای مجتهدی در میان بگذارم تا بلکه فرجی شود می . 

 
 :آن جوان را به ایشان معرفی کردم و گفتم

امشب، شب ! آید نمیکند ولی از پس آنها بر مدتی است که با گرفتاریها دست و پنجه نرم می

 .عزیزی است اگر در حق او لطفی کنید ممنون خواهم شد

 :آقای مجتهدی نگاه نافذ خود را به صورت او دوختند و پس از چند لحظه درنگ به او فرمودند

 شما باید رضایت پدر خود را جلب کنید

  :جوان گفت

 !پدرم، دو سال است که مرده است

ای که در آن روز  مگر فراموش کرده! است سال پیش شروع شده و گرفتاری شما هم از دو: گفتند



شما در ساعات آخرین عمر پدرتان به سختی او را رنجاندید ! است؟ آخر در میان شما چه گذشته 

 و پدر خود را در آن ساعات بحرانی به حالت قهر تنها گذاشتید

آقا درست : ده، گفتدر حالی که عرق شرم بر سر و رویش نشسته بود، رو به من کرجوان 

چه اشتباه بزرگی مرتکب ! آخر من تنها پسر او بودم! گذاشتم نبایستی او را تنها می! گویند می

ام شده ! 

گفتند که آقای مجتهدی دقایقی بعد، دستوری به آن جوان دادند و از ما  آقای کاشانی می

 .خداحافظی کردند و رفتند

 
اش سر و سامان خوبی گرفت و  عرض یک ماه، زندگی آن جوان با به کار بستن دستور ایشان، در

کند و دعا گوی آن مرد خداست هنوز هم با آرامش و در کمال راحتی زندگی می  

 

 حل مشکلات با نماز امام زمان ارواحنا فداه

 

 

 :گفتند جناب آقای حاج فتحعلی می

نگلیس و سوریه زمانی به جهت مشاغل کسبی مجبور به مسافرت به کشورهای آلمان، فرانسه، ا

شدم و برای اینکه از غذاهای آنجا مصرف نکنم مقداری کنسرو با خود برداشتم، در این موقع 

دهید به این کشورها مسافرت  خدمت آقای مجتهدی رسیده و به ایشان عرض کردم، اجازه می

 کنم؟

 بله آقاجان، اگر شما نروید پس چه کسی برود؟: فرمودند

 

 

 در این مسافرت چه کنم که درمانده نشوم و در امان باشم؟ سپس به ایشان عرض کردم،

به هر کشوری که رسیدید، هر روز دو رکعت نماز توسل به حضرت ولی عصر : فرمودند

 .بخوانید( السلام علیه)



 

خواندم و کارهایم خیلی سریع  وقتی به آلمان، فرانسه و انگلستان رفتم، هر روز نماز توسل را می

اینجا کشور سوریه است و مسلمان : ا اینکه به سوریه آمدم و با خود گفتمگرفت، ت انجام می

خواستم از سوریه به ایران بیایم، به  باشند و احتیاجی به نماز توسل نیست، هنگامی که می می

 :فرودگاه رفتم، گفتند

که  باشد، وقتی به هتل برگشتم، بسیار ناراحت بودم تا یک ماه تمام پروازهای ایران مسدود می

 .ناگهان ملهم شدم نماز توسل به حضرت را بخوانم

 

فوراً برخاستم و دو رکعت نماز توسل به حضرت را خواندم و مجدداً به فرودگاه رفتم، همینکه به 

یک پرواز ویژه برای ایران گذاشته شده است و من متوجه شدم که این به : فرودگاه رسیدم گفتند

 .است برکت نماز توسل به حضرت بوده

 

 رجوع کرد( السلام علیه)باید به ائمه 

 

 :السادات نقل کردند جناب حاج سیدجلال رییس

در ایامی که آقای مجتهدی منزل ما تشریف داشتند، خانمی از اهالی تهران نزد من آمده و تقاضا 

کرد او را نزد آقای مجتهدی ببرم، هنگامی که علت آن را از وی جویا شدم گفت قرار است چند 

ام که شخصی با این نام  یگر به خاطر سرطان حنجره عمل جراحی کنم، اکنون خبردار شدهروز د

خواهم ایشان را  توانند مریضها را شفا دهند، به این جهت می در خانه شما تشریف دارند که می

 .ملاقات کنم

 

داخل خانه  بنده پیام او را به آقای مجتهدی رساندم و ایشان اجازه ورود دادند، هنگامی که آن زن

شد به محض دیدن آقا خود را بر روی خاک انداخت و شروع به گریه و زاری نمود و گفت؛ 

اند هیچ راهی برای بهبودی وجود ندارد، اگر ممکن است  اند و گفته آقاجان دکترها جوابم داده



( لسلاما علیه)شما که در جوار حضرت رضا : دعایی بفرمایید، آقا کمی تأمل کرده، آنگاه فرمودند

اید؟ مگر من چه کاره هستم، به حضرت رجوع کنید و شفایتان را از  هستید، چرا نزد من آمده

اید از همین جا به  دهند اما چون شما تا اینجا آمده ایشان بخواهید، آقا رئوف هستند، شما را شفا می

اراحت کنم و اصلاً ن حرم بروید و عرض حال کنید، من هم از حضرت شفای شما را طلب می

 .نباشید زیرا نزد حضرت هستید

 

 :سپس آن زن رفت و ایشان توسلی پیدا کردند، روز بعد به من فرمودند

 .است؟ عرض کردم خیر آقا جان دانید چه شده آقا سیدجلال می

اکنون شما به . حضرت عنایت کردند و خانمی را که دیروز به اینجا آمده بود شفا دادند:گفتند

حضرت شما را شفا دادند و دیگر هیچ احتیاجی به عمل جراحی : و بگویید محل سکونت او بروید

 .ندارید

 

 .به آقا عرض کردم مسئله چیست؟ شما که دیروز آن زن را رد کردید

خواهیم آنها را شفا دهند و هیچکاره هستیم، این  اینها باید بدانند که ما از حضرت می: فرمودند

باشند و بدانند ( علهیم السلام)، مردم باید متوجه ائمه اطهار دهند حضرت هستند که آنها را شفا می

 .که تمام امور عالم به دست آن بزرگواران است

 

 احاطه مردان الهی به تمام علوم

 

 :از حکیم فرزانه آیت الله سیدعبدالکریم کشمیری نقل شد که

ای وارد شده و  هروزی خدمت آقای مجتهدی رفته و در محضرشان نشسته بودم، در این موقع طلب

بعد از مدت کوتاهی سؤالی بسیار صعب و دشوار مربوط به علم فلسفه مطرح نمود و خواستار 

 .جواب آن از جعفر آقا شد

ایشان که فلسفه ! پرسی؟ این چه سؤالی است که از ایشان می! عزیز  آخر ای: با خود گفتم



 .اند نخوانده

د از کمی تأمل ناگهان سر خود را بلند کردند و جناب جعفر آقا که سر به زیر نشسته بودند بع

شروع به پاسخ نمودند و آنچنان مسأله صعب فلسفی را حل کردند و پاسخش را به آن طلبه تفهیم 

کردند که گویی تمام علم فلسفه در مشت این مرد خدا بود به طوری که باید ملاصدرا هم بیاید و 

 .نزد ایشان فلسفه بیاموزد

 .من که استاد فلسفه بودم از این جواب بسیار متعجب و متحیر گشتم: فرمودند آقای کشمیری می

 

 وجود مشکلات به خاطر قطع صله رحم

 

 :گفتند آقای امیری می

باشد  مدتی است عیالم مریض می: هنگامی که خدمت آقای مجتهدی رسیدم به ایشان عرض کردم

ام، اگر ممکن  ندگی نابسامانی پیدا کردهام و به طور کلی ز و خود نیز دچار گرفتاری متعددی شده

 .است دعایی بفرمایید تا گرفتاریهایم برطرف شود

 :آقا تأملی کرده و فرمودند

بله، کسی که رحمش را از خانه دور کند، این چیزها را هم دارد، پیر مردی از بستگانتان از شما 

ل آهی کشیده که به سبب آن، اید، او در آن حا دلگیر و ناراحت شده است، شما دل او را شکسته

است و تا هنگامی که دل او را بدست نیاورید این گرفتاریها برطرف  گرفتاری به شما روی آورده

 .شود نخواهد شد و عیالتان روز به روز بدتر می

 

ای  هر چه در آن موقع فکر کردم چه کسی از من دل آزرده شده به نتیجه: گفتند آقای امیری می

بالاخره آنقدر . ه خانه رفتم مسأله را با عیالم در میان گذاشتم و او هم متوجه نشدوقتی ب. نرسیدم

 .فکر کردیم تا اینکه پی بردیم جریان چیست

من از اقوام : قضیه از این قرار بود که مدتی قبل پیر مردی درب منزل ما آمده و اظهار داشت

 .من کمکی کنید شناسید، اگر امکان دارد به پدرتان هستم اما شما مرا نمی



 

ام  دروغ نگو، من تا بحال یکمرتبه هم تو را ندیده: بنده که تا آن موقع او را ندیده بودم، گفتم

وقتی متوجه شدم عیب . آنگاه درب را بر روی او بستم و او هم با ناراحتی بسیار آنجا را ترک کرد

گفته و از  میدم راست میکار از کجاست شروع به جستجو کردم و بعد از شناسایی آن پیرمرد فه

 .شود اقوام دور ما محسوب می

 

بالاخره به او کمک نموده و دل او را به دست آوردم و پس از آن زندگیم به حالت عادی 

بازگشت و گرفتاریهایم یکی پس از دیگری برطرف گردید و عیالم نیز سلامتیش را بدست 

 .آورد

 

 است( سلامال علیه)هر چه دارم از ناحیه حضرت علی اصغر 

 

 :جناب آقای جلالی نقل کردند

 :روزی درخدمت آقای مجتهدی بودم ایشان در حالی که بسیار منقلب بودند، تعریف کردند

بردم روز عاشورا به شدت مریض بودم و به طوری درد سراسر  چند سال پیش که در قم بسر می

 .توانستم از رختخواب برخیزم وجودم را فرا گرفته بود که نمی

در همان هنگام . ق معمول همه ساله در آن روز هم مراسم عزاداری و قمه زنی در منزل برپا بودطب

شدم و حالتی به خصوص برایم ( السلام علیه)اصغر  با حال سختی که داشتم متوسل به حضرت علی

از جمله دیدم سقف اتاق شکافته شد و نور عجیبی از . هایی را مشاهده کردم پیدا شد و صحنه

ان به طرفم آمد به حدی آن نور شدید بود که از شدت آن چشمانم را بستم و بعد از چند آسم

لحظه که چشمانم را باز نمودم و سرم را بالا آوردم دیدم بانویی در حالیکه طفلی را در آغوش 

 .اند دارند در مقابلم نشسته

اصغر  در همان حال به من فهماندند که آن دو بزرگوار حضرت رباب و حضرت علی

 .باشند می( السلام علیهما)



ام از ناحیه حضرت  آقای جلالی هر چه که دارم و به هر کجا که رسیده: سپس ایشان فرمودند

 .و توسل به ایشان بوده است( السلام علیه)اصغر  علی

 

 ...های پی در پی قطع و مجلس به یک جلسه توسل مبدل گشت اینجا بود که کلام ایشان با گریه

 

 ی از گناه و عنایت به جناب مجتهدیچشم پوش

 

 :آقایان چایچی و بیگدلی نقل کردند

 :آقای مجتهدی فرمودند

یک روز که از مدرسه . کردم رفتم در بین راه به فقرا کمک می در ایام نوجوانی که به مدرسه می

ن خواهش گشتم در بین راه پیرزنی را دیدم که مقداری اسباب و اثاثیه در دست دارد او از م بر می

کرد که کمکش کنم و اثاثیه را به من داده و از جلو حرکت کرد تا به منزلی رسیدیم، سپس درب 

 .را باز کرده و وارد خانه شد

من نیز همراه او داخل شدم، که ناگهان درب بسته شد و با چند دختر جوان روبرو شدم، آنها 

هایی داریم که اگر انجام ندهید  ستهشما به یوسف تبریز مشهور هستید و ما از شما خوا: گفتند

 .کوس رسوایی شما را خواهیم زد

 :فرمودند ایشان می

هایی افتاد که به بام منتهی  یک لحظه تأمل کرده و نگاهی به اطراف انداختم، ناگهان چشمم به پله

ت بام شد، بلافاصله با سرعت به طرف پله دویده و به پشت بام رفتم، آنها هم به دنبال من به پش می

 .آمدند

با اینکه ساختمان سه طبقه عظیمی بود و دیوارهای بلندی داشت، با گفتن یک یا علی، بی درنگ 

 .از پشت بام خود را به داخل باغی که جنب خانه قرار داشت پرتاب کردم

 .همینکه در حال سقوط بودم دو دست زیر کف پاهایم قرار گرفت و مرا به آرامی پایین آورد



ام و هنوز روی آن دستها راه  از آن موقع تا الان پاهایم را بر زمین نگذاشته: ندایشان فرمود

 ...روم می

 

 اعتکاف در مسجد سهله

 

در اینجا سلوک آقای مجتهدی وارد مرحله حساسی می شود و به اعتکاف در مسجد سهله 

  :رهنمون می گردند ، ایشان در این مورد می فرمودند

راهی مسجد سهله شده و مدت هشت سال به ( السلام علیه) علی در نجف به دستور حضرت مولا

 .شدم طور مداوم، در آنجا معتکف گردیدم و به جز تجدید وضو و تطهیر از مسجد خارج نمی

عنایت زیادی ( روحی فداه)و آقا امام زمان ( السلام علیه)در پایان این مدت از طرف حضرت امیر 

 .به من شد

 جان زنجانیملاقات با حاج ملا آقا 

 

در همین ایام ملاقات آقای مجتهدی با مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی در مسجد سهله رخ 

 :دهد می

 

عجل )مرحوم حاج ملاآقاجان از عرفای معروف و از متوسلین به ساحت مقدس حضرت مهدی 

  .رفته است به شمار می( الله تعالی فرجه الشریف

 

و خدمت به خلق ( السلام علیه)اهل بیت عصمت و طهارت سیره و روش او توسل به ذوات مقدس 

 .است بوده

ام به عتبات عراق بروم و این  گویند مأمور شده مرحوم حاج ملا آقاجان روزی به دوستان خود می

ای  آخرین سفرم بوده و بعد از مراجعت زندگی را بدرود خواهم گفت و بدین ترتیب همراه با عده

 .شوند ت میاز ملازمین خود راهی عتبا



دهد، به  و جریانات عجیبی که در این مدت برای ایشان رخ می( السلام علیهم )بعد از زیارت ائمه 

 .باید شب جمعه به جهت امر مهمی به مسجد سهله بروم: گویند همراهان می

گویند شب جمعه به مسجد سهله رفتیم و در قسمت بالای مسجد که جای  دوستان همراه ایشان می

تابانه به این  خلوتی وجود داشت حلقه وار نشستیم در این موقع مرحوم حاج ملا آقاجان بینسبتاً 

 :فرمودند کردند و می طرف آن طرف نظر می

 .منتظر جوانی هستم که باید با او ملاقات کنم

 

 :گفتند اند می مرحوم قریشی که یکی از همراهان بوده

جد باز شد و جوانی بسیار خوش سیما و های مس در همین لحظات ناگهان درب یکی از حجره

ای در دست داشت از آن خارج شد و به طرف درب خارج حرکت  جذاب در حالی که آفتابه

 .کرد

 :آفاجان به محض اینکه چشمانشان به آن جوان افتاد گفتند  مرحوم حاج ملا

 .اند ام را پیدا کردم، این همان کسی است که در سیر ، او را به من نشان داده گمشده

 

تاب او  از ایشان پرسیدیم مگر این جوان چه خصوصیاتی دارد که اینگونه شما را جذب کرده و بی

 !هستید؟

! بیند شنود و هم چشم باطنش می او شخصی است که در این جوانی هم گوش باطنش می: فرمودند

نزدیکشان  ملاحظه کنید؛ و فوراً به صورت بسیار آرام و آهسته بطوری که ما چند نفر هم که

: گل بورا گراخ بالام جان : )نشسته بودیم به سختی صدای ایشان را شنیدیم به زبان آذری فرمودند

 (تا تو را ببینم ! بیا اینجا پسر جان 

در این هنگام آن جوان که آن سوی مسجد به درب خروجی رسیده بود و با ما خیلی فاصله داشت 

روی زمین گذاشته و از میان جمعیت به طرف ما حرکت ناگهان در جای خود ایستاد و آفتابه را 

کرد، هنگامی که به ما رسید خدمت حاج ملا آقاجان سلام کرده و سپس گفت با من کاری 

 داشتید؟ امر بفرمایید،



ما را تنها بگذارید که من باید با ایشان : آنگاه جناب حاج ملا آقاجان خطاب به همراهان فرمودند

 .خلوت داشته باشم

 ....دین گونه حدود مدت یک هفته مرحوم حاج ملا آقاجان با آقای مجتهدی بودندو ب

 توفیق زیارت محبوب

 

جناب مجتهدی پس از دیدار سرنوشت ساز خود با آن اعجوبه عرفان ، عازم نجف شده و در سایه 

  .به ادامه سیر معنوی می پردازند( ع ) عنایت حضرت مولی الموحدین علی 

از محضر آن حضرت با پای پیاده و قلبی شعله ور از عشق آتشین مولی  پس از کسب اجازه

به زیارت محبوب خود می شتابند و با طمانینه ای که ( ع ) الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین 

در دل و جان این عاشق بیقرار مستقر می سازند تاب زیارت تربت سید الشهدا را ( ع ) مولا علی 

ت هفت سال در یکی از حجره های فوقانی صحن مطهر آقا ابا عبدالله رو به پیدا می کنند و به مد

ایوان طلا سکونت می کنند و روزها نیز در بازار بین الحرمین در محله قیصریه اخباری ها به شغل 

مشرف ( السلام علیهم )کفاشی سرگرم می شوند و هر روز به زیارت دو طفلان حضرت مسلم 

 .اند شده می

 

 :شیخ جواد کربلایی در این رابطه نقل کردندآیت الله 

کردیم آقای مجتهدی هر روز صبح بعد از زیارت  زمانی که ما در کربلا مشرف بودیم مشاهده می

شدند به طوری که تمام  آمد و با صدای بسیار جذاب و دلربا مشغول به توسل می به صحن مطهر می

 .شد و وجود ایشان حرم می شدند افراد مسخر ایشان گشته و به دورشان جمع می

ام، مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ  در بین عرفایی که آنها را مشاهده کرده: همچنین فرمودند

دادند و با وجود  جواد انصاری همدانی، در جلسات توسلی که حضور داشتند، گرمایی به جلسه می

. ه توسلی حضور داشتندشد، اما هنگامی که آقای مجتهدی در جلس ایشان جلسه توسل گرمتر می

 .ساختند کشیدند و همگی را دگرگون می جلسه را به آتش می

 

 



 :فرمودند آقای مجتهدی می

بودم در بین راه ( السلام علیه)یک روز که در حال تشرف به حرم مطهر حضرت اباعبدالله  »

کیمیا را از او شخصی که عالم به علم کیمیا بود به من برخورد نمود و آن را به من داد، همینکه 

تحویل گرفتم حالم منقلب گشته و به شدت شروع به گریه نمودم به طوری که طاقت نیاورده و 

 .سراسیمه به طرف رود فرات رفتم کیمیا را در آب انداختم

نموده و عرض کردم؛ سیدی و ( السلام علیه)بعد از آن رو به سوی گنبد مطهر حضرت سیدالشهداء 

را ( السلام علیهم)کند، جعفر کیمیای محبت شما اهل بیت  دوا نمیمولای، کیمیا درد مرا 

 .کردم به حرم مطهر مشرف شدم خواهد و در حالی که به شدت گریه می می

محبتهای زیادی به من نمودند و این واقعه نیز یکی ( السلام علیه)بعد از این واقعه حضرت اباعبدالله 

 « .رایم اتفاق افتاداز امتحانات بزرگی بود که در طول سلوک ب

 بازگشت به ایران

آقای مجتهدی پس از چندین سال اقامت در کربلای معلی مجدداً به نجف اشرف مراجعت 

کنند اما پس ازمدتی اقامت در نجف اشرف، عبدالکریم قاسم بر ضد ملک فیصل، پادشاه  می

این اوضاع بسیار دهد، ایشان که از  عراق کودتا کرده و قتل و غارت شدیدی در عراق رخ می

 .گیرند اجازه مراجعت به ایران را می( السلام علیه)بردند از حضرت امیر  ناراحت بوده و رنج می

  :و پاسخ می شنوند

پس از رفتن تو نوبت بازگشت تمام ایرانیان مقیم عراق نیز فرا خواهد رسید و باید با پای پیاده این 

  .مسیر را طی کنی

 

 

  :ایشان می فرمودند

ین ترتیب پیاده از نجف اشرف به سوی کاظمین حرکت کردم و پس از بیست و چهار ساعت به بد

 عرض کردم؛( السلام علیه)بسیار خسته شده بودم، به حضرت موسی بن جعفر . کاظمین رسیدم

ام، محبت کنید و ماشینی برایم بفرستید، هنوز حرفم تمام نشده بود که ناگهان  آقا جان خسته شده



از ماشینهای حکومتی به من رسید و مأموران حکومتی به علت نداشتن گذرنامه مرا  یک ماشین

دستگیر کرده و همراه خود بردند، بنده هم از حضرت تشکر کردم که برایم ماشین فرستادند، تا 

 .اینکه مرا به زندان کاظمین بردند

دست و پای زندانیان را  بعد از ورود به زندان متوجه شدم که زندانی است بسیار شلوغ که در آن

باری داشت، غم و اندوه  هم با زنجیرهای بسیار سنگین و قطوری بسته بودند و وضع بسیار اسف

و زندان هارون الرشید ( السلام علیه)سراسر وجودم را فرا گرفت و به یاد حضرت موسی بن جعفر 

این ! آقا جان: رض کردمافتادم و شدیداً متوسل به آن حضرت شده و به ایشان ع( علیه اللعنه)

 .زنجیرها فقط در خور طاقت شماست واینها چنین طاقتی ندارند عنایتی بفرمایید

  .حضرت هم لطف کرده و عنایت فرمودند

 

به هر ترتیب صبح روز بعد از طرف عبدالکریم قاسم به خاطر جشن پیروزی درکودتایش تمام 

 .اد شدندزندانیان و حتی جوانی که قرار بود اعدام گردد آز

 

با . روند سرانجام آقای مجتهدی بعد از ورود به ایران و چند روز اقامت در کرمانشاه به تهران می

 سکونت زودگذر ایشان در کرمانشاه ، ایلام و تبریز ، سلوک ایشان وارد مرحله جدیدی می شود

. 

ین شهر به آن شهر از ا( السلام علیهم)آقای مجتهدی پیوسته در پی انجام اوامر حضرات معصومین 

کردند و بسیاری از اوقات را در بیابانها به عبادت، توسل و چله  و از این دیار به آن دیار هجرت می

 .نشینی مشغول بودند

 اقامت ، بیماری و ماموریت جدید

به قم ( السلام علیهم)آقای مجتهدی سرانجام پس از بیست سال خانه بدوشی به امر ائمه معصومین 

گردند که مدتی هم حاج فخر  ای ساکن می ند و در منزل وقفی بسیار محقر و سادهشو مشرف می

 .شوند تهرانی در یکی از اتاقهای آن خانه ساکن می

بردند ولی همچون قبل  ایشان در مدت هجده سال هم ماموریت محوله در لباس بیماری به سر می



مشغول بوده و انجام امور را به ( مالسلا علیهم)به انجام دستورات و فرمایشات حضرات معصومین 

 .کردند افراد خاصی که توفیق همنشینی با ایشان نصیبشان شده بود واگذار می

اگر چه در بعضی مواقع، ایشان با نیروی معنوی از لباس بیماری خارج شده و دستورات حضرت را 

 .نمودند شخصاً اجرا می

 

 :فرمودند شد و می ای مجتهدی دگرگون میای حال آق گاهی از اوقات ناگهان بدون هیچ مقدمه

 .ای از دوستان حضرت که در آنجا بستری هستند مرخص شوند باید به بیمارستان برویم تا عده

 

گرفتند تا آنها سالم شوند و مرخص  رفتند و بیماری اشخاص را به خود می ایشان به بیمارستان می

 .گردند

و سه مرتبه به اتاق عمل رفتند و هر بار بدون اینکه  ایشان در طول حیات طیبه خویش بیش از پنجاه

 .گرفتند ایشان را بیهوش کنند تحت عمل جراحی قرار می

 

آقای مجتهدی در سالهای آخر عمر شریف و پربرکتشان از قم به مشهد مقدس عزیمت کرده و در 

 .گردند ساکن می( السلام علیه)جوار ملکوتی حضرت رضا 

 :فرمایند صی از دوستان میایشان هنگام عزیمت به شخ

ای  داند که این پیراهن تنم هم عاریه آقای حسنی؛ شاهد باشید من هیچ چیز از خود ندارم و خدا می

 .ام است و همه چیزم را بخشیده

 

بخشیدند و با فقرا تقسیم  شد که آقای مجتهدی تمام زندگیشان را یکمرتبه می بارها دیده می

کردند و خود مدتها بر روی یک تکه گونی  را هم جارو می نمودند به حدی که کف خانه می

کرده و این امر به دفعات در زندگی این مرد الهی اتفاق افتاد و این نبود مگر سخاوت  زندگی می

 .و ابیت طبع و قطع دلبستگیهای مادی

 



 

 امروز در و دیوار گریه می کنند

:آقای مجاهدی می فرمودند   

روزی در باغ آقای علی زاده واقع در پشت ایستگاه راه آهن مشهد، به 

آن روز حال بکاء شدیدی . خدمت آقای مجتهدی شرفیاب شدم

گریه های بی اختیار .داشتند و لحظه ای از گریستن باز نمی ماندند

ان تازگی نداشت، ولی چیزی ایشان را بارها دیده بودم و برای من چند

که فکر مرا به سختی به خود مشغول می کرد استمرار این حالت گریه 

در آن حالت استثنایی، نمی توانستم علت گریه های .در آن روز بود

پی در پی را از ایشان سئوال کنم، و آن ولی خدا را از حال خود 

ان ما رد و ساعتی به همین منوال بی آن که حرفی در می. منصرف سازم

همین که ایشان برای چند لحظه ای از گریستن باز ماندند، .بدل شود

علت این گریه های مستمر و بی :فرصت را غنیمت شمرده، پرسیدم

امروز در و ! روز عجیبی است! آقاجان:فرمودند!اختیار شما چیست؟

این ! زمین گریه می کند! آسمان گریه می کند! دیوار گریه می کند

آیا اگر شما ! از آسمان و زمین غم می بارد! غ گریه می کننددرختان با

من بی اختیار گریه ! این صحنه ها را می دیدید ساکت می نشستید؟

می کنم و علت آن را به درستی نمی دانم، و بعد از چند لحظه ای 
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باشد، ( ع )امروز شاید روز شهادت یکی از ائمه اطهار:درنگ گفتند

دارد قراین از این امر حکایت ! 

مدتی گذشت و یکی از روحانیون به دیدن آقای مجتهدی آمد، از 

به روایتی امروز، :گفتند!آیا امروز، روز شهادت است؟:ایشان پرسیدم

هنگامی که !است( علیه السلام)روز شهادت حضرت امام محمد باقر 

آقای مجتهدی سخن آن مرد روحانی را شنیدند، به سختی منقلب 

قربان مظلومی شان :به شدت می گریستند گفتندشدند و در حالی که 

آقا امام محمد باقر ! بروم، این گریه های بی اختیار که بی جهت نیست

در کودکی در کربلا حضور داشتند و روز عاشورا صحنه ( علیه السلام)

های شهادت را یکی پس از دیگری به چشم خود دیده اند، و تا آخر 

گریه ( علیه السلام)دالشهداء عمر برای مظلومیت جدشان حضرت سی

کرده اند، این گریه های امروز اثر همان گریه هاست و مسلماً امروز، 

 روز شهادت آن بزرگوار است نه روز دیگر

 

 

 

 

 



 

 

: یادی از جناب حاج ملا آقا جان زنجانی   

مرحوم حجت الاسلام میرزا تقی زرگری !باید ثابت کنی که عاشقی

ه با عاشق دلسوخته و عارف صاحبدل به خاطر انسی ک( قدس سره)

داشتند حالات و روحیات ( رحمت الله)مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی 

روزی تعریف . آن مرحوم را به روشنی به تصویر می کشیدند

حاج ملا آقا جان در سفری به عتبات، با سر و وضعی بسیار :کردند

در . ده استآشفته و با پای برهنه و بسیار بیدلانه طی طریق می کر

اثنای راه به دشت همواری می رسد و همین که می خواهد از کنار 

جالیزی عبور کند، دهقان سالخورده عربی که سرگرم آبیاری بوده و 

:به او نهیب می زند که  

من :می گوید!تو کیستی و با این سر و وضع در اینجا چه می کنی؟

هستم و بیدلانه  (علیه السلام)عاشق و دلباخته مولایم حسین بن علی 

دهقان سالخورده با شنیدن پاسخ حاج ملا آقاجان .به زیارت او می روم

باید ! ادعای بزرگی کردی:، بیل خود را بر می دارد و به او می گوید

چگونه؟: ثابت کنی که عاشقی می پرسد ! 

از همین . در میان عاشق و معشوق حجاب و فاصله ای نیست: می گوید

محبوب خود سلام کن اگر جواب سلامت را دادند  جا که ایستاده ای به



حاج ملا آقاجان لحظاتی !که هیچ و گرنه با همین بیل ادبت خواهم کرد

تو که :به فکر فرو می رود و برای آنکه طرف را بیازماید به او می گوید

مرد !این پیشنهاد را به من می کنی، این آمادگی را در خود می بینی؟

ادعایی نکرده ام تا آن را ثابت کنم، تو  من که:عرب جواب می دهد

البینه علی المدعی، ولی با این : که!باید ادعای خود را ثابت کنی نه من

و بعد تیمم می کند !وجود سلامی می کنم، شاید جواب سلام مرا دادند

حاج ملا !السلام علیک یا ابا عبدالله:و رو به قبله می ایستد و می گوید

اب سلام آن دهقان سالخورده را از زبان آقاجان از چهار جهت جو

 محبوب خود می شنود و از هوش می رود

! حالا نوبت توست:پیرمرد دهقان او را به هوش می آورد و می گوید

 !برخیز و عاشقی خود را ثابت کن

حاج ملا آقاجان با دست و پایی لرزان می رود و به قول خودش یک 

کند و با چشمی گریان و دلی وضوی علمایی می گیرد و رو به قبله می 

بابی انت و امی یا ! السلام علیک یا ابا عبدالله:سوزان عرضه می دارد

 مولای

حاج ملا آقاجان می گوید که من جواب سلام خود را نشنیدم ولی آن 

پیر مرد عرب که شکسته دلی مرا دید با لحنی نصیحت آمیز به من 

انسان وقتی می خواهد  !جواب سلام تو را دادند ولی خیلی آهسته:گفت

برسد باید ( علیه السلام)به خدمت امام بزرگواری چون حسین بن علی 

مراتب ادب را رعایت کند و در نهایت احترام و فروتنی به محضر آن 



باید آدم شد و آدمیت به داشتن سر و ! حضرت سلام کند نه با ادعا

 وضع پریشان نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ام به نیابت حضرت علی علیه السلام زیارت بیت الله الحر  

مدتی بود : نقل کردند( علیهم السلام)آقای رضوی مداح اهل بیت 

آرزو داشتم به زیارت بیت الله الحرام مشرف شوم، یک روز در سال 

. هـ ش جهت دیدار با آقای مجتهدی به قم مشرف شدم 9411

سیزده هنگامیکه خدمت ایشان رسیدم، در همان ابتدای ورود، مبلغ 

شما به مکه مشرف می شوید و : هزار تومان به من دادند و فرمودند

 .این مبلغ خرج زیارت شماست

همین : از ایشان سؤال کردم چه موقعی مشرف خواهم شد؟فرمودند

مدت ثبت نام تمام شده و تا یک هفته دیگر تمام : عرض کردم.امسال

اجی به ثبت شما احتی: در جواب فرمودند.حجاج به مکه خواهند رفت

مجدداً سؤال .نام ندارید، آنها خودشان به سراغ شما خواهند آمد

با خانواده مشرف می شوم یا تنها؟: کردم  

در این سفر صلاح نیست همراه با خانواده باشید، این را هم : فرمودند

بدانید که بعد از این سفر به مدت سه سال راه مکه بسته خواهد شد و 

سفر محفوظ بمانید باید به نیابت حضرت امیر  برای اینکه شما در این

دو روز بعد که به اصفهان بازگشتم شخصی .م شویدحرِمُ( علیه السلام)



از دوستان به من خبر داد که شما جهت اعزام به مکه انتخاب شده 

مطلب از چه قرار است؟! من که ثبت نام نکرده بودم : به او گفتم.اید  

ه رییس کاروان است به یک مداح نیاز یکی از فامیلهای ما ک: او گفت

من نام چند نفر از مداحانی که می شناختم به او گفتم ولی قبول .داشت

نکرد، ناگهان بی اختیار نام شما بر زبانم جاری شد و ایشان با اینکه 

حال اگر آمادگی . همین آقا را می خواهم: شما را نمی شناخت گفت

بنده هم آمادگی خود را اعلام . دارید وسایل مورد نیاز را تهیه کنید

حرم شوم به امر هنگامی که می خواستم مُ.کرده و به مکه مشرف شدم

احرام بستم و حج ( علیه السلام)آقای مجتهدی به نیابت حضرت امیر 

 .را به نیابت حضرت مولا بجا آوردم

در همان ایام، مراسم برائت از مشرکین انجام گرفت و به درگیری 

ه های عربستان شروع به ضرب و شتم و تیراندازی منجر شد و شرط

در آن میان ناگهان با دو نفر از شرطه ها که به . به طرف حجاج نمودند

یا :طرفم می آمدند روبرو شدم، فوراً در قلبم به حضرت عرض کردم

مولا، می خواستم به مکه مشرف شوم اما نمی خواستم در غربت کشته 

خطور کرد، ناگهان دیدم بطور  همین که این مطلب به قلبم.شوم

شگفت انگیزی شخصی مرا از آن مکانی که بودم به طرف دیگر 

 هدایت کرد و شرطه ها هیچ عکس العملی نشان ندادند

مثل اینکه از او ترسیده بودند و بدین ترتیب از آن مهلکه نجات 

اگر :در آن موقع متوجه مقصود آقای مجتهدی شدم که فرمودند.یافتم



( علیه السلام)سلامت بمانید باید به نیابت حضرت امیر  می خواهید

محرم شوید و صلاح نیست با خانواده مشرف گردید و ایشان در آن 

روز تمام این صحنه ها را می دیدند و همچنین کلیه مخارج من در آن 

مدتی بعد از مراجعت به ایران .سفر دقیقاً سیزده هزار تومان گردید

قرار است تا یک : ن به سراغم آمده و گفتمجدداً همان رییس کاروا

هفته دیگر جهت حج عمره عازم مکه شویم، مدارک مورد نیاز را 

نه شما : به ایشان گفتم.تحویل دهید تا مقدمات سفر شما را فراهم کنم

وظیفه من گفتن بود و :او در جواب گفت.به مکه خواهید رفت و نه من

ی حجاج را تحویل داده ایم بس، ما به مکه خواهیم رفت، حتی چمدانها

شما پشیمان خواهید شد : بنده به او گفتم.و شما پشیمان خواهید شد

: ایشان هم با حالتی تمسخرآمیز گفتند.که چمدانها را تحویل داده اید

 .بالاخره می بینیم چه کسی پشیمان خواهد شد

دو روز بعد از طرف دولت ایران اعلام شد به دلیل کشتار بی رحمانه 

بعد از .ج ایرانی فعلاً راه مسدود و تمام پروازها لغو شده استحجا

شما از کجا : اعلام این مطلب آن شخص مجدداً به سراغم آمد و گفت

همان شخصی که : می دانستید که راه مسدود می شود؟به او گفتم

مرتبه قبل مرا به مکه فرستادند به من خبر داده بودند که به مدت سه 

شود و همانطور که آقای مجتهدی فرموده بودند سال راه مسدود می 

راه مکه بعد از سال شصت و شش هـ ش به مدت سه سال مسدود و 

 .مجدداً در سال هفتاد هـ ش باز شد



در صحرای عرفات( عج)توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر   

 آقای حاج ابراهیم اسفهلانی نقل کردند

نواده اش به مکه مکرمه زمانی یکی از پیرزنهای فامیل ما همراه خا

مشرف شد، او در صحرای عرفات که تمام خیمه ها یک رنگ می باشد 

از خانواده خود جدا شده و آنها را گم می کند و هر چه جستجو می 

کند به نتیجه ای نمی رسد، به زبان اهالی آنجا هم آشنایی نداشته است 

 .که از آنها سؤال کند تا او را راهنمایی کنند

هنگام نا امید شده و تمام درها را به روی خود بسته می بیند و در این 

می شود و ( علیه السلام)متوسل به ساحت مقدس حضرت بقیه الله 

 :عرضه می دارد

من یک پیرزن تنها چه کنم؟! آقا جان  

 

در همین حال یکمرتبه آقای مجتهدی را مشاهده می کند که از مقابل 

آقا به او . گم شده ام: به آقا می گویدبه طرف او می آیند بعد از سلام 

همراه خانواده ام: با چه کسی آمده اید، می گوید:می گویند . 

همراه من بیایید تا شما را به خیمه خانواده تان : ایشان می فرمایند

هنوز چند قدمی بیشتر بر نداشته که به . برسانم و به راه می افتند

اش می رسد هر چه به هنگامی که پیرزن به خیمه .خیمه می رسند

ایشان اصرار می کند که بفرمایید داخل آب یخی میل نمایید، آنگاه 

بعد از اینکه آن پیرزن .کار دارم باید بروم: تشریف ببرید می فرمایند



همراه خانواده اش به ایران مراجعت می کند و آقای حاج ابراهیم به 

مجتهدی  دیدنش می رود، پیرزن از ایشان می پرسد به دیدن آقای

 رفته اید؟

آن !!آقا به مکه مشرف نشده اند: آقای حاج ابراهیم با تعجب می گوید

پیرزن می گوید خودم ایشان را در عرفات دیدم و مرا به خیمه 

 رساندند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

برای درمان بیماری( عج)توسل به امام زمان   

:مرحوم حاج مرشد می گفت  

ضر نزدیک در ایام ماه مبارک رمضان که آقای مجتهدی در کوه خ

مسجد مقدس جمکران بیتوته داشتند خدمتشان رسیدم، ایشان برایم 

 نقل کردند

چند شب پیش که پاسی از شب گذشته بود داخل اتاق کوه نشسته 

بودم که متوجه شدم صدای پایی می آید و بعد از چند لحظه شخصی 

داخل اتاق شد و آنجا نشست، چون در تاریکی چیزی پیدا نبود جلو 

بعد از آنکه نشست، .دیدم مردی همراه با یک بچه می باشدرفته و

گفت این بچه را که می بینید حدود ده سال است مبتلا به نوعی بیماری 

شده است که خوابش نمی برد و با اینکه وضع مالیم خوب نیست او را 

نزد تمام متخصصین برده ام حتی جهت مداوا به خارج از کشور هم 

هنگامی که از پزشکان مأیوس گشتم، .نگرفته امرفته ام ولی نتیجه ای 

شدم و او را به مشهد ( علیهم السلام)متوسل به حضرات معصومین 

برده و شفایش ( علیه السلام)مقدس خدمت آقا علی بن موسی الرضا 

( علیه السلام)را از حضرت طلبیدم، سپس او را نزد بی بی معصومه 

جا سؤال کردم آیا محل آورده و بهبودی او را طلب نمودم، در آن

آری : در اینجا هست؟ گفتند( علیها السلام)مقدسی غیر از حرم بی بی 



مسجد جمکران، او را به مسجد جمکران برده و بعد از توسل باز سؤال 

بلی، کوه : نمودم آیا مکان مقدس دیگری غیر از اینجا هست؟ گفتند

اهماکنون او را به اینجا آورده ام و شفایش را می خو.خضر . 

:آقای مجتهدی می فرمودند  

همینطور که این پدر ماجرای غم انگیز بیماری فرزندش را تعریف می 

کرد از شدت ناراحتی منقلب شدم و از اتاق بیرون آمدم و با صدای 

ناگفته نماند که ایشان دارای نغمه ای )بلند شروع به مناجات نمودم، 

اثر صدای مناجات کم در ( داوودی و صدایی بسیار زیبا و گرم بودند

کم خواب چشمان پسرک را فرا گرفت و پلکهایش بر روی هم 

در این هنگام پدر بچه که می دید فرزندش بعد از ده سال به .رفت

تو : خواب رفته است از اتاق بیرون دوید و دامن مرا گرفت و گفت

من امام زمان نیستم، : به او گفتم.امام زمان هستی و بچه مرا شفا دادی

خیر، شما امام زمان : باز می گفت. رت پسرت را شفا دادندحض

این حرف را نزن، خودت توسل و توجه نمودی و : گفتم. هستید

بالاخره آن شب را آنجا خوابیده و صبح .حضرت فرزندت را شفا دادند

از دیگر حالات آقای .روز بعد همراه فرزندش آنجا را ترک کردند

ون توجه و توسل به حضرات مجتهدی این بود که هرگاه کسی بد

به ایشان رجوع می کرد و مستقیماً به ( علیهم السلام)معصومین 

علیهم )سراغشان می آمد او را از خود دور کرده و به ائمه معصومین 



متوجه می نمودند، اگر در مشهد بودند افراد را متوجه حضرت ( السلام

بی بی حضرت می کردند، و اگر در قم بودند به ( علیه السلام)رضا 

سوق می دادند، و با یک حرکت آنها را از خود ( علیها السلام)معصومه 

یکمرتبه در مشهد مقدس : آقای کریمی می گفتند. دور می نمودند

خدمتشان بودم که عده ای بچه معلولی را نزد ایشان آورده و شفایش 

آقای مجتهدی فرمودند.را طلب کردند : 

خدمت آقا علی بن !به اینجا آمده اید بلند شوید، بلند شوید، برای چه

بروید و ناله و زاری کنید، و از حضرت ( علیه السلام)موسی الرضا 

ایشان هیچ گاه حاضر نبودند مورد توجه قرار .شفایش را بگیرید

ما باید از آجرها و کاشیهای حرمهای : گیرند و پیوسته می فرمودند

م و از خشتها و حاجت بگیری( علیهم السلام)مطهر و مقدس ائمه 

 ساختمانهای منسوب به این بزرگواران شفا بگیریم
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صلوات دن آقای مجتهدی با گفتنحاضر ش  

دوستی داشتم به نام آقای سلیمی که :جناب یزدان پناه می فرمودند

مشرف می شد، به دیدن ( علیه السلام)هرگاه به زیارت حضرت رضا 

سفرها وقتی به سراغ آقا می آقای مجتهدی هم می رفت، در یکی از 

رود ایشان را پیدا نمی کند و به او می گویند آقا به محلی بیرون از 

او که خیلی ناراحت بوده شب در عالم رؤیا آقای .شهر رفته اند

 :مجتهدی را می بیند، ایشان به او می فرمایند

اللهم صل علی محمد و آل : هر وقت خواستی مرا ببینی صد مرتبه بگو

و عجل فرجهممحمد   

یک شب که دچار بی خوابی شده بودم در : آقای یزدان پناه می گفتند

از ( علیها السلام)دل شب برخاسته و به قصد حرم حضرت معصومه 

منزلمان که درخیابان صفاییه بود خارج شده و با پای پیاده به سمت 

ه حرم به راه افتادم در بین راه ناگهان به یاد کلام آقای مجتهدی که ب

آقای سلیمی فرموده بودند افتادم و چون مشتاق زیارت ایشان بودم با 

اینکه در آن موقع ایشان در مشهد به سر می بردند به همان ترتیب 

 .شروع به فرستادن صلوات نمودم

هنگامی که به سه راه موزه رسیدم در کمال تعجب و شگفتی دیدم 



نموده و بنده  آقای مجتهدی در مقابلم ایستاده اند ایشان تبسمی

: نزدشان رفتم و پس از سلام و احوالپرسی و گفتگو عرض کردم

آقاجان من به اراده خودم : چطور شد که شما به اینجا آمدید؟ فرمودند

من از : چه موقع بر می گردید؟ فرمودند: مجدداً عرض کردم.نیامده ام

کت امر بفرمایند حر( علیها السلام)خود اختیاری ندارم هر وقت بی بی 

صبح روز بعد نزد آقای حاج !!می کنم سپس خداحافظی نموده و رفتند

میرزا حسین مینایی که از دوستان آقا بود و هر موقع ایشان به قم 

دیشب :تشریف می آوردند به منزل او وارد می شدند رفتم و گفتم

 .آقای مجتهدی قم بودند

م آمده این غیر ممکن است زیرا اگر ایشان به ق: آقای مینایی گفت

به او گفتم من با ایشان .بودند منزل ما می آمدند و شما اشتباه می کنید

 .صحبت کردم چطور ممکن است اشتباه کرده باشم

این جریان گذشت تا اینکه آقای مینایی به مشهد مشرف شده و در 

آنجا خدمت آقای مجتهدی رسیده بود و از ایشان سؤال کرده بود که 

بله رفیقمان ما : آمده بودید؟آقا فرموده بودندآیا فلان شب شما به قم 

  را می خواست ما هم به قم آمده و فوراً به مشهد برگشتیم

 

 

 



 

 

 

 عاقبت جدایی از راه ائمه اطهار علیهم السلام

در یکی از سفرهایی که به پابوس : استاد مجاهدی تعریف کردند

حضرت ثامن الحجج علیه السلام مشرف شده بودم، روزی در صحن 

مطهر با چند نفر از دراویش که آنها را می شناختم برخورد کردم، با 

لذا به آنها !اینکه مدتی در مشهد بودند آنها را در حرم ندیده بودم

 گفتم شما را در حرم نمی بینم؟

 شخصی از آنها گفت

علیه )به او گفتم حضرت رضا !پیر اجازه نداده بود که به حرم بیاییم 

و ! عام می دهند، یعنی چه که پیر اجازه نداده بودهر روز بار ( السلام

وقتی از حرم خارج شدم به منزل آقای مجتهدی !!بسیار ناراحت شدم

آقای مجاهدی شما را : رفتم، هنگامی که خدمت آقا رسیدم فرمودند

آن : ناراحت می بینم؟عرض کردم مسأله ای نیست، باز فرمودند

یانی که اتفاق افتاده بود مردک در حرم به شما چه گفت؟بنده هم جر

آقا با شنیدن این مطلب یکمرتبه به قدری .را برایشان بازگو کردم

ناراحت شدند که رگ وسط پیشانی ایشان برآمده و حجم بدنشان دو 

برابر شد و حالتی بسیار عجیب به ایشان دست داد که اصلاً قابل 



بعد از چند لحظه ای که به حالت عادی برگشتند !توصیف نیست

آقای مجاهدی دیگر تمام شد، همین امشب او در بدترین : فرمودند

تا کی حقه ! تا کی دکان داری:جای ممکن می میرد و سپس فرمودند

روز بعد که از منزل خارج شده بودم ، مجددا همان دراویش را !بازی

دیدم که بسیار نارحت و پریشان می باشند و تکه پارچه ای سیاه به 

قتی علت آنرا جویا شدم گفتندلباس خود زده اند و  : 

هنگام : دیشب پیر خرقه تهی کرده است ، پرسیدم در کجا ؟ گفتند 

همچنین زمانی آقای . قضای حاجت در مستراح از دنیا رفته است

در مسیر سلوک عده ای از این اقطاب دراویش را : مجتهدی فرمودند 

کرده اند  دیدم که در بیابانی خشک در حالی که اطرافشان را محصور

 و در حال عذابند 

سیره و روش جناب مجتهدی نه تنها هیچگونه مرید و مرید بازی را .

: تایید نمی کرد ، بلکه می فرمودند اینگونه مسائل طبق حدیث شریف 

هر چه تو را از خدا باز دارد  :کل من شغلک عن الحق فهو صنمک

 ایشان. همان بت توست بازدارنده و مخالف اصول سلوک است 

هیچگونه احترامی برای کسانی که چنین روشهایی داشتند قائل نبودند 

احترام ایشان فقط بر محور خلوص نیت و صفای باطن و محبت و . 

و دستگیری و گره  -ع  -عشق ورزی به ذوات مقدس چهارده معصوم 

مکتب .دور می زد  -ع  -گشایی از دوستان و دل شکستگان اهل بیت 



ی و بندگی آستان مبارک حضرات ائمه بود و ایشان فقط و فقط غلام

 . لحظه ای از توسل و توجه به آن حقایق همیشه جاوید غافل نبودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چنین زنی در عالم پیدا نمی شود

نقل ( علیها السلام)جناب حاج رضا وقاری از شیفتگان حضرت زهرا 

:کردند  

در ایامی که شبهای چهارشنبه هر هفته از قزوین به مسجد مقدس 

ران در قم مشرف می شدم، پس از زیارت حضرت معصومه جمک

به دیدن آقای مجتهدی که در آن موقع در قم به سر ( علیها السلام)

 .می بردند می رفتم

یک شب چهارشنبه ای که به مسجد مقدس جمکران رفته بودم بعد از 

در سجده به حضرت ( علیه السلام)توسل و خواندن نماز امام زمان 

علیها )ک همسری می خواهم که کنیز حضرت زهرا عرض کردم من ی

باشد و بدین منظور در سجده صد مرتبه حضرت را به ( السلام

بعد از اتمام توسل .قسم دادم( علیها السلام)مادرشان حضرت فاطمه 

هنگامی که خدمتشان . که به قم برگشتم به دیدن آقای مجتهدی رفتم

ع به گریه نموده و رسیدم همین که چشم ایشان به من افتاد شرو

آقا رضا جان، حضرت می فرمایند چرا این قدر ما را به : فرمودند

مادرمان حضرت زهرا علیها السلام قسم می دهید حضرت می 

چنین زنی که شما می خواهید در عالم پیدا نمی شود و خلق : فرمایند



و این چنین آن شب جواب مرا از طرف حضرت عنایت  نشده است

 فرمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ردن با حضرت معصومه علیها السلامقهر ک  

حجت الإسلام دکتر محمد هادی امینی، فرزند برومند مرحوم آیت الله 

هـ  9431در سال :نقل کردند« الغدیر»علامه امینی صاحب کتاب نفیس 

ش پس از وفات مرحوم پدرم علامه امینی، به خاطر تألیف و نشر 

ضد حزب بعث درج  که در آن مطالبی بر« قهرمان فخر»کتابی به نام 

لذا مجبور .شده بود؛ دولت عراق تصمیم به جلب و محاکمه من گرفت

به ترک نجف اشرف و عازم ایران شدم و در تهران اقامت گزیدم و 

در آنجا بحمدالله مشغول به فعالیتهای مذهبی در چند هیأت و بیان 

ته گردیدم و در بعضی از ایام مرتباً هف« الغدیر»مطالب کتاب گرانقدر 

ای یک یا دو مرتبه به آستان بوسی حضرت فاطمه معصومه علیها 

 .السلام در قم شرفیاب می شدم

تا اینکه ضمن تشرفاتم مطالبی را که مقداری از آنها دنیوی و مقداری 

اخروی بود از بی بی تقاضا نموده و به ایشان عرض کردم که تا حوائج 

مهمترین حاجتی .آمدمرا ندهید، دیگر به آستانه بوسی شما نخواهم 

که از ایشان داشتم این بود که مرا به عنوان نوکر خودشان بپذیرند، به 

این جهت متجاوز از چهار سال مرتباً به قم سفر می کردم ولی به 

 .زیارت بی بی نمی رفتم و با ایشان قهر کرده بودم



به قول مرحوم پدرم علامه امینی، باید حوایج را با زور هم که هست از 

آنها صاحب احسان و فضل و جود می باشند و . ین خاندان گرفتا

بعد از گذشت این مدت، .خواسته های افراد را برآورده می سازند

شبی در منزل آقای فاضل طباطبایی حائری که ایشان هم از کربلا به 

ایران عزیمت کرده و در حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام اقامت 

هنگامی که به منزل ایشان وارد شدم .گزیده بودند دعوت داشتم

شما آقای :شخصی به نام آقای سیدحسین درافشان از من پرسیدند 

آقای جعفر مجتهدی شما را : فرمودند.بله: امینی هستید؟عرض کردم

از بزرگان اهل : فرمودند.ایشان را نمی شناسم: گفتم.احضار کرده اند

: باز گفتم.باشند سلوک و عرفان و از زهاد زمان و صاحب کرامات می

. بنده ایشان را نمی شناسم و آدرس محل سکونتشان را هم نمی دانم

ایشان می خواهند شما را ملاقات کنند :آقای درافشان مجدداً فرمودند

و به من دستور داده اند این پیام را به شما ابلاغ کنم و محل سکونت 

بازگشتم و بالاخره مجلس تمام شد و به تهران .ایشان در قم می باشد

پیوسته در این فکر بودم که چگونه آقای مجتهدی را پیدا کنم و در 

خلال این مدت به قم می رفتم ولی به آستانه بوسی حضرت معصومه 

مشرف نمی شدم و در درونم راجع به این موضوع ( علیها السلام)

شمکشهای زیادی بود تا اینکه بیست و هفتم ماه رجب در حالیکه هوا 

بود، راهی قم شده و آدرس آقای مجتهدی را پرسیدم و به  بسیار گرم

هنگامی که می خواستم زنگ منزلشان را بزنم در این .سراغشان رفتم



فکر بودم که اول ایشان را آزمایش کنم، چون از این افراد زیاد دیده 

بالاخره زنگ .ام و تا آنها را امتحان نکنم با آنها رابطه برقرار نمی کنم

وردم، چند لحظه بعد شخصی با قیافه ای ملکوتی و بسیار را بصدا درآ

جذاب و عجیب در حالیکه عصایی در دست داشتند، کمی از درب را 

آمده ام ! آقا: چه می خواهی؟بنده سلام کرده و گفتم:باز نموده و گفتند

نه، با من چکار دارید؟ من مریض می : فرمودند.شما را زیارت کنم

شما مرا احضار ! آقا: عرض کردم.د باشمباشم، بگذارید به حال خو

من با کسی میانه و رفاقت ندارم و هیچکس را هم : فرمودند.کرده اید

من از راه دور آمده ام، اجازه : مجدداً عرض کردم.احضار ننموده ام

 .دهید کمی استراحت کنم

من از راه دور آمده ام و ! آقا: گفتم.اذیتم نکنید، برگردید: باز فرمودند

ام، اجازه دهید چند دقیقه ای در دهلیز منزل شما تشنه 

اگر اینطور است بفرمایید و درب را کاملاً باز : فرمودند.بنشینم

در طی این مدت ایشان با دقت خاص به من نگاه می کردند .نمودند

بیایید داخل اتاق بنشینید: هنگامی که وارد خانه شدم فرمودند . 

علیها )حضرت فاطمه معصومه  شما چرا از: هنگامی که نشستم گفتند

این چه فرمایشی است؟ من چه کسی ! آقا: قهر کرده اید؟گفتم( السلام

چه نسبتی با علامه : فرمودند.هستم که بخواهم با حضرت قهر کنم

نظر به اینکه مرحوم . ) هیچ نسبتی ندارم: امینی دارید؟عرض کردم



پدرم فوت کرده بود و در ظاهر هیچ اتصالی با ایشان 

از : گفتم.ممکن نیست، شما با ایشان نسبتی دارید: فرمودند(اشتمند

 :کجا استنباط کردید؟فرمودند

سالها بود که مرحوم امینی را ندیده بودم، همین که درب را باز کردم 

مشاهده نمودم که ایشان پشت سر شما ایستاده اند و آنقدر ایستادند 

می خواهم ایشان  معذرت: عرض کردم.تا اینکه شما وارد خانه شدید

آقای مجتهدی فوراً به کمک عصا برخاستند و مرا . پدر بنده می باشند

در آغوش گرفته و شروع به گریه نمودند و بنده هم شروع به گریه 

چرا از بی بی قهر : نمودم تا اینکه نشستیم، ایشان مجدداً فرمودند

 کرده اید؟

نه، بی : ی است؟گفتنداین چه فرمایش! قهر! آقا: بطور انکارآمیزی گفتم

به امینی بگویید به حرم بیا ما دوستش داریم، از ما » : بی فرموده اند

مطالبی که از ما خواسته مقداری از آن به دست ماست که « دوری نکند

انجام می دهیم ولی مقداری از آنها به دست خداوند می باشد باید از او 

دم به دستور ایشان از بخواهد بعد از آنکه مقداری با ایشان صحبت کر

رفتم و به بی بی ( علیها السلام)همانجا به حرم بی بی حضرت معصومه 

من همان محمدهادی امینی هستم ! خانم: سلام نموده و عرض کردم

که متجاوز از چهار سال است قهر کرده ام و هم اکنون به دستور میرزا 

طالبی که اگر قول می دهید م.جعفر آقای مجتهدی به اینجا آمده ام



چند .خواسته ام تحقق پیدا کند به حرم می آیم و الا دیگر نخواهم آمد

روز بعد از این واقعه خدمت مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رسیدم، 

آقای امینی چرا با : بعد از سلام و احوال پرسی یکمرتبه ایشان گفتند

چطور شده آقا : قهر کرده اید؟گفتم( علیها السلام)حضرت معصومه 

مگر من چه کسی هستم که قهر کنم؟! ان؟ج  

ما : به امینی بگو» : فرمودند( علیها السلام)حضرت بی بی : ایشان گفتند

چند روز قبل : تو را دوست داریم به حرم ما بیابه آقای مرعشی گفتم

 .میرزا جعفر آقای مجتهدی هم همین مطلب را فرمودند

بوده اند، اگر آقای مجتهدی گوی سبقت را ر: آقای مرعشی گفتند

مطالبی به شما گفتند، حتماً مرا هم مطلع فرمایید، زیرا ایشان با اهل 

ارتباط مستقیم دارند و اهل بیت علیهم السلام ( علیهم السلام)بیت 

 ...ایشان را پذیرفته اند

 


